ا 


داز ۳۲۲۰ 
اف لی ۱۲ 








کے 
CYKING‏ 
V-C 8000 HE EDA‏ 


فیلترقابل شستشو (ضد آلرژی ) - محفظه ضدباگتری - بدون کیسه 
لوله تلسکویی تاشوو قابل تنظیم 21801۷ - تخلیه آسان وبهداشتی 
در جهار رنگ 1 نقره‌ای؛آبی: قرهز طلانی 
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شرکت ایرانچاپ 
(موسسه اطلاعات) 


مد بر 


مسوول و سردبیر: 


معاون سردبیر: سید 


ناظر چاپ: هوشنگ بختیاری 
معاون فنی: محمود صفادار 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی دی 
روف تکار . اسماعیل غلا می 
جنوبی - مو سسه اطلاعات 


کد پستی: ۱۱۹۹ 


- اطلاعات هفتگی 


۱۵۴۹۹۵ 


تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ 


۳ 


۳۳/۸۰ 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۲۰ - چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸۲ 

۹ شوال ۱۴۲۴ ۲۴ دسامبر ۲۰۰۳ 


8 هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 


و تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


#8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 








باد و یادواره 


میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) 






۵ دسامیر مصادف است با سالروز میلاد حضرت 
مسیح پیامبر رحمت. حضرت عیسی مسیح به امر خداوند از 
مادری به نام مریم به دنیا امد تا دين مسیح را به جهانیان 
معرفی کند. به دنیا امدن حضرت عیسی مقداری خارق العاده 
و شگفت انگیز بود. به همین جهت نسبت‌های ناروایی به 
حضرت مریم دادند که دامان پاک مریم را آلوده سازند که 
این نقشه شوم به آذن خداوند نقش بر اب شد و مریم به 
مریم مقدس مشهور گشتند لازم است با استفاده از فرصت. 
فرا رسیدن میلادحضرت مسیح و نیز ایام کریسمس را به 
همه هموطنان خوب مسیحی تبریک و تهنیت بگوییم. 


ولادت حضر ت 
معصومه(س) 
حضرت فاطمه 
معصومه(س) ر 
گرامی امام موسی‌بن 
ار 
گرامی اسلام (ص) در اول 
ذیقعده سال ۱۷۲ هجری 

قمری به دنیا آمد. 

درحالی که برای دیدار 
برادرش حضرت رضا(ع) 
عازم خراسان بود. بیمار 
شد و پس از هفده روز 
اقامت در شهر قم در سال 
۱ هجری قمری در قم 
وفات یافت. ارامگاه باشکوه 
حضرت معصومه(س) در 
شع. زیارتگاه اقشار مختلف 
مردم عاشق اهل بیت است. 
یکی از بزرگترین حوزه‌های 
علمی و دینی جهان اسلام 


در کنار ان تأاسیس شد ده ۲8 


در گذشت سهروردی 
«ابوالحسن سهروردی» فقیه و ریاضیدان برجسته مسلمان در ششم ذیقعده سال ۵۲۳ هجری قمری 
درگذشت. سهروردی در علوم اسلامی متبحر بود اما شهرت او بیشتر به جهت تسلط بر علم ریاضی است. 
«سهروردی» مدتی نیز نزد «امام محمد غزالی» کسب فیض کرد. 
اثر معروف ابوالحسن سهروردی «اصول الجبر و المقابله» نام دارد. 


«رضی‌الدین على بن موسی» معروف به «سیداین طاووس» فقیه. ِ 


محدث. مورخ و ادیب مسلمان در پنجم ذیقعده سال ۶۶۳ هجری قمری باخبر شدیم والده مکرمه 
درگذشت. او دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش «حله» واقع در | همکار عزیزمان رشید بهنام به 
عراق گذراند و رشته‌های مختلف علوم دینی را فراگرفت. او از دانشمندان | رحمت ایزدی پیوسته است. 
فعال و پرکار مسلمان به شمار می‌رفت و آثار متنوعی در علم کلام | ضمن آرزوی رحمت برای آن 
اخلاق. فقه و حدیث از او به‌جای مانده است. یکی از تاءلیفات مهم | تازه گذشته برای بازماندگان 
«ابن طاووس» به نام «اللهوف» درباره وقایع روز عاشوراست. کتاب 
مهم دیگر او «الملاحم والفتن» نام دارد که در مورد رویدادهای قبل و 
هنگام ظهور حضرت مهدی(عج) است. 


صبر و بردباری ارزومنديم. 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفنگی 
شماره ۳۱۲۰ 2 


بادداشت هفنه 


متولی سرمایه در 


کے 


۱ 
ا کا انا سس وا حال 
فعالیت خود اندوخته‌ای فراهم آورده‌اید و یا پولی به 
صورت موقت و در یک دوره زمانی محدود دراختیار 
شماست و با توجه به اينکه می‌دانید نگهداری پول. 
چندان فرقی با نگهداری روزنامه در کشور ندارد. 
خود را به این در و اندر می‌زنید تا این پول راکد 
مانده تبدیل به سرمایه‌ای شود. تجربه این سالها به 
شما نشان داده است که هر ساله به یمن دلسوزی‌ها 
و مراقبت‌ها و توان بالای مدیریتی مدیران اقتصادی 
کشور, ارزش این پول کم و کمتر شده است. لذادست 
به کار می شوید. در پروژه مسکن سرمایه گذاری 
می کنید. اپارتمانی را پیش خرید می کذید و یا در 
خرید خودرو ثبت نام می‌کنید. یا اینکه پولتان را 
تبدیل به سکه و طلا و یا مغازه و مستغلات می‌کنید. 
و چون تابه حال هیچ بازاری به شیرینی و به حلاوت 
بازار بورس زمین و مسکن نبوده است درجه 
تحریک پذیری شما در این بخش بسیار بالاست. 
از طرف دیگر انگیزه‌های بالایی هم برای 
سرمایه گذ اری دارید. همکارتان در اداره و با فلان 
تا کاو انه راتا تیر وی 
جاطزر قاهه زستے را کا سال کا کت در تاه 
روستای شمال و يا در فلان شهر کنار دریا خریده به 
یکباره زندگیش را زیر و رو کرده و در عرض یکسال 
اورا از فرش به عرش رسانده است و دیگر داستانهایی 
درباره افزايش شدید قیمت زمین و مسکن در ورامین 
و کرج و ملارد و شهریار و نور و چالوس و رویان و 
نوشهر و... برایتان تعریف می‌کند و با شنیدن این 
قصه‌هاست که به‌یکباره برای رسیدن به ثروتی 
بادآورده و با بهتر بگوییم خاک آوردهه همه دار و 
ندارتان را تبدیل به پول نقد می‌کنید و زیربار هزار 
گرفتاری و فشار اقتصادی و تحمل مصیبت می‌روید 
تا یکی از این مرغهای خریداری کرده تخمهای طلا 
برایتان بگذارد و بتوانید یک عمر اسوده زندگی کنید 
- که البته نمی‌کنید - در این ميان البته چون شما 
هميشه وقتی وارد معرکه می‌شوید که دیگر هیچ 
گردویی در سبد نمانده و یا به قیمت خون آدمیزاد 
رسیده ویلان و سرگردان درست در نقطه اوج قیمت 
خرید می‌کنید و گاه هم از چاله به چاه می افتید. یعنی 
وقتی زمین و یا خانه می‌خرید که دیکر بازار سیراب 
است و به اصطلاح درحالت تهوع قرار دارد... 
درحقیقت به زبان ساده‌تر چون سرمایه و 
سرمایه گذ اری در کشور هیچ متولی ندارد. مردم 
خودشان وارد قمار اقتصادی می‌شوند. در این ميان 
فرصت طلبها و زرنگها خود را از تب و تاب نوسانات 
شدید و فراز و فرودهای خانمان‌بربادده در امان نگه 
می‌دارند و کم اطلاعها و افراد سالم و بی‌غل و غش 
ترکشهای هر گلوله توپی رادر این میدان جنگ براندام 





خود حس می‌کنند و گاه عمری بر سر این کار 
می‌بازند. 

بزرگترین ظلم در حق شهروندان جامعه اتفاقاً 
در این بخش صورت می‌گیرد. کسی که پای به 
قمارخانه می‌گذارد البته از ابتدا خود رابه نوعی اماده 
کرده است تا در این قمار ممکن است ببازد. تفریحی 
می‌کند و البته پولی هم می‌بازد و معمولا هم این کاره 
اس مسا فا ام فان سس ار 
وارد قمار زندگی می شوند و در این جاست که 
حکومت باید دکان قمار را تخته کند. اما در مملکت 
الا تا هی اسیا ای اک 
قمارخانه‌ها آنقدر زیاد شده‌اند که همه زندگی تبدیل 
ا قاری درک ود اعت تا فان کر 
بر پیشانی خویش ندارند اما از هر قمارخانه دیگری 
بیشتر برد و باخت در آن ضدورت می گیرد. 

چه کسی باید به مردم آسیب دیده و نگران و 
مضطرب که همه دغدغه اینده را دارند مدد برساند 
واه اه ات فنا 

چندین شرکت انبوه‌ساز سراغ دارید که 
سرمایه‌های اندک مردم فلک زده رابه جیپ زده‌اند و 
صدها نفر خرج عیاشی و زیاده‌خواهی یکنفر یا چند 
قر ڈیر تن را از خیب مک خرش نود د 
چ کس از سای رت 

چه کسی مسوول اتلاف سرمایه و 
ران کار در کور ات ا که اسف ال و 
انصاف به‌یکباره قیمت خانه و زمین در یک منطقه 
تا چند برابر افزایش پیدا می کذد تا باعث شود 
ک وھا ے از امھ کا اوک سرا ا ا 
به سودای مشارکت در یک معامله شیرین و در یک 
قمار خوب. عمر و سرمایه در سر سراب بگذارند؟ آیا 
دولت تنها متولی بورس کشور است که به محض 
بالا رفتن قیمت سهام دخالت کند و یا تنها مسوول 
قیمت ارز و طلا که چند سالی است انرا البته بدون 
هیچ استدلال و منطق اقتصادی - ثابت نگه داشته 
پس این سرمایه‌های بی‌صاحب و 
لجام گسيخته ای که بی‌متولی و سرپرست به اینجا 
و آنجا می‌رود و موجد تورم و افزایش قیمت‌های 
سرسام اور و سپس افت قیمت و کاهش قیمت است 
و در این ميان عده‌ای رابه عرش و جمع بسیار 
بیشتری را به فرش می‌رساند. نباید هیچ سرپرست 
و متولی داشته باشند؟ 

آیا هیچ کس نباید مسوول جمع آوری و هدایت 
این رمان ها باکت مرو این هه ا رةو گ دان 
نشوند و زندگیهایشان را دستخوش مخاطره نکنند؟ 

ری E‏ انا یبای 
اندک و درشتشان چه کنند و انرابه چه کار اندازند؟ 
جوا ان راھ کل کم .هم وه رسال 
در جامعه شاهد رشد نقدینگی بسیار بالایی هستیم 
که هیچ نسبتی با رشد اقتصادی جامعه ندارد 
نمی‌توانند هیچ نقشی در بازار تولید و صنعت و یا 
حتی کشاورزی و یا حتی خدمات ایفا کنند تا صدها 


هزار جوان جویای کار جامعه که دربه‌در به دنبال 
کار می‌گردند و هزار مصیبت و ناراحتی و مشغله 
فکری و انحراف و فساد را پیش روی خود می‌بینند 
بر سر کار روند و بر ثروت جامعه بیفزایند؟ 

ایا در جامعه‌ای که همه يا دلال و بساز و بفروش 
شده‌اند و يا اسیر دست دلالها و بساز و بفروشها 
می‌توان از رشد و پیشرفت و توسعه و کاهش تورم 
و افزایش ثروت و اميد به زندگی سخن گفت؟ ایا دولت 
هیچ وظیفه‌ای در هدایت سرمایه و سرمایه‌گذاری 


در کشور ندارد؟ 





بهشت از کلام ر سول 
دخول بهشت به مردم بدزبان حرام است. 
بهشت متعلق به توبه‌کاران است و رحمت 
بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه 


منت رز ستن ق. اسان است 
بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه 
پانصد سال راه است. 
OT‏ ست کر اتکی ۱ 
آنها مجتمع شوند جایشان می‌شود. 
گر داورنده: محسن ذوالفقاری 


با بلبه سبکار چه باید کرد؟ 

متاءسفانه بلای سیگار به صورت یک بلای 
خانمان برانداز گریبانگیر بخش عظیمی از جامعه ما 
بخصوص جوانان شده است. و باز متاء‌سفانه 
عده‌ای از جوانها گمان می‌کنند با کشیدن سیگار 
بزرگ می‌شوند و مرد می‌شوند. برخی از فیلم‌های 
تلویزیونی و سینمایی هم کشیدن سیگار را 
به صورت غیرمستقیم تبلیغ می کنند. و عجیب تر 
اینکه برخی پزشکان هم با اینکه از مضرات سیکار 
اک کته کے د کن جرع مس از غدل جراکی 
سیگار می‌کشند و غیرمستقیم عامل گرایش دیگران 
به سیگار می‌شوند. شاید باور نکنید. اما اخیرا یکی از 
پزشکان به همسرم که اندکی ناراحتی عصبی دارد 
پیشنهاد کرده است که روزی ۵ عدد سیکار بکشد! با 
این حساب فکر می‌کنید می‌شود به جنگ این بلیه 
خطرناک رفت؟ و آیا نمی‌دانیم که سیگار مقدمه 

بسیاری از اعتیادات دیگر می‌شود؟ 
حسین ناظری قمی . تهران 


«تاناکور » بر حستب تاحسب بر اندام 
قشر مستضعفی !؟ 

با شروع شدن فصل سرماو زمستان که اکثر 
بلوزهای کاموایی روی می‌آورند. عده‌ای از کاسبان 
گویی منتظر چنین لحظه‌هایی هستند تا اجناس خود 
را با نیاز مردم هماهنگ کنند تا اينکه بتوانند به هر 
دلایلی چند فرزند دارند با توجه به اینکه از نداشتن 
لباس مناسب فصل رنج می‌برند و توان مالی انان 
نیز اجازه ان را نمی دهد که برای فرد فرد خانواده 
لباسهای نو خریداری کنند. از این جهت به لباسهای 
دست دوم معروف به «تاناکورایی» روی می‌اورند 
لحاظ بهد اشتی اشکال دارد و باعث بروز بیماری در 
افراد می‌شود. 

® 

سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها در 
سراسر کشور که باید از حق مصرف ‌کنندگان به طور 
جد ی دفاع کذل» شماره تلفن ۱۳۳ را دراختیار احاد 


شماره | |^ a‏ ی 





مردم قرار داده است تابه شکایات مردم و تخلفات 
بیش از پیش برای جلوگیری از هرگونه 
جامعه باشد و اجازه ندهد فروشندگان به دلخواه 
خود و به هر میزانی که دلشان خواست 
اجناسشان را به مردم بفروشند و تنها به 
تماسهای تلفنی اکتفا نکند. 
نکته قابل توچه دیگر اینکه مسوولان سازمان 
بازرسی و نظارت بر قیمت کالاء شماره تلفن ۱۲۴ 
را به طور شبانه‌روزی جهت شهروندان برای 
گزارش هرگونه تخلفات از واحدهای صنفی مانند 
کم فروشی و گران‌فروشی دراختیار شهروندان 
قرار داده‌اند. اما در برحی مواقع «خارج از ساعات 
کار اداری ‏ که با این شماره تلفن تماس گرفته 
می‌شود. نواری که به همین منظور از قبل ضبط 
شده است. پیام دهندگان رابا اشکالات فنی دستگاه 
فوق مواجه می‌سازد که جا دارد مسوولان ذیریط 
در سازمان مربوطه با رفع اشکال, امکانی فراهم 
کنند تا ارتباط شهروندان و این سازمان بیشتر 
شود. 
ضمن اینکه قیمت گذ اری و تاءکید بر نصب 
برچسب قیمت (اتیکت) بر روی کالاها نباید تنها 
کار سازمان تلقی شود. بلکه ستاد مبارزه با 
کرانفروشی باید با بسیج و اعزام نیروهای مورد 
اعتماد به مغازه‌ها به صورت ناشناس. بخصوص 
مغازه‌هایی که دور از چشم ماءموران يه فکر 
و ره اس ی E‏ 
که بر روی کالاها نصب شده است. اکتفا نکنند. 
قیمت واقعی را بر روی آتیکت‌ها بنویسند. چون 
اکثر فروشندگان نرخی را تعیین می‌کنند و اگر 
فروشنده هم مبلغی رابه عنوان تخفیف کم 
جنسی را که خریده برایش کمتر درامده است و 
که مقداری هم کلاه بر سرش رفثه و در مغازه 
دیگری همان جنس را می‌توانست با قیمت 
مناسب تری خریداری کند. اميد که مسوولان 
شهرها با حضور به‌موقع خود. اجازه ندهند به 
علی‌اکبر فرقانی 
اریخ از یک روز خوش 
سی و یکسال سن دارم و یک روز خوش هم 
ندیده ام. در سال ۶۵ تصادف کردم و پای چپم 
قطع شد. در سال ۷۵ ازدواج کردم. در سال ۷۶ به 
صورت روزمزد در دفتر مخابراتی روستا با حقوق 
بسیار ناچیز مشغول بکار شدم. در سال ۷۷ اولین 
دخترم به دنیا امد اما در سال ۷۹ که دختر دوم 
من به دنیا آمد. یک کلیه بیشتر نداشت و دچار 
ناراحتی قلبی هم بود. با حقوق اندک و ناچیز و 
پای معلول و داشتن زن و فرزند. همه دار و ندارم 
رابرای بیماری او گذ اشتم و دو سه میلیون تومان 
می‌توانم لبخند زندگی را هم ببینم؟ 
غلامرضا.ک . گرگانی 


بش اچتر آم حه شده است؟ 
جرا ا یدوم کت مین دد سال پیش © 
ورشکست شده بود هرچه که داشت با دیگران 
قسمت می کرد و دست و دلباز بود و به همه 
کمک میکرد حالا تنها بشود و کسی به او کمک 
کند و چرانباید برادرم انقدر معرفت داشته باشد 
که احترام پدر رانگه دارد و منت سرش نگذارد؟ 
پدرم با داشتن ۶۳ سال سن هنوز روزی ده 
و بارها اشک در چشمانش را دیده ام. این چه 
رسمی است که روزگاز دارد؟ قدرشناسی و 
بویژه احترام به پدر و مادر کجا رفته أاست؟ 
بیتا۔ف 


یک دختر ۲۳ ساله بی آرزو 


آ مخت شضر و جاده 

رئیس جمهور محترم اسلامی ایران. 

چند کلامی درد دل و سخن با شما داشتم 
که شاید با نگارش ان در مجله ای که همراز و 
همدرد من حقیر است به گوش شما نیز برسد 
و شاید التیام دردهای روحی و درونی بنده 
کرد 

حرف من این است که حقیر الان به شغل 
طاقت فرسا و سد سخت رانندگی کامیون مشغول 
می‌باشم. طبیعتا با افراد گوناگون و جورواجور 
فرار می کذند› معتادان و.... در حال حاضر 
تاهان این حرفة ى خفن ققط و فط از تاامت. 
جاده ها و شهرها حتی پارکینگها و پایانه ها و 
گاراژها می نالند. 

رئیس جمهور عزیز, بندة حقیر چندین ماه 
بخاطر حفظ شان و حمیت ناموس و ابرو و 
امتت کامغه و درا اک و فان وتان 
کر کی زیت شنک که کی بار ورعت ال م گاید 
باید به وضوح و با چشم باز ببینیم که چگونه 
خونشان پایمال می‌شودکه تاکنون چنین بوده 
و اگر نیز به همین طریق پیش برویم دیگر جراءعت 
راه رفتن در کوچه و خیابان و پارکها و حتی 
استراحت درخانه ها را نیز نداریم. 

کشتار ساده ا سر قت ھاے عل تر 
جاده‌هاو در مسیرهای مختلف کشوری, بی بند 
و باری در اکثر راهها توسط زنان جاده ای و 
خیابانی. خرید و فروش موادمخدر انهم بطرز 
فجیع عادی و علنی. خرید و فروش اجناس 
قاچاق و سی‌دی و نوارهای مبتذل و پاسور و 
غیره و غیره و غیره همه دست به دست همدیگر 
می‌دهند تا یک ناامنی و ترس و دلهره را در 
جامعه رواج دهند. 

جناب خاتمی عریر. جنایعالی قفا دو راعش 
قدرت هستید و حرفت خریدار دارد. از شما 
می‌خوآهم حرف دل ما صنف درد کشید و زجر 
کشیده را گوش داده و بخوانید تلا کابینه شما 
هم بشنود و لااقل تخم امید امنیت را در دل و 
جان ما مردم بکارید. 

غلامرضا قاضی شهرها از شهرضا 






با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان خوب و 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد 
حضرت مسیح(ع) و ایام کریسمس به همه هموطنان مسیحیمان و 
نیز با عرض پوزش همیشکی به‌خاطر تاءخیر در ارائه پاسخ سریع به 
نامه‌های شماگرامیان. به بررسی نامه‌های این هفنه می‌پر داز یم: 


محسن ذوالفقاری . ساوه 

و مقاله از شما دریافت کردم: استفاده از انرژی اتمی (که در ایا باره 
مطالب زیادی گفته شد و در بخشهای اصلی مطرح شد). تکریم 
ارباب رجوع (که تحویل قسمت ترازو شد) تلفن همراه؛ مفید یامضر 
]در این رابطه اندکی با شما اختلاف نظر دارم. چون تلذن ۴ 
دیگر یک وسیله تجملی نیست و در بسیاری مواقع کارگشاست و 
قد م قیمت آن باید آنقدر کاهش یابد که همه مردم بتوانند ۳۷۴ 
وسیله ضروری استفاده کنند و البته با شما موافقم که نباید وسیله‌ای 
برای تفاخر و یا چشم و هم چشمی باشد و بايد صرفادر جای خودش 
مورد استفاده قرار گیرد) و سرعتهای جنون آمیز (که این اخری در 
همین شماره به چاپ رسیده است). 


مریم حسنی ‏ کوراند گنبدکاووس 

بسیار برایم تعجب آور است که شما برای دریافت مجله 
مجبورید از یکهفته قبل ثبت نام کنید و پول اضافه هم بپردازید تا 
مجله به دست شمایرسد. از شماو همه خوانندگان محترم و گرامی 
همه نقاط ايران خواهشمنديم که اگر برای تهیه مجله ,۳ 
دارند و یا مجله رابیشتر از قیمت روی جلد تهیه می‌کنند و یا مجبورند 
برای دریافت مجله واسطه‌تراشی کنند و یا پیش فروش و ثبت نام 
ویامجله را خیلی دیر دریافت می‌کنند, حتمآمساءله را ۱ 
داق و نشانی دقیق طی ارسال نامه و با طی تماس ۳۳ 
روابط عمومی مجله به شماره ۲۲۲۶۲۲۶ در ساعت اداری (۸۱۵) 
درمیان بگذ ارید تا بلافاصله اقدام لازم صورت گیرد. 


خانم برومند . مشهد 
باور کنید در برابر مشکلات مالی شهروندان کاری از دست ما 
ساخته نیست. فقط می‌توانیم درددلهای خوانندگان را چاپ کنیم. اما 
کار دیگری نمی‌شود کرد. دعامی‌کنیم که خداوند به ثروتمندان ما 
انصاف و توفیق کمک به دیگران عنایت کند و به همه ما قناعت و 
شکر بیاموزد. 


احمد کریم نژاد ۔ پلدشت آذربایجان 
از مطالب قبلی شما خبری ندارم. اگر نسخه‌ای از مقاله ارسالی 
به دفتر مجله در دست دارید یک کپی از انرا برایم ارسال کنید تا 
دستور اقدام صادر شود. 


امیر علیاری . تهران 
من چان موجه منفلورتان در نامای که برآم ارسار > ۷ 
نشدم. با این همه نامه شما رابرای پیگیری دقیق به خانم زواره‌ای 
داده‌ام تادر اسرع وقت به آن رسیدگی شود. 


متولی . سوئد 
برای اشتراک مجله اطلاعات هفتگی باید فرم اشتراک مجله را 
پر کرده و ارسال نمایید. فرم اشتراک مجله را در یکی از شماره‌های 
اینده چاپ خواهیم کرد. ضمنا صفحات مجله روی سایت اطلاعات 
در اینترنت موجود است. نشانی این سایت در صفحه دوم چاپ 


شده عست 


مجید کاظمی نوقابی . گناباد 


برای کسب مجوز به جنگ هنر نامه بنویسید و در مورد داستان 
ی ای ی رای ایا 
رساندم. موفق باشید. 
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## ثبت نام از نامزدهای نمایندگی مجلس در 
سرتاسر کشور آغاز شد. 

8 خاتمی در مصاحبه ای در ژنو تعداد زندانیان 
سیاسی را ۲۶ نفر اعلام کرد. 

لا جنتی در نماز جمعه تهران: دموکراسی راول 
کنید ما عدالت داریم. 

# شهردار تهران مرگ روزانه چهار تا پنج 
کو اع راغا ات 

## مزروعی اعلام کرد زور وزارت کشور و 
اطلاعات به گروههای فشار نمی‌رسد. 

ورا روک الحا ر اماک 

لكر رط ت وس ارك ا من 
به تهران می‌آید. 

8 سرماسیب قطع گاز در بخشهایی از تهران و 
برخی از شهرهاشد. 

با افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین در بودجه 
سال آینده بهای هر لیتر بنزین به ۷۱/۵ ریال می‌رسد. 

8 دو د انشمند هسته‌ای پاکستان به جرم همکاری 
با ایران بازداشت شدند. 

8# دکتر سروش برای سخنرانی در دانشگاه 
تهران به ایران بازگشت. 

## وزير انرژی اتمی روسیه اعلام کرد تحویل 
هرگونه سوخت هسته‌ای به ایران مشروط به امضای 
پروتکل الحاقی از سوی تهران است. 

# پرونده گروگانگیری گردشگران خارچی 
توسط اینترپل پیگیری می شود. 

8# متهم بمب گذاریهای استانبول: پس از انفجارها 
به ایران فرار کردم. ۱ 

8 ۳۳۶ عضو هیات اجرایی انتخایات در ۱۳ استان 
رد صلاحیت شدند. 

رمضان زاده: صادرات بنزین به عراق, کشور 
رابابحران سوخت مواجه نمی‌کند. 

الهام: محکومیت آقاجری قطعی است. 

لویه جرگه بررسی قانون اساسی افغانستان 

ترور وال مشرف ناکام ماند. 

8 موافقها و مخالفین در انتخابات بخش 
ترک‌نشین قبرس کرسی‌های مجلس رابه صورت 
مساوی بین خود تقسیم کردند. 

8 اجلاس سران اروپا درباره قانون اساسی 
شکست خورد. 

8# نسرین ناس رهبر حزب مام میهن ترکیه شد. 

8 پاکستان به حصارکشی هند در مرز کشمیر 
اران کرد 

#8 بوش فرمان تحریم سوریه راامضاکرد. 

لا حیدر علی اف رئیس جمهور پیشین آذربایجان 


هی هزار تگاسی پاکستان حفاظت از اماک 
مقدسه رادر عربستان در دست می‌گیرند. 

# آمریکاباتشکیل ارتش مستقل اروپاموافقت کرد. 

8 یک زن معاون لویه‌جرگه شد. 

8 وکلای عرب دفاع از صدام رابرعهده می‌گیرند. 

کوفی‌عنان اعلام کرد سازمان ملل با اعدام هر 

المان و فرانسه بخشی از بدهی‌های عراق را 


بادستگیری صدام در سوراخی به عمق هفت مترو 
با عرض دو متر در مزرعه ای در نزدیکی شهر تکریت به 
دوران مردی خاتمه داده شد که سالها وحشت و ناامنی 
رادر عراق حاکم کرده و مالک و حاکم بدون رقیب در این 
کشور بود. 
بازدید کرده بودند. به خوبی سایه سنگین او راحس کرده 
وهرجاکه می‌رفتند تصاویر او رادر شکل‌هاو اند ازه‌های 
مختلف مشاهده می‌کردند. ولی مردی که روزگاری قدرت 
بلامنازع در عراق بوده و هیچ کس قادر به مخالفت با او 
نبود و برای حفظ قدرت و موقعیتش حتی دامادهایش را 
به قتل رساند در شرایطی دستگیر شد که هیچ کس 
اطرافش نبوده و در بیغوله ای به‌سر می برد که انسان را 
به یاد غارنشینان و انسانهای اولیه می اند اخت. 

پناه بردن از کاخ به سوراخ نشان دهنده اوج دلت و 
درماندگی کسی بود که خود رارهبر جهان عرب دانسته 
کشورهای همسایه عراق به شمار می‌روند. حمله به کویت 
و اشغال این شیخ نشین و تجاوز به ایران که هشت سال 
طول کشید نشان داد که او عنصری جاه‌طلب و ناارام 
بوده و برای تحقق خو استه‌های خود حاضر است به هر 
تل آویو در طول جنک اول خلیج 
فارس از او درمیان اعراب 
,فلسطینی‌ها و مردم جهان اسلام 
یک قهرمان ساخته و بر وجهه او 
افزوده بود. اما هفته گذشته با 
پخش تصاویر بازداشت او در 
بیغوله بدون هیچ مقاومتی نه‌تنها 
اسطوره صد ام از بین رفت. آبهت 
و اقتدارش نیز برای هميشه 
دستخوش حوادث گردید. به‌طوری که برخی از مردم 
فلسطین که به او امیدها دوخته و حمایتش می‌کردند از 
صدام با تنفر یاد کرده و او را ترسو خو‌اندند. 

همین فلسطینی‌هایی که در جنگهای عراق با ایران و 
کویت از صدام حمایت کرده و به یاریش شتافته بودند و 
تحت لوای او در بغداد زندگی آرامی راداشتند» از این پس 
از او به عنوان کسی نام خواهند برد که شهامت ریسک 
کردن نداشته و ذلت اسارت و زندان رابه جان خرید تا 
زنده بماند و در انتظار محاکمه تن به قضا و قدر بدهد. 

او پس از سقوط بخغد اد سعی کرد بازی ملامحمد عمر 
وبن‌لادن را پیش بگیرد وبا پیامهایی که از مخفی‌گاههایش 
می‌فرستاد ضمن اینکه مردم رابه مقاومت فرأخوانده و 
وعده پیروزی بر آمریکا و شکست اشغالگران رامی داد 
به بازی موش و گربه ادامه داد ولی هیچ‌گاه نتوانست 
بن‌لادن شود. او در دامی اسیر شد که رهایی از ان ممکن 
نیست درحالی که بن لادن ماهها قبل از او این بازی را 
اغاز کرده و هنوز هم دور از دسترس آمریکاو متحد انش 
قرار دارد. تفاوت اصلی صدام و بن لادن در این بود که 
زندگی پرتجمل در کاخها عادت کرده و در تنگنا قرار 
نگرفته و با سختی اشنا نبود. درحالی که بن‌لادن یک 
چریک بود که به زندگی در غارها و کوه و صحرا عادت 
کرده و با چنین زندگی مانوس می‌باشد. به همین دلیل 
صدام هشت ماه پس از سقوط حکومتش دستگیر شده 
و به اسارت درمی‌آید درحالی که هنوز هم آمریکا و 
متحد آنش دربه‌در به دنبال بن لادن هستند و نتوانسته اند 
ردی از او به‌دست بیاورند. 
و وضعیت او درحقیقت اسطوره‌شکنی و بی اعتبار کردن 





صدام دا 


(اقق سر ح؛ 


ده اساردت 
در امد 


د ۰ 


چهره‌ای بود که اگر کشته می‌شد و یا دست به مقاومت 
می‌زد می‌توانست به یک قهرمان و سمبل و الگو برای 
هزاران جوان عرب تبدیل شود. اما بازداشت خفت بار او 
همراه با شرایطی که امریکایی‌ هابرایش پیش اوردند به 
تمامی حرفهاو حدیتها خاتمه داده و خط بطلانی بر ادعاها 
و جوسازیهایی کشید که هدف از آنها بزرگ‌نمایی صدام 
و تبدیل کردن او به یک اسطوره بود. 

زندگی صدام از زمانی که قدم 
به عالم سیاست گذاشت. با فراز و 
نشیب همراه بوده است. ولی در همه 
حال نقش بسزایی در کودتاها 
داشته و در سرزمینی که هميشه با 
کودتا و خونریزی مواجه بوده, 
صدام تیم از مهره‌های اصلی بوده 

او در کودتا عليه عبدالکريم قاسم نقش داشت که 
تحت تعقیب قرار گرفته و ناگزیر به فرار به بیروت شد. 
پس از بازگشت به کشورش درپی سقوط و مرگ 
عبد الکریم قاسم نیز دست از این اقدامات برنداشت. او 
حتی در سال ۸ که بعتی‌ها با کودتا قدرت رادرعراق 
در دست گرفتند در برکناری جناح ملی‌گرانقش اصلی را 
ایفا کرد تاقدرت به‌طور کامل در دست بعثی‌ها قرار بگیرد. 

آخرین کودتایش نیز عليه حامی خود احمد 
حسن البکر بود که از زمان روی کار آمدن بعثی‌ها قدرت 
را در عراق در دست داشت. صدام که تا ان زمان به 
عنوان مرد شماره ۲ عراق مطرح بوده و هميشه در پشت 
صحنه به هد آیت کارها می‌پرداخت. با این کودتاقدرت را 
به‌طور کامل در دست گرفته و بر مسند قدرت در عراق 
تکیه زد. 

بعثی‌ها از روزی که روی کار امدند همواره با 
کشورهای همسایه در ستیز و کشمکش دوده و نسبت به 
انها ادعاهایی را مطرح می‌کردند. البته این ادعاها هیچ گاه 
قدرت رادر دست گرفت به دو جنگ بزرگ با همسایه‌ها 
تن داد که همین دو جنگ از یک سو اعتبار منطقه‌ای و 
بین المللی او را از بین برد و از سوی دیگر راه را برای 
سقوطش هموار کرد. جنگ با لیران و کویت نقطه پایانی 
بر دوران صدام بود که از برخی حمایتهاسرمست شده 
و تصور می‌کرد قادر است رهبریت جهان عرب را در 
که سرمستی او بی جا بود و اعتماد غرب به او از بین رفت 
در سراشیبی سقوط قرار گرفت. 
که کردهاء شیعه‌هاو اهل سنت در کتار هم زندگی می‌کنند. 








عجایب بسیاری رامی‌توان دید. اصولاً کشور مستقلی به 
نام عراق تاقبل از جنگ اول جهانی وجود نداشت و این 
سرزمین بخشی از امپراتوری پهناور عثمانی بود. 

«تیری ژاردن» نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی در 
کتاب «صد میلیون عرب» به خوبی 
1( 
است. او می‌نویسد: عراق یکی از 
نامحبوب‌ترین کشورهای عرب 
EC a‏ 
آویختن‌هاست. شهری که در آن به 
چالاکی شکنجه می‌کنند و به سانی 
یکدیکر رابه قتل می‌رسانند. 

وی می‌افزاید. حمامهای خون در عراق در شماره 
نمی آیند. . هر تغییر رژیم یا تقریبآهر تغییر رژیم باصدها 
ک بات مت های یسیع محا کاه این حون E‏ 
یافته است. وقتی قاسم در روز چهاردهم ژوئیه ۱۹۵۸ 
خا ام ای را کته موس سگرن شم 
نمایشی از هول و هراسی تحمل ناپذیر اجرا شد. ملک 
فیصل جوان. نخست وزیرش نوری سعید و نگهبانان و 
دوستانش قتل‌عام شدند. 

در ادامه امده است. و این صحنه‌های وحشت در 
تمام تاریخ عراق تکرار شده است. قاسم به نوبه خود 
کے کت قاری ای ای نک ادت ارا ا 
هلی‌کوپتر شد. کمونیست‌ها اگر نه ۱۰ هزار ۱۰ هزار بلکه 
هزار هزار کشتار شدند و به کردهایا «نایالم» حمله شد. 

سو ل ان اشت که اها رون کاک راز ساسا 
حکام عراق می‌باشد که راه خود رابه حکومت با قتل عام 
و سرکوب هموار کرده و پس از او دوران سازندگی» رفاه 
و آرامش در این کشور فراخواهد رسید؟ 

اه ام وعد سوک اتات یات اس € 
می‌گوید عراق آینده برای جهان عرب و منطقه از نظر 
دموکراسی الگو خواهد بود. در چنین صورتی می‌توان 
اميد وار بود که اوضاع در این کشور تغییر یافته و تبعیض 
و نابرابری از آن برود. این مسأله را می‌توان در نحوه 
میاه دام وکن ر هران وف حف عرزن ماهد 
کرد. اگر این محاکمات عادلانه بوده و احساسات و 
غرض‌ورزیها در آنها نقش نداشته باشد می‌توان امیدوار 
بود که عراق در راه دموکراسی و ازادی قدم برمی‌دارد. 
در غیر این صورت باید اعتراف کرد که فقط صدام جای 
خود را به افراد دیگری داده است که دراینده با تحکیم 
پایه‌های قدرتشان به صدام دیگری تبدیل خواهند شد. 





عراق از این پس باید 
درچهت بازسازی و 





سخنان بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با 
وضعیت صدام حائز اهمیت است. او می‌گوید: دیکتاتور 
سابق عراق در مقابل عدالتی قرار می‌گیرد که وی آن را 
برای میلیونها نفر منع کرده بود. 
۱ وقتی که گروه ۰ نفری سپاه چهارم پیاده نظام 
امریکا با عملیات «افق سرخ» به گودالی به عمق هفت متر 
در مزرعه ای نزدیک تکریت به صدام دست یافت سپس 
تصاویر او از شبکه‌های خبری جهان پخش شد. اسطوره 
و ابهت صدام فروریخت و از بین رفت. اگرچه در این 
روزها اخبار و اطلاعات گوناگونی از منابع موثق و 
غیرموثق درباره دستگیری صدام انتشار يافته ولی آنچه 
آهمیت دارد اسطوره‌شکنی امریکایی‌ها و موفقیت انها 
در دستیابی به او بوده است که جهانیان و اعراب 
خصوصا اعرابی را که حامی صدام بودند دچار 
سردرگمی و شگفتی کرد. از واکنش‌های ضدونقیض در 
جهان عرب و کشورهای همسایه عراق می‌توان به اهمیت 
انم ساله بی برد زیر در ترک از این کشورها فوخالی 
که مردم شادی و سرور می‌کردند حکومتهاسکوت اختیار 
کرده و سران لبهای خود رامی‌گزیدند زیرا از این مسأله 
هراس داشتند که این بلاروزی هم بر سر انها نازل شود 
و آنهایه سرنوشت ت صدام دچار شوند. 

در جهان عرب درحالی که عده‌ای بازداشت 
را حذف یک تهدید بزرگ می‌دانستند گروهی نیز این 
حادثه رابه مثابه سقوط یک 
قهرمان ارزیابی می کردند. 
کویتی‌ها از این اقدام خوشحال و 
خندان بودند. درحالی که گروهی 
از فلسطینی‌ها آو رارهبری شجاع 
مدا کی کا ل اوی را 
کرده است. در این میان تعدادی از 


ت صدام 


موشک باران 
صاحب نظران عرب با توجه به موقعیتی که او در سالهای 


اخیر درمیان اعراب به دست آورده بود. دستگیری 
مفتضحانه او را مرگ ناسیونالیسم عربی دانسته و یک 
روزنامه‌نگار سعودی معتقد بود که صدام یک قهرمان 
پوشالی است. در همین رابطه عده‌ای می‌گفتند عربگرایی 
و ناسیونالیسم عربی او بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا 
ا 

صدام امروزه درجایگاهی قرار گرفته که قبل از او 
ژنرال نوریه‌گارهبر پاناماو اسلوبودان میلوسوویچ رهبر 
صریها قرار گرفته بودند. او حتی شهامت هیتلر رانداشت 
تا با خودکشی مانع دستیابی دشمن شود و یا همچون 
اله را ن ع ی ترا ان کون سیم 

شرایط در عراق پس از اين حادثه تغییر کرده و 
وضعیت دگرگون خواهد شد. روند بازسازی سیاسی. 
اقتصادی و اجتماعی تسریع شده و از شدت و گستردگی 
مخالفت‌ها کاسته خواهد شد. البته گهگاهی اقدامات 
ای را فاد خو آهیع بوه که این اقات شین کارت 
فروکش خواهد کرد زیرا طرفداران صدام و بعتی‌ها باید 
به این واقعیت پی ببرند که دیگر امیدی به بازگشت صدام 
و‌رژیم بعث نیست. 

دز اتن هان آگن غر ت ایر امم باوداشت وه ارين 
مھود در کین ها ری ارک افد از کات می دود 
او هماهنگ کننده عملیات در عراق است. او نیز چندین بار 
ان کیا اسه 

عراق از این پس ات در فکر بازسازی باشد. این 
سرزمین بسیار ثروتمند و استراتژیک است اما بنابه 
فلایلی مزدم ان نیرگ داشت دهان قامات و 
مسوولان جدید عراق باید با تقسیم عادلانه ثروت زمینه 
رشد این کشور رافراهم آورند. 


عبدالمجید آدینه هزاره از: تهران 


آیا تبت مستقل است؟ 

در سال ۱۹۴۹ کموتیست‌ ها جین اس با 
شکست نیروهای ژنرال چیانکایچک قدرت را در این 
سرزمین در دست بگيرند. از آن پس کمونیست‌ها تلاش 
کردند سرزمین‌هایی را که متعلق به چين بوده ولی به 
دلایلی طی سالهای مختلف از سرزمین مادری جداشده 
و تجزیه گردیده‌اند به هر طریق ممکن به آن ملحق سازند. 

امیش کا الما متسه اسا ارک ان کرار دات 
بتدریج بخشهایی از خود را از دست داده بود که درحال 
حاضر نیز نتوانسته با وجود تلاشهایی که نموده تایوان را 
به خود ضمیمه سازد. ولی در این سالها موفق شد تبت. 
هنگکنک وماکاله رابا زۇ ریا مڈاگرە مهند امه دست آورد. 

اولین سرزمینی که به آغوش سرزمین مادری 
بازگشت تبت بود که با وجود گذشت حدود نیم قرن از 
الحاق آن به چین هنوزهم در مقابل خواسته کمونیست‌ها 
سر تعظیم فرود نیاورده است. 

تبت که سرزمین معابد کاهنان بودایی می‌باشد. 
۰ کیلومتر مربع وسعت داشته وبا کشورهای چین. 
هندوستان, بنگلادش و برمه (میانمار) همسایه می‌باشد. 
این سرزمین که بخشی از سلسله جبال هیمالیا را دربر 
می‌گیرد سالها فاقد ارتباطات با چهان بوده و فقط کاهنان 
بودایی که حدود یک سوم جمعیت ان راتشکیل می‌دادند. 


به همراه مردمی فقیر در این سرزمین زندگی می‌کردند. 


تااینکه در اوایل قرن بیستم استعمارگران غریی خصوصا 
انگلیس‌ها و روسها به ان دست يافتند. 

تبت به این دلیل که دارای ۴۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
با هند می‌باشد همواره رابطه‌ای تنگاتنگ با این سرزمین 
داشته و پس از شال ان و سا ۰ و شورش مردم 
کت در هال ۱۹۵۹ که کت ہی کو د هو ار ان کت رخات 
گذارد. دالایی لاما رهبر این کشور و تعدادی از مردم تبت 
به هند پناه برده و در این کشور سکوت گزیدند به‌ طوری 
که هنوز هم آنها در هندوستان ساکن هستند که همین 
اله اعتززاخی رگن رادریی قاشته است. 

البته چینی‌ها نیز به این دلیل که سالها کنترل تبت را 
در دست داشتند نسبت به آن ادعای ارضی داشتند به 
همین دلیل پس از تثبیت اوضاع. کمونیستها این سرزمین 
رامورد حمله قرار داده و به اشغال دراوردند. 

تبت در سال ۱۹۱۲ به استقلال دست یافت. ولی نفوذ 
انگلیس در آن ادامه یافت. پس از اشغال این سرزمین در 
سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای اقدام 
به محکوم کردن چین نمود. ولی چینی‌ها هیچ‌گاه به این 
قظغتامه‌ها و اغتراضهاتن ندادن پس از انحقاد قراردادی 
۷ ماده‌ای در سال ۱ ارتش چين در تبت مستقر شده 
واين سرزمین رسمأضمیمه خاک چین گردید. اگرچه در 
قرارداد مزبور بر خودمختاری داخلی تبت تأکید شده بود 
ولی هیچ گاه این مسأله تحقق نیافت و چین با مهاجرت 
گسترده چینی‌ها درصدد تغییر بافت جمعیتی تبت برامد. 

سرکوب و قتل‌عام مردم تبت در سال ۱۹۵۹ که به 
فرار دالایی لاما و تعدادی از اهالی این سرزمین به هند 
انجامید.افکار عمومی جهان رامتوجه وضعیت تبت کرد 
که در این رابطه در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان 
ملل در قطعنامه‌ای تأکید کرد «احترام به حقوق اساسی 
انسانی و حق زندگی مذهبی و فرهنگی مردم تبت مورد 
تقاضا است» اما چین توجهی به ان نکرد. امروزه تبت به 
صورت بحشی از سرزمین چين درآمده ولی چینی‌هاهنوز 
نتو انسته‌اند ارامش موردنظر خود رادر آن برقرار سازند. 
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اطلاعات حدیدی ۲ 
| درباره «ایدز» ا 
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داده ۰ شود 7 E‏ چند رستوران 
بزرک و مشهور این شهر 
1 ۱ که اغلب از چند ماه قیل. کار 


0 خود را آغاز کرده بودند. 
1 ۱ تعطیل شد. این رستورانها 
۱ ۱ البته در ك نگاه كرا شم. 


۱ ۱ 2 7 2 ۳ 
٩‏ فرق قابل توجهی بادیگر 
٩‏ رستورانهای این شهر داشتند و 
ان اینکه علاوه بر تازه تأاسیس 


۴ بودن. فرم و شکل ظاهر آنها به 














شماره ۳۱۲۰ 


*رستورانهای مدرن غربی شباهت فراوانی 
؟ داشت و در اکثر قریب به اتفاق انها سعی شده 


¶ بود با ایجاد دکورهای جذاب با نورپردازیهای 


1 فراهم شود؛ فضایی که جوانان را ترغیب می کرد تا 


علاوه بر رفع گرسنگی, برای دیدن دکورها و سالنهای 
عجیب انهاء غذا خوردن در این رستورانها را انتخاب 
استناد به این نکته که در این رستورانهای مدرن با 
ظاهری عجیب. جوانانی گردهم می‌آیند که چندان به 
مقررأت قانونی و شرعی وج 
پاییند ددسنند. برای 
مدنی حد ود یک ماه از 
۴ ا رگیږری 
کر درست در 
همین گیرودار بود که 
برحی رستورانهای 
دیگر با دادن کارتهای 
زرد و قرمز به مشتریان 
بدحجاب خود. از آنها 
می خو استند رستوران 
ر تک کنند. 

این روزها ولی پس 
از گذشت چند هفته از 
بار دیگر درهای آنها ب 
روی مردم دون آنکه در فضای داخلی 
ل ور E‏ "تغییر چند آنی ن ج داده باشد 
اصلی این رستورانها بودند ۔ به‌درستی بفهمند. چرا 
کرکره‌ها پایین رفت و دوباره به بالا برگشت! 
کرکره‌هاء ظاهراً دستورالعمل‌هایی ده 
برخی رستورانهای شهر تهران داده 
شده که براساس ان. صاحیان این 

«نور رستوران را در حد استاندارد 
حفظ کرده و از نورهای کم و ملایم 
رنگی در دکور ها استفاده نکنند. 
فاصله صندلیها را در حد معینی از 
یکدیگر قرار دهند و از نزدیک بودن 
غیرمتعارف صندلیها به یکدیگر 
خودداری کنند و...» 

از سوی دیگر اگر به دامنه‌های 
کوههای شمال تهران رفته باشید. 
حتما مغازه‌ها و دکه‌هایی را دیده‌اید 
که با عنوان قهوه‌خانه يا رستوران از 
گردشگران پذیرایی می‌کنند. اما شاید 
توجه نکرده باشید که این عده نیز 
طبق دستورالعملی از دادن «قلیان» 
به «خانمهای مجرد» منع شده‌اند. 
البته اگر یک یا چند «مرد»» همراه آنها 
باشند. دیگر چنین منعی برای استفاده 
از قلیان وجود نخواهد داشت 

اینکه نیروهایی در جامعه وجود 
داشته باشند که با کنترل اماکن 
عمومی و پیگیری ضوابطی خاص» از 
رعایت اخلاق و عرف. پاسداری کنند. 


نکته این است که نباید اجازه داد نیرو. وقت و هزینه ای 
که برای این هدف کنار گذاشته می‌شود. تنها با تکیه 
بر تعدادی دستورالعمل مقطعی و موقت. درپی حفظ 
۱ اا جامعه باشند. چرا که این نوع 
دستورالعمل‌ها و شیوه‌هاء همچنان که ساده وضع 
می‌شوند و ساده اجرا می‌شوند. به سادگی نیز اثر خود 
رااز دست خواهند داد و در هیاهوی جامعه گم خواهند 


ست. 


برای «ایدر» 








دبیرکل سازمان ملل. ماه گذشته در جمع 
خبرنگاران عددی را درباره وضع بیماری «ایدز» در 
5 که توجه هر شنونده‌ای را به خود 
جلب می‌کرد؛ او گفت. امروز در جهان در هر دقیقه ده 
نفر به ویروس ۲۱۱۷ آلوده می‌شوند! و بلافاصله پس 
از پخش این خبر بود که حرکتی همزمان در جهان و 
ایرار ور دیگر هر کس که رسانه‌ای در 
دست داشت. به «ایدن» دشنام داد و دیگران را از 
خطرات آن برحذر داشت و به آنها پیشنهاد کرد که 
بسیار بیشتر از پیش احتیاط کنند. سمینارها و 
همایشهایی برگزار شد. اعلامیه‌ها و پوسترهای 
فراوانی به در و دیوارها اويخته شد و در تمام انها 
یکبار دیگر از خطر ایدز سخن گفته شد. و مردم از 
اینده تاریک خبردار شدند. حتی اعداد و ارقام متنوعی 
هم از هر گوشه به گوش رسید. اینکه در ایران 
الوده وجود دارد. ولی شنیده می‌شود رقم وأقعی دهها 
اه تنها ۵ درضد آلودکان از زنان 
هستند. ولی شنیده می‌ شود رقم واقعی بیشتر از 
اینهاست و یا اینکه راه ابتلا به ایدز در ایران درحال 
تغییر است. اما امروز که یکماه از سخنرانی دییرکل 
سازمان ملل گذشته و مبارزه با سرخک و سرخچه 
(آنهم به توصیه سازمان ملل) آغاز شده است., «ایدز» 
۷ و آن رقم هر دقیقه ده نفر, باز هم به گوشه‌ای 
تس دا هان و بیآنکه هیچ حرف تازه‌ای 
به مردم ایران که از «ایدز» بسیار کمتر از مردم جهان 
می‌دانند. گفته شود این ویروس خطرناک و حاملان 
آن در جامعه به حال خود رها شدند تا شاید پس از 
مدتی بار دیگر دبیرکل سازمان ملل بر صفحه 
تلویزیون بیاید. امار هر دقیقه ده نفر را به هر دقیقه 
بیست نفر تغییر دهد و باز هم موج دشنامهاء پوسترها 
و همایشها «برای یک هفته»». ویروس ۲!..۷را در ایران 
به «استراحت اجباری» ببرند! 
















برخلاف معمول که «پلیس 
آلمان»» براساس آنچه در تلویزیون 
ایران به نمایش درمی‌آید. با 
عملیاتی گسترده با تجهیزات فراوان 
و به وسیله کارآگاهان خبره به 
دستگیری مجرمان می‌پردازد. چند 
روز قبل طی یک عملیات پلیسی 
ساده و ایتدابی» متهمی در المان 
دستگیر شد که سروصدای زیادی 
از دستگیری او به راه افتاد. این 
یه انا با کاس و 
شهروند که ادعا کرده بودند. این 
مرد در خانه اش مشغول خوردن 
«المانیها»ست! به دام پلیس افتاد و 
۲ برخلاف هميشه که متهمان 

پس از گذشت ساعتها و روزها لب 
به اعتراف می‌گشایند. این متهم تنها پس از چند دقیقه 
از اغاز بازجویی. اتهام خود را پذیرفت و اعتراف کرد: 
«بله. من ادم می‌خورم!» 

پس از این اعتراف ساده. دستگاه قضایی آلمان 
بلافاصله مشغول به‌کار شد تا هرچه سریعتر به 
پرونده عجیب این متهم رسیدگی شود. چرا که برای 
تمام کسانی که در جریان پرونده این مرد قرار گرفته 
بودند. جالب بود که بدانند او در دادگاه چگونه از خود 
دفاع خواهد کرد و درنهایت. دادگاه او را به کدام 
مجازات محکوم خواهد نمود؟ 

پس از چند روز انتظار, دادگاه تشکیل شد و متهم 
باز هم در کمال آرامش, اتهام خوردن چند شهروند 
المانی را پذیرفت و هنگامی که رئیس دادگاه از او 
خواست تا توضیح دهد چرابه چنین کاری اقدام 
می‌کرده و در برابر دادگاه چه دفاعی از خود دارد. 
متهم برای دادگاه توضیح داد که این عملیات 
ادمخواری با ميل و رضایت افراد خورده شده و 
اصلاً بنابه درخواست خود آنها انجام می‌گرفته و 
حتی مدارکی به دادگاه ارائه شد که براساس انهاء 
خورده‌شدگان توسط این مرد. رضایت خود را 
نسبت به این عمل به‌طور کتبی اعلام کرده بودند! 

نی د اتعات رق 
رسیدگی به پرونده دراختیار گرفت. چرا که هم 
شکایت به دادگاه رسیده بود و هم متهم دستگیر شده. 
با قبول اتهام. شرح واقعه و مشروح دفاعیات خود را 
نیز به دادگاه اعلام کرده بود. و در این مرحله تمام 
چشمها به حکمی بود که دادگاه المان برای این 
سار ای تراسا رات برد و 
اعترافات خودش به خوردن چندین انسان اقدام کرده 
بود. صادر خواهد کرد. 

دادگاه آلمانی, اما تاکنون حکم قطعی این متهم را 
صادر نکرده است و اتفاقا جالب ترین بخش این ماجرا 
نیز در همین قسمت اخبر نهفته است. آنجا که براساس 
اعلام غیررسمی دادگاه رسیدگی کننده. در قانون 
مجازات المان. جرمی به عنوان «ادمخواری» وجود 
ندارد. و به عبارت دیگر در تمام قوانین آلمان. هیچ 
مجازاتی برای شخص آدمخوار درنظر گرفته نشده 
تا دادگاه با استناد به این قانون متهم را محکوم کند 
از سوی دیگر, براساس یکی از اصول حقوقی که مورد 
مه ی بات 
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قت وان اعات و اعر این مخ راواه 
باشند. باید در قوانین کشور ذکر شده و موجود 
باشند تا دادگاه با استناد به آن. نسبت به مجازات 
متهم اقدام کند. و در غیر این صورت حتی اگر عمل 
ایی توسط هم ار کل هوا هی غر ناحا 
بسیار ناپسند و زشت باشد نیز. نیاید مورد مجازات 
و عقوبت دادگاه قرار گیرد. همچنین براساس یک 
قاعده حقوقی دیکر که این نیز مورد پذیرش تمام 
نظامهای حقوقی جهان قرار گرفته است. حتی اگر 
مس ای زاو کار کان ھی اورک 
مصوبه‌ای» «ادمخواری» را جرم دانسته و برایش 
مجازات سنگینی نیز تعیین کنند. از انجا که این مرد 
آدمخوار. این جرم را پیش از ایجاد و تعیین قانون 
الا د او اس رن ما 
بود و مجازات نخواهد شد؟! 

به این ترتیب. دادگستری آلمان با وجود تمام 

اشتیاقی که در افکار عمومی مردم آلمان برای مجازات 

این ادمخوار و حتی محکومیت او به شدیدترین 
مجازات ممکن. وجود دارد. نمی‌تواند چنین مجازات 
سنگینی که دست کم توانایی برابری با عمل زشت 
متهم را داشته باشد. برای او درنظر بگیرد و می‌توان 
انتظار داشت 
حاکن ان مکو ار لمات رات جرم نوم ردن اراش 
عمومی و ایجاد رعب و هراس به زندانی کوتاه‌مدت 
محکوم کند و به ماجرای این پرونده خاتمه دهد؛ 
ماجرایی که برخلاف موارد مشابه» با صدور حکم از 
سوی دادگاه نه‌تنها به پایان نخواهد رسید. بلکه در 
صورت عدم تغییر قانون. آغازی خواهد بود برای 
ایجاد پدیده‌ای جدید در استانه سال ۲۰۰۳ میلادی, 
چرا که متهم. طی اعترافاتش در دادگاه. چنین گفته 
است که این کار. یعنی خوردن انسانها با رضایت 
خود آنه؛ شغل و حرفه اوست. و در ازای این کار از 
خورده‌شدگان قبل از خورده شدن دستمزد خوبی 
می‌گرفته است! 

و اگو بایان ماجرا در دادگاه تهایتاً به صدور 
حکمی سبک. مبنی بر زندانی شدن کوتاه‌مدت این 
آدمخوار بینجامد. نه‌تنها متهم پس از طی دوران 
محکومیت خود بار دیگر بر سر شغل و حرفه اش! باز 
خواهد گشت .و این بار با امنیت خاط و اطمیتان 


ES‏ دادگاه پس از گذ شت چند روز 






اعدا نت۱ 
إ همان طور که 
| آدمخوارعراقی! 
آ|نیتز اگ ره 
۱ ۹ «رداد گاه بین المللی 

ا|کیفری»برود؛ 


اعد ام نخو اهد شد ! 
این دستورالعمل‌هاء 
همحنان که ساده 
وضع می شوند و 
سادهاحرامی شوند» 
۰ به‌سادگی نیز در 
بیشتر! ‏ بلکه بیکاران هیاهوی حامعه 
جامعه المانی نیز ۳ نی | 1 ۳ 
درخواهند یافت که از ار کم خواهند شد 
پس یک موقعیت شغلی واثر خود را 
دیگر نیز به موقعیت‌های از کف 
که ی 
شغلی که در دسترس انها خواهند داد 


قرار دارد. اضافه شده که 
درآمد خوبی نیز دارد؛ 
«آدمخواری»! 

و اما با دستگیری «صدام» در 
گودالی که با حوصله برای خود 
کند هھ دود » ماجرای محاعمه ۳ 
مجازات او نیز مورد توجه افکار 
عمومی جهان قرار گرفته است. اما 
نظیر ماجرای ادمخوار المانی. درباره 
هم مشکلی وجود دارد و ان اينکه در 
دادگاه بین المللی کنونی سپرده شود. این 
داد گاه در فهرست مجازاتهای جو‌د. 
کلمه‌ای که معنای «اعدام» بدهد ندارد! چرا 
جدید حقوقی» بسیاری کشورها و مراجع 
حقوقی بین المللی «مجازات اعدام» را از 
فهرست مجازاتهای خود حذف کرده‌اند و به 
این ترتیب. سنگین ترین مجازات در اين 
کشورها «حبس اید» است. از همین روست که 
«کوفی عنان». دبیر کل سازمان ملل نیز در 
هفته‌ ای که گذشت و به دنبال دستگیری 
«آدمخوار عراقی!» اعلام کرد. سازمان ملل با 

و این چنین است که اگر پرونده صدام نیز به 
دادگاه بین المللی کیفری ارجاع شود. باز هم افکار 
خواهد ماند. گرچه باید امیدوار بود با ارجاع پرونده 
صدام به دادگاهی در عراق که مجازات اعدام را 
می پذیرند ۔ دست کم این آدمخوار, به مجازات اعمال 
زشت خود برسد. سپس قدر مجازات اعدام رابدانیم. 
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گزارش شهرستان 


قبل از فکر - 


طردن بے 
خودکگشی 


بخوانید؛ سے 


گزارش: سیده نگار حسینی 
تلفن: ۱۳۱۳۳۶۸۳۶۵ 


این بار نمی خواهم برای شما از افتخارآفرینی قابل 
تحسین استان مازندران گزارش تهیه کنم. بلکه 
می‌خوآهم از اماری تکان دهنده برای شما مطلب بنویسم 
که نه احتیاج به کف زدن دارد و نه هورا کشیدن, بلکه 
خواندن این خبر تنها آه و افسوس برجای می‌گذارد... که 
شان این خاطره تلخ هیچ‌گاه از ذهنها پاک نشو د درواقم 
کف هن بان ماحرااز تجا آغاز شد که این 
برای گرفتن خبر تازه‌ای از استان مازندران به اینترنت 
متوسل شدم و ناگهان در سایتی دورافتاده! با دیدن 
امار تکان دهنده خودکشی در ایران تقریبا خشکم زد. 
آماری که گویی باسرعتی عجیب سیر صعودی را در 
پیش گرفته است و انگار کسی هم پیدانمی‌شود که بتواند 
جلوی این سرعت سرسام آور رابگیرد و غم انگیزتر اینکه 
در این راه مازندران با توجه به وسعت و جمعیت کمش 
گوی سبقت را از دیگر استانها ربوده است! 

درواقع کسب مقام سوم خودکشی در ایران توسط 
مازندران عنوانی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی 
گذشت ویا آن را نادیده گرفت. بلکه واقعیتی است که 
ريشه در بی‌توجهی‌ها و نادیده گرفتن مشکلات و 
معضلات این استان سرسبز و زیبا دارد. اما وقتی من 
برای اطمینان از آمار خودکشی بهادارهبهداشت مراجعه 
کردم. آنها طوری برخورد کردند که انگار می‌خواهند 
اسرار سازمان سیارابیرون بدهند و یا سر از راز سلاح 
هسته ای بردارند. و اینطور شد که ماهم بسنده کردیم به 
آمار و ارقام اینترنتی که چندان اعتمادی هم به آنهانیست! 

نتایجی که نشان می داد سالانه به طور متوسط سه 
هزار و ۲۱۶ نفر در ایران خودکشی می‌کنند که به‌طور 
تقریبی در هر سال از هر صدهزار نفر شش نفر 
خودکشی می‌کنند و روند خودکشی به سرعت رو به 
افزایش است و رشد خودکشی مردان نیز بیشتر اززنان 
است. البته این امار در سال ۲۵۸۲۰۸۸۰ مورد بود که یکهزار 
تفن مرد وتران ون یودد که آمان‌ستی این 
افراد هم ۳۰ تا ۱۸ بوده است. 

بنابراین اگر شماهم کمی دقت کنید. متوجه خواهید 
شد که سهم مازندران درمیان این ارقام کجاست و شاید 
عمده‌ترین علت این رویداد غم انگیز در این استان مشکل 
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بیکاری باشد که جوانان مازنی با آن سروکار دارند. 
بهانه‌هایی که مانند زمین‌های کشاورزی و مشکلات عدم 
استفاده بهینه از زمین های کشاورزی که باعث شده است 
زمین‌هاروزبه‌روز کوچکتر شوند به‌طوری که برداشت 
محصول اصلاً به چشم نمی آید و حتی در مواردی سود 
حاصله از فروش محصولات کفاف دستمزد کارگران را 
هم نمی‌دهد و این مساءله نگاه ویژه مسوولان را می‌طلبد. 

را سالا سر نکن تشن کات وھا کار 
است که شش ماه قبل بامصرف چندین قرص دست به 
خودکشی زده است. اما خوشبختانه خانواده‌اش به 
سرعت به این قضیه پی بردند و اورا از مرگ حتمی نجات 
دادند. او که فعلا از ناحیه معده به شدت رنج می‌برد و تا 
حدی هم از نظر جسمی و حرکتی دچار ضعف است. 
درباره انگیزه این کارش می‌گوید: وقتی می خواستم مانند 
همه همسن و سالهای دیگرم به دانشگاه بروم. پدرم به 
من اصرار کرد که حتما در روستا بمانم و کمک حالش 
شوم چون اعتقاد داشت بعد از دو» سه برادر بزرگم اگر 
بدنبال درس و دانشگاه بروم باز هم بیکار خواهم ماند و 


«کسی که به خود کش 


روبرویی با مشکلات را 
در خود کشته!!) 





من هم به توصیه‌های او گوش کردم اماوقتی خواهر 
وبرادرهایم بعد از فوت پدرم زمین‌های ارئیشان (ارثیه 
خود را) گرفتند فقط مقدار کمی زمین به من رسید که 
نصف آن هم شد هزینه دفن و کفن پدرم» و من در نیمی 
دیگر شروع به کاشت برنج کردم که با توجه به شرایط 
بد این محصول در چند سال اخیر به همه مقروض شد م 


زارش از کسانی که حرأت زنده ماندن ندارند! 
ا + ۸ -- 


ی 





۰ تس 


حتی نمی‌توانستم دستمزد کارگرهايم را از فروش 
محصول بگیرم و با توجه به شرایط سنی ام که همه دور 
و بریهایم در روستا که سروسامان گرفتند و انتظار 
اطرافیان چاره‌ای برای من باقی نماند جز انکه... 

مشکل رضاباید درس عبرتی باشد برای مسوولان 
تا به جدی گرفتن وضعیت بحرانی کشاورزی در این 
استان با الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته». راهکار 
اصولی را پیش پای کشاورزان قرار دهند تا جوانان 


این چنین از کشاورزی ناامید ورویگردان نشوند...!؟ 


مرت ید انگیزه ای برای 
نھد کد ۲5 
خود کشی :: 

اماسوژه یعدی ما پروانه دختر ۲۷ ساله ایست که دو 
سال قل با نفت خودش رابه اتش کشیده است. او که 
الان از ناحیه صورت. دست و پابه شدت آسیب دید ۵. 
درحال حاضر دختر بسیار کم حرفی است و به‌ندرت 
می‌توان از او حرفی شنید. اما وقتی از او خواهش کردم 
تا علت خودکشی اش رابه مابگوید تا بلکه انعکاس آن 
عبرتی بشود برای جوانان دیگر.گفت: 

پدر و مادرم با هزار اميد و آرزو مرابه دانشگاه آن 
هم در شهر دور فرستادند تابلکه درس بخوانم و برای 
خودم کسی شوم و بتوانم در اینده کمک خرح خانواده‌ام 
شوم. البته او با هر بدبختی که بود از شکم برادر و 
خواهرهایم می‌زد و از آنجا که یک کارگر ساده بود چند 
برابر ظرفیتش کار کرد تامن فارغ التحصیل شوم اما بعد 
یفک تاش فرع 
مالی خانواده‌ام بسیار بد بود. پدرم براثر شدت کار 
روزبه‌روز مریض تر می‌شد. پس من شروع به پیداکردن 
کار کردم. دربه‌در به همه جاسر زدم امافقط یک جواب 
رااز همه می‌شنیدم: نه...!بعد از فوت پدرم من خودم را 
عامل بدبختی خانواده‌ام می‌دانستم و دیگر نمی‌توانستم 
از شرم در چشم‌های خانواده‌ام نگاه کنم» این شد که 
بلکه اندوه درونم را تسلی دهم, اما انگار مرگ هم روی 
وی اجا کان نی دھدی. 

و اما مشکل راضیه که دو سال قبل توسط اسلحه 





خودکشی کرده است و جان باخته, نه به خاطر بیکاری 
بوده و نه به خاطر فقر خانواده, بلکه او با پسری رابطه 
پنهانی داشته و وقتی خانواده‌اش پی به این دوستی 
بردند پدر و برادرش او را زیر باد کتک گرفتند. او بنابر 
وصیتش دیگر تاب و توان تحمل این آزار و شکنجه‌هارا 
نداشت.پس برای رهایی دست به چنین کار جنون آمیزی 
زد و من وقتی از طریق یکی از آشناهایم به نزد 
خانواده اش رفتم و موضوع گزارش رابا آنان درمیان 
گذ اشتم. مادر راضیه هیچ حرفی نزد حتی یک کلمه... 

اما خواهرش می‌گفت: از وقتی راضیه خودش را 
کشته» او با کسی حرفی نمی‌زند فقط چند بار گفته اگر 
ترس از خدانبود او هم خودش رامی‌کشت! چون حالا 
دیگر آبروی ماپیش همه مردم شهر رفته و آنها مارابا 
انگشت به هم نشان می‌دهند و این مسأله برای ما که یک 
عمر با آبرو زندگی کردیم غیرقابل تحمل است. 

بعد از گفتن این حرفها برادرش به او چشمغره‌ای 
می رود و ادامه حرفهای مرضیه در سینه اش محبوس 
می‌ماند شاید برای هميشه...! 

اماسکوت سنگین چند دقیقه‌ای ماباصدای محمود 
می کف ای تزحالی که کے به سار میک 
می‌گوید: دختری که انقدر احمق و خودسر است که با 
پسری نامحرم دوستی برقرار می‌کند و ظرفیت برخورد 
از طرف خانواده راندارد. همان بهتر که یمیرد! 


حقوقدان اقسر ده! 

فرزاد. نفر بعدی است که فردی است که با پرونده 
او از طریق یکی از دوستان روانشناسم اشناشدم. فردی 
که به دلیل بیماری افسردگی بارها تصمیم به خودکشی 
گرفته» نکته جالب در پرونده او آن بود که در رشته حقوق 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده ولی همچنان بیکار 
نداشت روی کفش‌هایش هم چند سوراخ کوچک و بزرگ 
نقش بسته بود و او درحالی که بفضش رآفرو می‌خورد 
می‌گوید: چهار» پنج سال است که به دنبال کارم. دربه‌در 
می‌رفتم. آونها در ازای یک ماه کار کردن تنها ۳۰ هزار 
تومان به من می‌دادند...! شما قضاوت کنید من با این 
پول چگونه می‌توانستم کرایه‌خانه و خرج زن و بچه ام 
رابدهم؟ با این شرایط چاره‌ای برایم باقی نماند به جز 
کارگری اما چون شهرمان بسیار کوچک بود و همه من 
رابه عنوان یک فرد تحصیلکرده و با ایرو می‌شناختند 
این نگاه مردم برایم خیلی سنگین بود. به همین دلیل 
بارها تصمیم به خودکشی گرفتم, اما به دلیل اعتقادات 
مذهبی و توصیه‌های روانشناس که یکی از دوستانم 

در این لحظه دوست روانشناسم وقتی دید من 
بدجوری در فکر فرو رفتم لبخندی زد و گفت مشکل فرزاد. 
پدری به دلیل فقر» سه کودکش را کشت و بعد خود رابه 
آتش کشید و در وصیت نامه خود نوشت: نمی خواستم 
فرزندانم به سرنوشت من دچار شوند. زیرا انان از 
اینده سیاهی که در انتظارشان بود بی اطلاع بودند. 

او ادامه می دهد تا زمانی که مابه مشکل اقتصادی 


به عنوان یک بیماری نگاه نکنیم در آینده 
نه چندان دور باز هم باید منتظر چنین 
عالخه‌هانن اشنم 

او مقداری چای می‌نوشد و درحالی که 
سعی می کند پرونده بیمارهایی راکه دچار 
افسردگی شدند و قصد خودکشی داشتند 
را پیدا کند. می‌گوید: از مهمترین علتهای 
شروع خودکشی شاید بیماری افسردگی 
باشد چون بسیاری از افراد در بدو این 
بیماری اقدام به خودکشی می‌کنند. البته 
طلاق. از دست دادن عزیزان و اختلافات 
خانوادگی نیز مانند مشکلات اقتصادی 
انگیزه این کار توجیه نشدنی را قوت 
می‌بخشد! 

او یکدفعه مثل کسی که دچار برق 
گرفتگی! شده باشد از جا می‌پرد و ادامه 
می‌دهد: هیچ‌گاه پرونده دختری را که در 
اثر ابتلا به افسردگی به خاطر کم شدن 
نمره‌اش در یک درس!دست به خودکشی 
زد. فراموش نمی‌کنم يادو برادر ۱۲ ساله‌ای 
راکه بعد از مرگ مادربزرگشان خودشان 
را کشت اند وطق توش دف خاطراقشان 
با این کار می خواستند روحشان به 
مادربزرگشان بپیوندد! ایا به نظر شما در انجام چنین 
ای ای انا ار ا کا قرو ها 
آموزش مقابله در برابر چنین مشکلاتی رانمی‌دهند؟ 


هیچ گاه پرونده دختری را 
که در اثر ایتلا به افسردگی 
به خاطر کم شدن نمره‌اش 


در یک درس ! دست به 
خودکشی زد فراموش 


کنم 





خود کشی یا تهدید 

یک ابزار برای تهدید اطرافیان نگاه می‌کنند و می خواهند 
به این وسیله حرف خود رابه کرسی بنشانند و بعضی‌ها 
آنقدر به دید بچه‌گانه به خودکشی نگاه می‌کنند که تصور 
می‌کنند بعد از مرگ زنده می‌شوند و از این عمل خود 
لذت می‌برند. درحالی که اگر گفتگویی با افرادی که 
خودکشی کرده‌اند داشته باشید اغلب آنها بعد از انجام 

اما ریحانه در این باره نظر جالبی دارد. او که سه 
سال قبل خواهرش به دلیل اختلافات خانوادگی با اقوام 
همسرش» حودش را ذو کم دیواری خانه اش دار زرده 
می‌گوید: خودکشی یک جور ناامیدی از مردن است!یعنی 
وقتی که انتظار مرگ رامی‌کشی و او به سراغت نمی اید. 
تو بچگی می‌کنی و پیشدستی... 

اما او هنوز حرفهای شیرینش راجع به این فاجعه 





خو اهر م فقط ۷۱سال داشت که جهر هدن خاک پوکات. 
چون مادرشوهر و جاری‌اش آنقدر عرصه رابرای او 
تنگ کردند که... 

سرم را از روی کاغذ بلند می‌ کنم و درحالی که قلم 
را محکم در دستانم می‌فشارم می‌گویم: اگر آنها آنقدر 
امم اف نفد ادر رای ای مکی ۱۳ 

پوزخندی می زند و می‌گوید: ای خانم انگار شما از 
خارج امده‌اید. انها فقط منتظرند یک زن مطلقه شود تا 
الوا تر جس هارا ت ای ساد ا و ا بویا 
اجازه می دادند که دخترشان طلاق بگیرد. 

موقع خداحافظی ریحانه شعری به من داد که نوشته 
بر سنگ قبر خواهرش بود: 

«بودیم کسی قدر ند انست که هستیم 

باشد که نباشیم بدانند که بودیم» 

ومن مشغول تنظیم قسمت پایانی این گزارش بودم 
که یکی از همکارانم بامن تماس گرفت و خبر خودکشی 
یکی از دختران جوان را در دانشگاه داد. او می‌گفت: ان 
دختر (لیدا) به دلیل شنیدن جواب رد (ازدواج) از پسر 
محبویش خود را از ساختمان چندطیقه دانشگاه در مقایل 
دیدگان صدها دانشجو به پایین انداخته است!! 

شنیدن این خبر کاملاً مرا بهت زده کرد. باورم 
نمی‌شد در محیط فرهنگی مانند دانشگاه ان هم در 
حضور این همه دانشجو چنین فاجعه‌ای رخ داده باشد. 
تانق رک نت نک خر ا ها 

پس به سرعت خودم رابه محل حادثه می‌رسانم. 
یرنه به انحا برس نها زد 
حادثه را پاک کرده‌اند و فقط چند نفری پچ پچ کنان 
قصه‌های تکراری و تلخی را برای همدیگر تعریف 

راستی یک بزرگ درباره این حرکت توجیه‌نشدنی 
چه جالب گفته که «کسی که به خودکشی فکر می‌کند. 
جرأت روبرویی با مشکلات رادر خود کشته!» 

به امید اینکه هیچ گاه چنین چیزی برای کسی اتفاق 


فت با 


۳۱۲۰ شمارە‎ aaa 


جرا کسی از کلای 
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یک هفته 
ند تضاه 


محمد سروش 


۳ دستگیری و بازداشت خفت بار صد ام حاکم 
سابق عراق در هیأت یک آواره ژولیده مفلوک. کتاب 
تاریخ پرعبرت دیکتاتوری‌ها و استبداد دوباره ورق 
حورد. 

صداح؛ کسی که در دوران حاکمیت بلامنازع و 
مستید انه اش بر عراق کمتر کسی شهامت ان راداشت 
که در صورتش نگاه کند و با از او سوال کند. اینک 
تسلیم بی‌قید و شرط و دراختیار کسانی است که 
بی تدبیری و لجاجت احمقانه خود او موجب 
حضورشان در عراق و منطقه نود ۵ است. روز ۲۳ 
اذر AY‏ (۱۳ دسامیر ۲۰۰۳) روری تاریخی برای هر 
عراقی و غیرعراقی و هر کسی که طعم تلخ استبداد و 
خودکامگی را چشیده خواهد بود. در این روز صدام 
دیکتاتور سابق عراق ۲۴۸ روز پس از سقوط بغداد به 
و انگلیس در یک تونل 
در روستای «ادوار» در ۱۵ کیلومتری جنوب تکریت 
زادگاهش بدون هیچ مقاومتی و بدون ۳ حتی 
دلار پاداش : تعیین "۳ بودند. 

خبر بازداشت صدام را برای اولین بار ایرانی‌ها 
به دنیا مخابره کردند. ایرنا خبرگزاری جمهوری 
اسلامی نیمروز یک شنبه ۲۳ آذر به نقل از جلال 
طالبانی ی حکومتی انتقالی عراق 
اعلام کرد. صدام بازداشت شده است. اندکی بعد 
رویتر خبرگزاری معروف جهانی این خبر را به نقل 
از ایرنا مخابره کرد. سپس دیگر خبرگزاری‌ها با تردید 
این خبر را منتشر کردند. مهمترین تردید ان بود که 
ممکن است فرد بازداشت شده نه صدام که یکی از 
بدلهای او باشد. رئیس رژیم سابق عراق همچون همه 
اسلاف خود (ناپلئون و هیتلر) بدلهایی داشت تا 
پیشمرگ او شوند. با وجود اين. منابع خبری به نقل 
از «پل برمر» حاکم امریکایی عراق اعلام کردند. فرد 
بازداشت شده مورد آزمایش دی.ان.ای قرار گرفته و 

پس از انطیاق با آزمایشهای يه دست اف از فرزندان 


دست نیروهای نظامی آمریکا 


ثابت شده است او همان صدام است. ساعتی بعد 
عبد العزیز حکیم رئیس شورای حکومت انتقالی عراق 
نیز انجام این ازمایش و نتیجه مثبت ان درباره 
تشخیص هویت صدام را تأیید کرد. بدین ترتیب برای 
اولین بار علم توانست یکی از مهمترین دشواریهای 
موجود در تشخیص دیکتاتورهای اصلی و بدلی را 
از بین ببرد. پیش از اين بارها در تاریخ ادعا شده بود. 
ناپلئون بازداشت شده در جنگ واترلو يا هیتلر 
سوزانده شده در جنگ دوم ڪا واقعی نبوده‌اند. 
خبر بازداشت صدام درحالی از تهران به سراسر 
جهان مخابره شد که رسانه‌های بین المللی هنوز با 
تردید به تلاش منحصربه‌فرد خبرنگاران ایرانی در 
کسب این خبر می‌نگریستند. چه ایران فاقد نظام 


2 شماره ۳۱۳۰ 


با وجود این این بار «فتاحی» خبرنگار گمنام ایرانی 
بود که مهمترین خبر سال را منتشر می‌کرد و این 
دشمن اران در بي بیش از سه دهه را به جهان اعلام 
1 


مر د فر او ۱ 

اک چا فل ار ادن ای پر مهای هروس 
درباره وضعیت عراق از جمله ناامنی‌هاء گروهک 
منافقین. اینده عراق برای پرسیدن اماده کرده بودم. 
اما دوست داشتم اول از سرنوشت صدام بپرسم. با 
ای لی که ا خن تاش داعم کین 
می‌زدم مهمترین خبر عراق را در صورت سو ال 
کا یی را ما 
ال ماس که واگ آن اه برش از 
وضعیت صدام چه...! و او گفت به‌یاری خداوند صدام 
هم دستگیر شد! 

لبته این اولین بار بود که یک مقام عراقی از 
سرنوشت صدام آشکاراسخن می‌گفت و هیچ رسانه 
خبری هم در این باره خبری منتشر نکرده بود. مخابره 
خبر دستگیری یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای 
چهان از یک منطقه مرزی توسط ایرنا به عنوان یکی 
از مهمترین اخبار روز جهان ذهنم رابه خود مشغول 
کوس ادف راا ن تا 
در سازمان مرکزی تهران قرار دادم... طالبانی تأکید 
کرد که صدام در یک عملیات مشترک توسط 
پیشمرگان کرد و نیروهای آمریکایی دستگیر شد و 
این یعنی پایان بحران, ناامنی و بدبختی مردم عراق... 
وقتی شنیدم مهمترین خبر روز جهان از دفتر 
قصرشیرین مخابره شد. بر ایرانی بودن خود و 
فعالیت به عنوان خبرنگار ایرنا به خود بالیدم. 

پس از انتشار اولیه خبر بازداشت صدام پل برمر 
حاکم آمریکایی عراق. عدنان پاچه‌چی عضو شورای 
حکومتی انتقالی و ژنرال سانچز فرمانده نیروهای 
ی فا تا تا ان مار 
گرفتند. همه منتظر یک خبر مهم بودند. برمر با 
خوشحالی گفت: «صدام را بازداشت کردیم. مردی 
که مردم عراق را رودرروی یکدیگر قرار می‌داد. اما 
اینک همه عراقی‌ها از عرب. کرد. شيعه و ترکمن در 
صلح زندگی می‌کنند و به رفاه می‌اندیشند.» 

فرمانده نظامی آمریکایی هم در تشریح چگونگی 
دستگیری رهبر مخلوع عراق گفت 

«ما از طریق یک تکریتی مطلع شدیم صدام در 
ن کر در رود ان کد ست و 
عملیاتی به نام «طلوع سرخ» به او یورش بردیم. 
عملیات برق اسایی بود. اما صدام هیچ مقاومتی نکرد. 
او تنها از کلبه گلی محل اختفای خود به گودالی از اجر 
و کاهگل به اندازه سنگری انفرادی پناه برد.با وجود 
این کار تمام شده بود و ما او را دستگیر کردیم 
مرعالی که وی کال ها هرادا ما تاه ی زان 

یھ اقا کان که هواس دات 
اذعان داشتند که او کسی نیست که شکست و تحقیر 
را بپذیرد. صدام مرد جنگ است. تا دم آخر می جنگد 
قرا اکر مومس کی لت کون صا 
سخن قاضی شارح را در سریال سربداران شنیده 
بود که به حکمروای مغول باشتین می‌گفت: 

«مرد جنگ مرد فرار هم باید باشد!» 

اام متفر که هاگای هکس قان 
رژیم نازی آلمانی شهامت رویارو شدن با خفت را 





دیحناتار در 
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نداشت و خودکشی کرد. نشان داد که خیلی شهامت 
دارد! او نه‌تنها مرد فرار است. بلکه مرد پذیرش ذلت 
هم هست و جان برای او بسی آرزشمندتر از این است 
که ان را به خطر اندازد و دست کم از خود دفاع 
شخصی کند. چون در سایه ارزشهای بشر امروزی 
که از مجازات اعدام برای دیکتاتورها خبری نیست, 
زندان ابد بهتر از مرگ است. 

قهرمان و ضدقهرمان درچنین میدانهایی از هم 
بازشناخته می‌شوند. زمانی که هبتلر خودکشی کرد. 
هنوز قهرمان ماندن برای بسیاری از انسانها ارزشی 
ستودنی بود. حتی خودکشی قهرمان هم به حساب 
مرک اس ار امیر و ادات ای ا در اس ما ی 
می‌شد. اما امروزه قهرمانها چه زود می‌میرند و دیگر 
یاد و خاطره‌ای از انها در یادها نمی‌ماند. دیگر نه رازی 
می‌ماند و نه هاله‌ای از قداست بر گرداگرد آنها حلقه 
می‌زند. قهرمانها همان به که زنده بمانند و آخرین 
مها ى مابه‌هام مره خود وا تان ده 5 
دیگران هم ببینند که درپس ان قداستها و 
محبوبیت ها چه نکیت هایی نهفته است. 

بازداشت دیکتاتور بغداد موج رسانه‌ای عظیمی 
رادر جهان پدید آورد و تا چندین روز تمام اخبار دنیا 
تحت الشعاع این رخداد مهم قرار گرفت. این درحالی 
است که بازتاب این حادثه در ایران نیز بسیار بود و 








تقريباً تمام مقامات بلندپایه و رسمی درخصوص 
ان به اظهارنظر پرداختند. اظهارنظرهایی که محور 
مشترک همه آنها اعلام رضایت و شادمانی از این 
رویداد و تبریک به همه جوانان جهان برای به دام 
افتادن صدام بود. در این میان رسانه‌های مکتوب 
داخلی هم فعالانه در صحنه طرح دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها 
حاضر بودند و هرکدام به فراخور نگاهشان این 
حادثه و یا پدیده را موشکافی کردند. 


بخش های یک بازی 
در اینجا اشاره‌ای به مهمترین موضع گیریهای 
روزنامه‌ها در این خصوص خواهد شد. 
خبر دستگیری دیکتاتور عراق در تیتر اول بیشتر 
روزنامه‌های کشور بازتاب یافت. اما درحالی که 
روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح طلب با 
ردقال ها وان اف هام ی تال زوا 
این خبر پرداختند. نشریات طیف منتقد از زاویه‌ای 
دیگر موضوع را مورد توجه قرار دادند. 
با وان فال تساه رر ا خمهورع 
اسلامی تأکید داشت: «موضوع عراق و سقوط صدام 
و مسائل بعد از آن. بخش‌هایی از یک بازی است که 
مرا آن آخونکا و تجودان 
صدام و سایر مهره‌های حزب بعث عراق هستند. 


- آن علاوه بر آمریکا خود 


بنایراین اصولاً ادامه وجود صدام در دست آمریکا 
نیز بخشی از همان بازی موش و گربه است که 
تاکنون ادامه داشته و از این به‌بعد نیز جز سرگرم 
کردن مردم باهدف اجرای بقیه طرح آمریکا در منطقه 
نتیجه ای نخواهد داشت .((. روزنامه انتخاب هم در 
گزارشی خبری ذیل عنوان «سناریوی دستگیری 
صدام. پله انتخاب بوش» تصریح کرد: «صدام 
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درحالی دستگیر شد که جرج بوش رئیس 
جمهوری امریکا طی ماههای اخیر به دلیل 
ناکامی ارتش امریکا در مهار حمللات 
قرار گرفته بود... عامل دیگر هم وجود دارد که 
موجب می شود این دیدگاه که دستگیری 
سیاسی آمریکا است. تقویت شود. درحالی که 
با وجود تعیین جایزه ۲۵ میلیون دلاری برای 
که به دستگیری او منجر شود. هشت ماه پس 
از سقوط حاکمیت حزب بعث در عراق هیچ 
نشانی از احتمال دستگیری قریب الوقوع 
دیکتاتور فراری بغداد وجود نداشت. موج 
تبلیغات رسانه‌ای آمریکا عليه صدام نکته‌ای 


نم 


اک و اس 
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روزنامه آفرینش هم که غالبا موضعی 
نمی کند در یادداشتی نوشت: «هرچند امریکایی‌ها 
اعلام کر ده اند که صدام را روز شنبه دستگیر 
کرده‌اند ولی هیچ بعید نیست که رئیس جمهور عراق 
از مدنها پیش به دام افتاده باشد و کاخ سفید اعلام 
یز اواد ات دال سم سس و 
باشد تا در چنین ایامی با انتشار خبر. برگ برنده‌ای 
تعیین کننده برای جمهوری‌خواهان که رقابتی سخت 
را در انتخایات ۲۰۰۳ ریاست جمهوری با دموکراتها 
خواهند داشت. به دست آید». در این ميان روزنامه 
جام جم هم نوشت: «مسأله مهم این است که احتمال 
اندکی در مورد توقف مقاومت عراق وجود دارد. زیرا 
این مقاومت مرتبط به صدام و سرکردگان حزب 
بعث نیست که دچار وقفه شود و نه وی انگیزه ای 
برای بپاخیزی و ایستادگی در مقابل نیروهای اشغالگر 
داشته است. این مقاومت حاصل ادامه اشغال عراق 
از سوی نیروهای بیگانه است و از این رو توقف ان 
به حروح این نیروها یستگی دارد.» 

در طیفی دیگر از روزنامه‌ها یاس نو با درج 
سرمقاله ای تحت عنوان «پایان توهم» نوشت: «امروز 
اگر فرجام صدام اینچنین شد از آن‌رو بود که پیش از 
این و در ایام کامروایبی و نخوت. نه سیستم های 
سالم و امینی بودند و نه خود او مايل به شنیدن 
چیزی جز تحسین و تملق بود. 

ورگخانونامت‌هسانه: هی ادرک که بو هاي 
ان به جهانیان کسی بیش از او را خواهد فریفت و 
مردم در خیابانهای بغداد و پایتخت‌های عربی 
فداکارانه و تا پای جان در دفاع از او خواهند جنگید. 
شاید ذهن متوهم او امروز هم باور نکند که چرا 
مردمی که در انتخایات پاییز ۲۰۰۲ به ظاهر 


ج ی ی ی 0 و 0 ا 


كت 


صددرصد آرارا در حمایت وی به صندوقها ریختند. 


ما که ا ا خیش نع خن اس باه خی لقن نان اس ار تة له ا 
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امروز در خیابانها جشن سقوط و دستگیری او را 
هرگز باور نخواهد کرد که شادیهای امروز مردم 
تاک اسان راک ماه امه ی ان 
پرطمطراقی که عراقی‌های هراسان و وحشنرده در 
آتها ناد گرفته بودند که مدام تکرار کنند: 

«بالروح. بالدم نفدیک یا صدام». 


هسیر ار مو ده شد ه 

یادداشت نویس روزنامه ایران هم ذیل عنوان 
«بعد از دیکتاتور» اظهارعقیده کرد: «ساختار سیاسی 
عراق و فرهنگ عمومی این کشور هنوز هم می‌تواند 
دیکتاتور پرورش بدهد مگر انکه در تنظیم قوانین 
این کشور به گردش ادواری نخبکان توجه شود و 
حکومت. نه متعلق به یک فرد و گروه خاص که در 
تملک مردم دید ۵ شود.... دموکراسی مسبری آزموده 
بی‌اعتقاد بماند از هم اکنون باید مهیای جشن زوال 
یک دیکتاتور دیگر در دهه‌های اتی باشد». 

فرجام دیکتاتور عراق از هر بعدی که کاویده شود 
می‌تواند درس عبرتی باشد برای مستبدان و نقطه 
امیدی برای ازادی‌خواهان و عدالت طلبان جهان. این 
روزنامه شرق ذیل 
عنوان «ردلت بهتر از مرگ است» به اتمام می‌رسانیم: 
مارکز که چند ماه اخر زندگی قهرمان افسانه ای 
امریکای لاتین سیمون بولیوار را از زمان 
کناره‌گیری اش از قدرت تا دم مرگ به کلام دراورده 
بود. چند ماه از سرنگونی تا دستگیری صد ام را 
سیم کی گر N‏ 
TT‏ 
سرنوشتی مشابه گرفتار آمده‌اند. تنهایی و تنهایی و 
تنهایی و نفرین همه کسانی که روزی از او رنجی بر 
خود دیده‌اند. جشن و پایکوبی مردم عراق امروز برای 
چ مردم جهان و به‌ویژه ایرانیان رفتاری اشناست 
که انها خود نیز در این جشن و پایکوبی سهیمند.» 
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جوایز مهم 
مجمع منتقدین فیلم نیویورک مطابق 
| معمول در پایان سال مسیحی بهترین‌های 
سینما را معرفی کرد. 
ارزش و اعتبار بسیاری را در جهان سینما 
۱ داراست و تمامی دی ان کار ان سینما ان 
را مقدمه‌ای بر چگونگی روند جوایز اسکار 
در همانسال می‌شناسند. اهمیت تصمیمات 
ق برخلاف فستیوالهای فیلم که بهترین‌ها را 
ادرمیان بيست و اندی فیلم منتحب. 
برمی‌گزینند. این مجمع باید درمیان تمام 
فیلم‌های نمایش داده شده در طول سال, . 
چه داخلی و چه خارجی. بهترین‌ها را 
انتخاب کند. که معمولاً تعداد فیلم‌هایی که 
در داخل شهر نیویورک در اول سال 
مسیحی نمایش داده می‌ شود از دویست 
فیلم هم تجاوز می‌کند. 
در رأی‌گیری که در مجمع منتقدین فیلم . 

نیویورک برای انتخاب بهترین‌های سال 
۳ به عمل آمد. همانگونه که از پیش هم 
[ انتظار می رفت» بخش سیم و پایانی فیلم . 
سلاطین انگشتر «باز گشت پادشاه» به 
عنوان بهترین فیلم سال برگزیده شد. جایزه 
بهترین کارگردانی به دختر سازنده فیلم 
پدرخوانده یعنی سوفیا کوپولا رسید که 
به‌خاطر فیلم «گمشده در ترجمه» به عنوان 
بهترین کارگردان انتخاب شد. جایزه 
بهترین بازیگر مرد نیز به بازیگر گمشده در 
ترجمه یعنی «بیل موری» اهداشد. در بخش 
بازیگر زن. «هوپ دیویس» برای دو فیلم 
شکوه آمریکایی و دندانپزشک انتخاب شد. 
بازیگر فیلم‌های کمدی «یوجین توی» جایزه 
بهترین بازیگر مرد در نقش مکمل را برای 
فیلم باد باشکوه به دست اورد. ضمن انکه ‏ 
| جایزه بهترین بازیگر زن در نقش مکمل به 
هنرپيشه ایرانی «(شهره اغد اشلو» برای فیلم 
(خات شی وا رسد -ایزه تمتر فل 
خارجى سال را محصولی از برزیل. 
| موسوم به «شهر خدا» به دست اورد. | 
۱ احتمال می رود فیلم‌ها و هنرمندان یاد‌شده 
۱ درمیان فهرست نامزدهای جایزه اسکار. 

جایگاهی مستحکم داشته باشند. چرا که 
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موس حون جر 
روایت این زندگینامه به زبان نیلوفر است -یعنی 
زبان ناهید. خواهر کوچکتر نیلوفر روایت 
دارد. زیرانه تنها نیلوفر بارها و بارها ان را برای 
گگواهرش روایت کرده است. در عين حال. +۱۷ 
SS‏ ی ۱۳/۲۳ 


مد 


است. 
حال ممکن است بپرسید که؛ «چرا خود 
پاسخ به این سوال نیاز به انتظاری طولانی 
وجود ندارد؛ فقط تا پایان داستان زندگی این 
شماره صبر کنید. دلیلش را خواهید فهمید! 
ط 
ج 


دوباره یک خواستگار دیگر... دوباره روزازنووروزى 
ها ها ۱ 
می‌شود. همه لباس نو می‌پوشیم. خانه رامثل دسته گل 
تمیز می‌کنیم» شیرینی و میوه روی میز پذیرایی می‌چینیم. 
خواهر و برادر بزرگم با همسرانشان به خانه می‌آیند و 
سربه‌سرم می‌گذ ارند. پدر و مادرم اظهار اطمینان می‌کنند 
که؛ «یقینا این یکی چشم نیلوفر رو می گیره»» و... و بعد 
نوبت من می‌شود تاسینی چایی به دست داخل پذیرایی 
شوم ویک خنده مصنوعی گوشه لبم بنشانم و خودم را 
برای مادرشوهر اینده‌ام لوس کنم تا او مرا «عروس 
عزیزم» صدا کند... و بعد موقع چایی تعارف کردن به 
جوان خواستگار چند لحظه‌ای توی چشمانش خیره شوم 
تاارنگ صورت او سرخ شود و من هم سینی چای را 
تکان بدهم که یعنی «هول شده‌ام» و سپس آنهابروند تا 
منتظر پاسخ ما بمانند. و آن وقت فینال این فیلم تکراری 
توسط من به پایان برسد تا فریاد بزنم: «من یک فوق 
لیسانس هستم و زن مردی که مدرکش کمتر از لیسانس 
باشه نمیشم»! و بعد نوبت پدر و مادر بشود که فریاد 
بزنند: «داری پیر میشی الان سی وچهار سالته وتاچشم 
به هم بگذاری موهات رنگ دندونات شده و این اخرین 
شانس رو پس نزن و...») 

اری»ان روز عصر دوباره قرار بود این فیلم تکراری 
در خانه مااکران شود!تنهاتفاوتش یک چیز بود. این بار 
خواستگار راشوهر خواهرم «کیوان» معرفی کرده و به 
من گفته بود: 

.نیلو جان من فقط این رو می‌دونم که شهرام شاید 
مدرکش دیپلم باشه امایادت باشه که شاید در اینده.که 
مسن تر میشی -دیگه شانسی برای ازدواج پیدا نکنی!» 
شاید کیوان نفهمید که باهمان یک جمله کوتاه چه تأثیری 
در زندگی آینده من گذاشت اما..! 

شهرام تنها تناسبی که بامن داشت سن و سالش 
بود. او ۲۴ ساله بود و دو سال از من بزرگتر جوان بدی 
ها ۱ 
حرف زدن خیلی با شخصیت نشان می داد چهره مردانه 
مه ایا 
بعد هم که به او گفتم «من یک نقاش حرفه‌ای هستم» او 
خیلی ساده پاسخ داد: 

ا 
روح من بدون غذاست. چه بهتر که همسرم هنرمند باشه! 

همین پاسخ شهرام کافی بود تامن تتمه تردیدم را 
نیز فراموش کنم. در حقیقت من بیشتر بخاطر پدر و مادرم 
بود که می‌خواستم تن به این ازدواج بدهم. چرا که انها 





می‌کردیم» یکسال قبل با پس انداز ده سال کار کردنم و 
با وام از بانک خریده بودم. پس نیاز انچنانی ند اشتیم. 
شهرام نیز انقدر مهربان بود که من احساس کمبود محبت 
که اوو لاء ا خرو کد یرای نار 
مردم مرا آتش می‌زد. انها که رک بودند در گوشم 
می‌گفتند: «خیلی از شوهرت سرهستی»! و انهایی که 
شهامت نداشتند. در گوش یکدیگر «پچ‌پچ» می کردند: 
«حیف این دختر هنرمند و فوقلیسانس نبود که زن یک 
دییلمه آواره بشه)! 

و این حرفهابود که مرا آتش می‌زد. آنقدر اتش می‌زد 
تانر اتام چس ار حون کان ماه :که رواستان کاب 
عاشقانه شده بود -فکری را که مدتها دنبالش بودم به 
زبان آوردم و شوهرم رانشاندم و گفتم: 

. شهرام تو همان مردی هستی که من هميشه 
می‌خواستم. امابا این حال الان یابه درخواست من جواب 
مثبت میدی تا زندگیمان قشنگتر از قبل بشه يا فردا منو 
طلاق میدی! 

و بعد برایش توضیح دادم که بایکی از دوستانم که 
وا و کش کت مکاده واه انش کرب اجو 
AT‏ رک 
دانشگاههای «اخن» فراهم کرده است! 

وقتی به شهرام گفتم؛ «تنها شرط من ادامه تحصیل 
توست». او خندید و گفت: 

«نکنه از من خسته شدی و می‌خوای منو بفرستی 
دنبال نخود سیاه؟ امامن انقدر صادقانه با او حرف زدم 





تا ها اس ای وا 
هستند که سن ازدواجشان گذشته», دچار این تصور بودند 
که اگر دختری ازدواج نکند حتماًبدبخت می‌شود. و اگرتن 
به ازدواج بدهد. خوشبخت خواهد بود! و من که بارها از 
زبان مادرم شنیده بودم که «آرزویی جز عروسی کردن 
تو ندارم»» فقط بخاطر اینکه پدر و مادرم ارزو به دل نمانند. 
به شهرام رضایت داده! 

۱ SS 
خواهر و برادر بزرگم و عروس و دامادمان؛ دور هم جمع‎ 
شدیم تابه نتیجه برسیم. هنگامی که بدون هیچ حرف و‎ 
حدیثی گفتم: «من شهرام‌رو پسندیدم» پدر و مادر و‎ 
ایحا ان ی کر که کی‎ 
دخترشان رادر قصر خوشبختی می‌بینند!‎ 

چند دقیقه بعد وقتی خوهر کوچکترم «ناهید» که سال 
آخر دبیرستان بود و تنها کسی که همیشه حرف مرا 
می‌فهمید. ازم پرسید: «چرا راضی شدی؟» درحالی که 
بغض در کلو و خنده‌ای» مصنوعی بر چهره داشتم. به 
ی ای ی ار تا ار ری 
را اک 
خوشحالند! 

وا که او هام 

0 

به ظاهر ما خوشبخت بودیم. در حقیقت بدبخت هم 
نبودیم. شهرام کارمند یک شرکت المانی بود و درامد 
متوسطی داشت. اما من که از سالها قبل با چند شرکت 
خارجی قرار داد طراحی داشتم. EN‏ داشتم که 
حتی نیازی به پول او نباشد. خانه ای هم که در آن زندگی 


و انقدر برایش قسم خوردم که قانع شد و پرسید: «قبول. 
ولی فکر مخارج سفر منو کردی؟ هزینه تحصیلم. خرج 
خورد و خوراک در المان و...» 

حرفش راقطع کردم و گفتم: «فکر همه چیزرو کردم 
من اینجا هیچ خرجی ندارم. خونه‌مون رو اجاره میدم. 
خودم هم پیش پدر و مادرم زندگی می‌کنم, صبح تاشب 
هم کار می‌کنم. قول بهت میدم اونقدر درامد داشته باشم 
ار Ei‏ 
و زمزمه کرد:«من قدر محبت تورو می‌دونم... فقط خدا 
کنه لایق این همه گذشت تو باشم نیلوفر»! 
برات مایه بگذارم... از این گذشته وقتی تو به عنوان مهندس 
یادکتر برگردی ایران؛ اون وقت این من هستم که مدیون 
تو خواهم شد!» 

O 

واکنش و عکس العمل افراد مختلف در مورد «سفر 
تحصیلی» شهرام. متفاوت بود؛ ناگفته نماند که به همه 
گفتم؛ «خود شهرام تصمیم به ادامه تحصیل گرفته و چون 
در ایران نمی‌توانست در کنکور قبول بشه به المان رفت». 
با این حال بعضی‌ها می گفتند: «کارت عاقلانه بود» و 
بود: «واسه چی این کارو کردین؟ شما زندگی راخت 
داشنین4» 

من اماء بدون اینکه حرف و نظر دیگران برایم مهم 
باشد. فقط با این اميد که چند سال بعد شوهرم با یک 





مدرک عالی برمی‌گردد تا هم من به آرزوی دیرینه‌ام 
برسم و هم توی دهان یاوه‌گویان بزنم. صبح تا شب و 
شب تا صبح کار می کردم و برای او پول می‌فرستادم. 

الحق والانصاف «شهرام» نیز خستگی ام را از بین 
می‌برد؛ او که به دلیل چند سال همکار بودن با المانی‌ها 
مشکل زبان نداشت. خیلی زود توانست موفقیتش را آغاز 
کن این کیرها ران نصا سیر ایا آن نوتم که ور 
«آخن» زندگی و کار می‌کرد به من می داد» لااقل هفته ای 
یکبار زنگ می‌زد و امیدوارم می‌ساخت: 

ا کو کی کرک متا گان ات 
با استادهاو همشاگردیهایش که صحبت می‌کردم همه 
می‌گفتند اگر به این ترتیب آدامه بده بجای ت شش سال, »پدج 
ساله مهندس میشه» 

ومن که تنهاهمین ارزو راداشتم باشنیدن این خبرها 
جان تازه‌ای می‌گرفتم و کار می‌کردم. کار می‌کردم و پول 
درمی‌آوردم و بدون اینکه حتی هزار تومان درآمدم را 
نگه دارم و خرج خودم بکنم. تمام آن پول رابرای شوهرم 
می‌فرستادم. شهرام نیز لااقل ده روز یکبار زنگ می‌زد و 
هربار فقط می‌گفت: «هر وقت که پول تو به دستم می‌رسه 
ویادم می‌افته که تو این پول‌رو با چه سختی ای درمیاری, 
عزمم بیشتر جزم ميشه که این همه محبت تورو جبران 
کنم... تو یک فرشته‌ای نیلوفر!» 

0 

چهار سال از رفتن شهرام و تقریبا پنج سال از ازدواج 
مامی‌گذشت ت. حالا من یک زن ۳۹ ساله بودم؛ یادم رفته 





بود بگویم که من دختری زیبا بودم. شاید جزو زیباترین 
دختران فامیل و همسایه‌ها! قبل از عروسی هیچکس باور 
نمی‌کرد که من بالای ۲۰ سال سن دارم بعد از ازدواج نیز 
کر 0 
EC‏ الک که ۱ 
می‌کردم. موهایم یکی‌یکی داشت سفید می‌شد و هر روز 
صبح که یک چروک جدید توی صورتم می دیدم» وحشتم 
پیشتر می‌شد. اما همین که احساس می‌ کردم هر روز که 
می‌گذرد. یکروز به آمدن شهرام نزدیک می‌شود. تمام 
خستگی ام رافرآموش می‌کردم. 

بدتر از همه این بود که دران روزهای سخت. حرف 
اطرافیان بدجوری دلم رامی‌سوزاند: «تو از کجا می‌دونی 
که شوهرت در دیار غربت. اون هم توی اروپاء چیکار 
می‌کن4.» 

اصلا از کجا معلوم شهرام توی آلمان زن نگرفته 
باشه؟ 

و...و... و این حرفهایود که آتشم می‌زد. من اما هربار 
OS‏ ها 0 ۳ 
رویم می‌گذاشتم و حرفهای قبل از رفتنش را به یاد 
می‌آوردم که می‌گفت: «من بخاطر صفای دل تو هم که 


شده. از راه راست منحرف نمی‌ شم تا لااقل اینطوری 
بتونم گذشت و فد اکاری تورو جبران کنم»!و موقعی که 
این حرفها یادم می‌آمد. توی روی همه می‌ایستادم و 
از گل هم پاک تر خواهد بود»! 

وبالاخره ماه «شصت و چهارم» فرارسید؛ شهرام 
از همان سال اول ورودش به دانشگاه بارهاو بارها برایم 
نوشته و گفته بود که: «طبق برنامه‌ریزی که امکان نداره 
تغییر کنه» من بعد از پنج سال و چهار ماه فارغ التحصیل 
میشم... یعنی تو بعد از ماه «شصت و چهارم» «منتظر من 
O  ب e‏ »برای 


هم که بالوتماس می‌گرفتم بل از اینکه بو و 
می‌گفت: 


-میام. ول بت موم چن رود که سم > 

اما اجه روز شرس کت ی کی آمدا تا انش 
یکروزپای سس گریستم ریختم و نالیدم و.... اما 

-گریه نکن E‏ من آرزش اشکهای تورو ندارم... 
چطوری بهت بگم نیلوفر... من نمی‌تونم برگردم... 

ومن که کم مانده بود دیوانه بشوم فریاد زدم: «چرا؟ 
ی ی 
هرعلتی که داری برای من مهم نیست... تو باید برگردی 
شهرام... می‌فهمی؟ تو بخاطر اینکه من جلوی اطرافیانم 







براساس سرگذشت: نیلوفر 


خرد نشوم باید برگردی... 

کم امس ات یرسکی و کر و نس سا 
هق‌هق‌کنان گفت: 

باشه... بر ده و یادت باشه خودت 
خواستی.. 

O 

وان وقت و پس ازاین تلفن اخری» حدود سه ماه از 
۱ 
مرد المانی می‌گفت او خانه راپس داده و از اینجا رفته...! 
ِ کم مانده بود دیوانه شوم... کم مانده بود خودم به 
نیمه شب تلفن زد و بجای پاسخ دادن به سوٌالات من. 
فقط گفت: «نیلوفر من الان توی فرودگاه تهران هستم... 
اگر می خوای منو ببینی باید تنها بیای... یعنی اگر کسی 
شاه کی و ار 
خودم‌رو بهت نشان نخواهم داد». 

و بعد تلفن را قطع کرد حدا ی اند که در ان 
۳ -خواهر کوچکترم .به فرودگاه 
TT‏ 
TS‏ 
عمومی سالن فرودگاه ایستاده بودیم ۔طبق قرار باشهرام 
.و به اطراف نگاه می‌کردم. مدام در این فکر بودم که 
شهرام لابد دست یک زن المانی و دو بچه رامی‌گیرد و 
به سراغم می‌آید و می‌گوید: «اینها زن و فرزندانم 


هستند»! در همین افکار بودم که از پشت سر یکنفر گفت: 
«سلام...» سربرگرداندم و مردی ژنده پوش راکه شبیه 
به معتادها بود دیدم و بلافاصله رو برگرداندم؛ با این 
خیال که ان مرد قصد مزاحمت دارد! اما هنوز چند تانیه 
نگذشته بود که ناهید. که کنارم ایستاده بود. با لحنی 
عجیب زمزمه کرد: «شهرام... چیکار با خودت کردی؟» 

شوکه شدم. .. باور نمی کردم که آن مرد. و 


ژنده‌پوش مس ی شهرام 
تکرار کردم: 


.شهرام... چیکار با خودت کردی...؟ معتاد شدی...؟ 

خنده‌ای غمگین گوشه لب شهرام نشست و زمزمه 
کرد: 

-نه... نه نیلوفر... آو بعد سرش را پایین انداخت و 
زمزمه کرد:] ایدن... 

دیگر نتوانستم به حرفش گوش بدهم و از حال رفتم. 
چند دقیقه بعد که چشم باز کردم شهرام و ناهید را بالای 
سرم دیدم. شهرام فقط نگاهم می‌کرد و ناهید اشک 
می‌ریخت. چند ثأنیه ای توی صورت شهرام خیره شدم 


کے مه 


و گفتم 
.تاحالا که به من دروغ نگفتی... حالا هم فقط صادقانه 
یک کلمه بهم بگو؛ علت ایدز تو رابطه نامشروع بوده یا 


که 
شهرام که ایمان داشتم دروغ نمی‌گوید .به سختی 
گریست و گفت: 


-نه... به خدانه... من در طول این نزدیک به شش سالء 
حتی‌با یک زن و یک دختر هم رابطه نداشتم... باور کن 
نیلوفر که من به تو خیانت نکردم... به خدابهت دروغ نمیگم... 

چند ثانیه نگاهش کردم و سپس خندیدم؛ شاید این 
شادترین خنده سرأسر عمرم بود. ان شب رامن و ناهید 
و شهرام. تا صبح توی خیابانها و داخل ماشین من 
چرخیدیم و شهرام تعریف کرد که در طول این شش 
سال, چند بار به دلایل مختلف؛ یکمرتبه خونریزی معده. 
یکبار جراحی آپاندیس, یکبار درآوردن یک غده 
خوش خیم در داخل گردن» و چند بار به علت مشکلات 
دندان, به بیمارستان رفته, وهر بار نیز به او خون تزریق 
کرده‌انكد... 

حوالی صبح بود که برای چند دقیقه ناهید و شهرام 
راتنها گذاشتم و از ماشین پیاده شدم و توی خیابان قدم 
زدم و سپس تصمیم خود راگرفتم و داخل ماشین شدم 
وبه شهرام گفتم: 

تو همین آمروز با اولین پرواز میری به شهرستان 

» من با ناهید برمی‌گردم خونه و به هیچکس هم 
نمیگیم تو برگشتی و چند روز بعد. من به بهانه اینکه تو 
برام دعوتنامه فرستادی» میام به اون شهرستان, اونجا 
تورو بستری می‌کنم و ناهید هم خانه‌رو برام می‌فروشه 
و پولش رو می‌فرسته برآمون. من و توهم در اون 
شهرستان می‌مانیم. اگر زنده ماندی که با هم زندگی 
می‌کنیم, و اگر هم مردی که.... هیچکس نباید بفهمه چرا 
مردی!قبول؟ 

-قبول... تو هرچی بکی من قبول دارم! 

این راشهرام گفت و من و ناهید به خانه برگشتیم! 

0 

ادامه زندگینامه تبلوفر؛ به روایت ناهید: 

اینک که دارم زندگینامه نیلوفر رابرایتان می‌نویسم. 
او حدود یکسال است همراه شهرام در ان شهرستان 
زندگی می‌کند و همه فکر می‌کنند آنها در المان هستند. 
نیلوفر در تماسهای تلفنی برایم گفته که مشغول مداوای 
شهرام است و خودش نیز به شدت مراقب است که مبتلا 
به ایدز نشود و... 

دیگر چه بنویسم؟ این سرنوشت یک عشق شیرین 
بود. فقط برای آن‌دو دعا کنید... همین, فقط دعایشان کنید! 
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فرهنگ استفاده 
درست از هر ابزار» وسیله 
فرآورده, محصول و فن آوری 
می‌تواند مستلزم دو چیز باشد: 

۱.طرز شکل‌گیری نگرش فرد 

۲ اموزشهای لازم در ارتباط با بهره‌وری بهتر و 
استفاده صحیح تر و همچنین درک درست از 
موقعیت‌های مطلوب و به‌کارگیری آنها و... 

در اینکه اموزشهایی برای استفاده از هر ابزار و 
فن آوریهای مربوط و طرز برخورد با آن. چه از نظر 
جنبه‌های کاربردی و چه از نظر نگهداری» در جامعه 
و در سطح کوچکتر. در خانواده‌هاء لازم و ضروری 
به نظر می‌رسد. شکی نیست و واضح است که هر 
ابزار و فراورده‌ای» همان طور که با کاربرد صحیح 
و سوت کار ات و رات E‏ 
آنها بشود. با مصرف نادرست می‌تواند نتیجه عکس 
داشته باشد. این استفاده نادرست در هر جامعه‌ای 
به نسبت سطح گسترش فرهنگ عمومی و آگاهی 
مربوطه می‌تواند کم یا زیاد باشد. 

متاسفانه جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست 
و بعضاً طرز تلقی‌های نادرستی از فرهنگ مصرف 
یکو کے اران کی 1( 
ای ل و 
بارز استفاده نادرست از این وسایل ۔ ارتیاطی - 
بخصوص در ایران. به تلفن‌های همراه یا موبایل 
ترفن كردت ۱ 

به دلیل حمل اسان و توانایی برقراری لحظه به 
لحظه ارتباطهای سمعی. استفاده از موبایلها بسیار 
رواج یافته است. در این صورت تقریبا به صورت 
وسیله ای شخصی درمی‌اید که فرد بدون ان قایل 
تصور نیست! اما تفاوتی که در استفاده بعضی از 
جوانهای ما با دیگر کشورها وجود دارد. حریمها و 
موانع عرفی و شرعی است که در جامعه ما وجود 
دارد و بالطبع در نتیجه این حریمهاء روابط دختر و 
پسر محدود شده و ازادی در این روایط. مسلما در 
کد کی کیل وی انامه مات یاک ان 
درستی بین این روابط و حریمها صورت نگیرد. 
می‌تواند موجب ایجاد ناهنجاری شود. 

برخی از جوانهای امروز ما که عمدتاً از طبقه مرفه 
۱ کون سار یو وی ی 
عادت. هميشه از محرومیت‌ها. فقر و بیکاری و 


بزهکاری سخن رانده‌ایم. فراموش کردیم که در این 
مان کفباتی هت کے ای مسا و هاا 
دچار خلاء روحی و معنوی‌اند و خلاء محبت دارند و 
محروم از نوازش پدری که به دلیل موقعیت اجتماعی 
و رفاهی می‌بایست بسیار بیشتر از دیگران در جریان 
رشد فرزندان و تربیت انها باشد. اما برعکس» حساب 
فرزندش زدهه بیشتر در حافظه جای داده است. ۱ 

تا وقتی که فقط ظاهرشان را نگاه می‌کنیم و مثلا 
تعداد ماشینهایشان را ملاک خوشبختی آنها قرار 
می‌دهیم» فکر می‌کنیم که چقدر در ناز و رفاه هستند 
وروی ابرها قدم برمی‌دارند. اما اگر زبان یکی از همین 
جوانان. یا نوجوانانی در کار بچرخد و از بی‌مهریها 
دم بزند. انگ لوس بودن و نازپروردگی بر پیشانی 
آنها می‌کوبيم و اگر هم قطره اشکی گونه‌هایشان را 
خیس کند. علیه او جبهه می‌گيريم. تازه اگر خیلی هم 

و با همین واکنش, دهان انها را می‌بندیم. عده‌ای 
منروی شد ۵ و تعدادی نیز دنبال کسی می‌گردند تا 
حرف انها رایفهمد و درکشان کند. و او را «سوسول» 
خطاب نکند. تا اینکه... 

شماره‌ای بر حافظه موبایلشان نقش می‌بندد و 
رابطه نامشروع شکل می‌گیرد و... 

گروهی دیگر نیز تنها از سر تفنن و برای سرگرم 
شدن. موبایل را دستاویزی برای مبادله اطلاعات 
عاشقانه! می‌ کنند. و با گرفتن شماره‌ای» بازی را آغاز 
می‌کنند. بازی ای که از ابتدا حکم بر بازنده بودن انها 
می دشد. درد جامعه ما همین است. اینجاست که 
حرفها عبنیت پیدا می‌ کنند. و اینجاست که دختری از 
شروع رابطه موبایلی اش با پسری سخن می‌گوید. و 
از کلاه گشادی که حرفهای عاشقانه و روّیایی و 
سخنان دلگرم کننده بر سر او نهاده یرد ۵ برمی‌دارد. 
و پسری که گول صداهای دلنشین و حرفهای پرتب 
و تاب دختری را خورده دچار سرخوردگی شده و 
بحران‌های جدی در مسیر زندگی و اینده او به وجود 
امده است و... 

و اینجاست که وقتی راههای بازگشت یک جوان 
بسته می‌شود. به عمق فاجعه پی می‌بریم. و موبایل 
که از فراگیرترین وسایل ارتباطی است. به یکباره به 
می شود. 

بدبختی ما همین است که باید همه» راه اشتباه را 
تجربه کرده و برگردیم» چون نمی‌خواهیم باور کنیم 
که بزرکترین مشکلات هم می‌تواند از کوچکترین 
انها ماك کون 

همین مشکل عقب افتادگی اقتصادی را نیز باید 
در فرهنگ جست. فرهنگی که با سالمسازی. فرد 
می‌تواند پایه‌های آن را محکم کند. پس آنگاه که 
جوانان ما به جای علم اموزی» سر بر نجواهای 
گرده‌های جوانانش خمیده شده باشد! 

چرا حتماً باید اتفاقی بیفتد و زنگ خطر به صدا 
درآید تا باور کنیم که در خطر افتاده‌ایم؟! چرا قبل از 
جوانان را دریافت و به انها اهمیت داد. لازم نیست 
راه دور برویم. خطر بیخ گوشهایمان است. 
اھان وا گر ھر که 





دو سال پیش به پیشنهاد همسرم مجله شما را 
مطالعه کردم و از میان چندین مجله. این مجله را 
پسندیدم. دو سال است که هر هفته با ان همراه هستم 
و در این دو سال اطلاعات بنده در زمینه‌های سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی که چیزی در حد صفر بود 
حل اغاق کن 





بیست و دو سال دارم متأهلم و دارای یک دختر 
پنج ماهه. مدتی است به‌خاطر کار همسرم در جزیره 
کیش غربت نشین شدم و با همه تنهایی‌ها و غروبهای 
غم انگیزش کنار آمدم. اوقات فراغت زیادی که داشتم 
با خواندن مجله و کتاب. دوختن کوبلن. کارهای 
خانه و حتی الان هم بچه‌داری باز هم تمام نمی‌شد. 
اهل موسیقی و نوار هم نیستم. برنامه‌های تلویزیون 
هم بجز یکی, دوتا سریال و چند ماه یک بار یک فیلم 
سینمایی نسبتاً خوب چنگی به دل نمی زند. 
برنامه‌های طنزش مرا به گریه و تاءسف وامی‌دارد. 
سریالهای آبکی و هزار و یک شبش اعصابم رابه هم 
می‌ریزد و خلاصه تاساعت ۱۲ شب که همسرم بیاید. 
به تماشنای در و دیوان ی اشک و ناله مشفولم. این شد 
که تصمیم گرفتم از کلوپ سر کوچه‌مان فیلم بگیرم 
تا سرگرم شوم. هرچه فیلم ایرانی جدید و قدیم که 
اسمش را یادداشت کرده بودم گرفتم و دیدم. بقیه را 
هم که صاحب کلوپ درباره‌شان اینگونه توضیح 
می‌داد: توقیفه. هنوز اکران نشده. روی پرده 
سات دارو ی این کا که به سرا فیلم‌های 
خارجی البته از نوع مجازش که تعداد انها بسیار کم 
است رفتم. 

بالاخره همسرم گفت چند فیلم جدید و خوب بگیر 
اینها که کیفیت ندارند. شب آمد و گفت صاحب کلوپ 
سه. چهارتا فیلم جدید داده و خیلی تعریف کرده که 
حرف نداره من هم با شوق و ذوق تمام نشستم به 
تماشای فیلم. فیلم های روز غرب انها که مدعیان 
تمدن و فرهنگ و پیشرفت هستند. اما این فیلم‌ها تأثیر 
بدی روی من گذاشت. الان احساس بدی دارم. 
احساس پوچی می‌کنم. از همسرم خواستم به 
صاحب کلوپ بگوید: «آقا این فیلم‌ها ارزانی خودتان. 
ما اگر خیلی موّ من نیستیم اینقدر هم بی‌شرف و 
بی هویت نیستیم.» 





شمارا به خدا بگویید در برخورد با این مسائل 
چکار باید بکنیم. ماهواره» اینترنت و کلوپها را ببندیم 
و درشان را تخته کنیم؟ از خانه بیرون نرویم؟ به 
چ ی ان اک وا رایرای جه ای بات 
ایا زن آن‌طور که در این فیلم‌ها نمایش می دهند باید 
سخیف و خوار شود؟ آیا هیچ حیوانی این گونه رفتار 
می‌کند که بعضی از انسانها عمل می‌کنند؟؛ ترس و 
واهمه شدیدی دارم اینکه دخترم در بیست سال اینده 
و شاید هم زودتر در چه جامعه و با چه وضعیتی 
زندگی خواهد کرد؟ من آنقدر به دیگران اعتماد داشتم 
که به مردها به چشم برادر و پدر نگاه می‌کردم آیا... 

شما به من بگویید شمایی که من به قلم و فکر و 
اندیشه‌تان احترام می‌گذارم. بگویید چه باید کرد در 
این وانفسای معنویت. 

چرا امام زمان(عج) نمی‌آید؟ چرا این دنیا به آخر 
نمی‌رسد؟ هرچه بدی است ما خودمان در حق خود 
می‌کنیم. می دانم» ولی چرابه اصل خود بازنمی گردیم. 
و ی که جرا 

برادرها و خواهرهای من» جوانان عزیز این مرز و 
بوم بیایید انسان باشیم و در کنار هم و با هم توکل 
مه کار سرحات آومر اسان کی مط باه 
که او به ما کمک می‌کند. بیایید کشور عزیزمان را 
آن‌طور که در ايده و فکر خودمان و بزرگان این مرز 
و بوم است بسازیم. تولید و تلاش و سعی و پشتکار 
و اتکاء به خود را سرلوحه امور قرار دهیم. با تمسک 
به فرهنگ اصیل خود دست رد به جوامع غربی بزنیم. 
فرهنگ و اصالتمان را حفظ کنیم. بیایید برای اینده 
فرزندانمان دل بسوزانيم. انحراف خطری است که 
فراسوی ماو فرزندانمان است. هر مشکل و معضلی 
را بهانه قرار ندهیم برای دست درازی به جان و مال 
و ناموس دیگران. شرافت و انسانیتمان را از دست 
ند هیم. 

دیگر نمی‌دانم چه بگویم و چه کنم. حال عجیبی 
پیدا کردم. شاید لطف خدا شامل حالم شده که زود 
به خود آمدم و دور و برم را نگاه کردم و متوجه 
شد م کجای کار شسنم. 

اولین لحظه‌ای که می‌رفت برای عادت به گناه 
پایم بلغزد وسوسه شیطان یک جمله بود: «اینها که 
عادی است ادم وقنی زیاد ببیند برای او عادی می شود 
دیدم که اشتباه می‌کنم ادمیزاده هرچه غذا بیشتر 
ببیند گرسنه‌تر می‌شود و اشتباه ما همین جاست که 
فکر می‌کنیم اگر لخت نباشیم. حجاب داشته باشیم. 
مسلمان باشیم. نماز بخوانیم. چشمان کنترل شده‌ای 
داشته باشیم و... از دیگران کمتر هستیم و عقب 
مانده‌ایم و بی‌ کلاس و بی‌تمدن.» 

تمدن ارزانی همانهایی که ان را تراشیدند. بیایید 
از این تهران کاذب و دروغین و کلاسها و تيپ‌ها و 
مدها و هرزگیها و شستشوی مغزی فرار کنیم. کمی 
فکر کنیم. به صورت دختری اسید نپاشیم. با یک 
بهانه کوچک از خانه فرار نکنیم. با یک عشوه خود را 
نبازیم. و با یک نگاه الوده خود را نفروشیم. 

سلاح دشمن این است که مارا از خودمان دور 
کند تا از بچه‌های باصفای ایران. میهمان نواز و متدین 
آن مردان غیور و متعصب و متعهد. زنان پاک دامن 
و سربلند سرفراز خبری نباشد. ایران بهترین جای 
دنیاست. قدرش را بدانیم و اب به اسیاب دشمن 
نریزیم و نوکر حلقه به گوش نباشیم. 

خداوندا فقط تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری 
ھی جو ند سا رات راهن اس فدات فما 


(ر.ص از کیش) 





اعلان خطر سر کاری 

مشغول جمع و جور کردن آشپزخانه و تهیه و 
تدارک شام بچه‌ها بودیم که دو. سه نفر هراسان در 
راک دی و تا اد دا SS‏ 
«شیمیایی. شیمیایی زدن! چرا وایستادین؟ یاالله برین 
بیرون! پراکنده بشین روی ارتفاعات و موضع 
بگیرید.» 

هرچی دستمان بود انداختیم زمین و پا گذاشتیم 
به فرار. اما بیرون وضع عادی بود! از هر کسی 
می‌پرسیدیم: «شیمیایی زده‌اند؟» با تعجب می گفت: 
«شیمیایی؟ کی گفته؟ کی و کجا؟ پس چرا ما 
نفهمیدیم؟» 

TT 
رای ار اس رو‎ 
می‌گویند. دزد نگرفته پادشاه است! نماز را که سلام‎ 
دادیم. ديدم عموحاجی رئیس آشپزخانه گوش دوتا‎ 
از برادران را از چپ و راست گرفته و دارد می‌کشد به‎ 
سمت در خروجی, بقیه هم دارند می‌خندند. خوب‎ 
که دقت کردیم. معلوم شد همان دو نفری هستند که‎ 
عصری مارا گذاشته بودند سرکار!‎ 

تسار ار مار سای راما ری ۳ 
آنجا که جاداشتند از خجالت خودشان درآمده بودند! 

خود شا ن 
بعدها 
«چیزهایی راروی_ 
هم خوردیم که تا ان روز 
احدی نخورده بود!» حالا 
eT‏ 
چه‌کار کرده باشند. 


یک عکس یک 
مطلب 


بعد از شهدا ما چه 
کردیم؟ 

با پای بریده سیر افاق 
خوش است 


داشت ت برای نیروهای تازه‌وارد از خصوصیت 
یک رزمنده بسیجی و مخلص می‌گفت: «تو شرایط 
عادی» همه شجاع هستند. همه سلحشورند. همه از 
خودگذشته» فداکار جلودار و پیشکسوت اند. اما کی 
راست می‌گوید؟ آنهایی که وقتی کار گره می‌خورد. 
برای لو نرفتن عملیات یا برای اينکه دستشان خالی 
ات کر رابو دار کے کی دف می ما و 
مقاومت می‌کنند. ماشین جنگی دشمن را وقتی با 
سرب نشد با گوشت و استخوان و خون خود متوقف 
می‌کنند. مثل شهید فهمیده. چند نفر حاضرند 





این جوری بجنگند؟ یعنی زیر تانک دشمن بروند؟» 


بلند گفت: «من آقاء من حاضرم زیر تانک بروم» و 
مربی در جوابش گفت: «لابد تانک سوخته‌ای که 
کالیبرش هم از کار افتاده باشد؟» اما او خیلی جدی 
گفت: «نه, زیر تانک سالم. چون وقتی هوا گرم باشد و 
جان‌پناهی هم نباشد. زیر تانک سایه خوبی دارد!» 
مربی رو به جمع کرد و گفت: «برادرا! چند نفر 
مثل اين جوان در جمع شماست؟ چون تو جنگ 
خصوصا در جنوب و گرماگرم نبرد. تنها امثال این 
ها که با درا CC‏ 
خیلی زود گرمازده می‌ شوند.» 
«فرهنگ جبهه» 


شفای یک لزاده 

درست است که ما در قلب دشمن بودیم» ولی 
دک ره ی را رات از 
می‌کردند. همه جمع می‌شدیم و صلوات 
می فرستادیم» رنگ دشمن از فریادهای ما می‌پرید و 
با وحشت از ما می‌خواستند که صلوات نفرستیم. 
در اسارت. دوستانمان به امراض گوناگونی مبتلا 
می‌شدند که هیچ کس به آنها توجهی نمی کرد. یکی 
از دوستان به پادرد شدیدی مبتلا شده بود که اصلا 
نمی توانست از جایی به جای دیگر برود. اگر 
می خواست حرکت کند. با کمک سه الی چهار نفر این 
امر ممکن بود. وقتی او رابه درمانگاه بردند. گفتند که 
اینجا هیچ علاجی ندارد و باید برود ايران و در آنجا 
روی پایش عمل جراحی شود. 

یک شب که درد او خیلی شدید شده بود. شروع 
کرد به گریه. ما که چاره دیگری جز دلداری نداشتیم 
او را دلداری می دادیم. با همان حالی که داشت 


6 
کن و ېو ي خد ابش برد بعد اد 
چند لحظه, نکدفعه 

- کات ید * ی ای .+ ْ 3 


کشید و دص مى گفت: 
«بگیرید. نگذارید بروند». 
بلند شد و با پای خودش 
1 
دوید به طرف پنجره. همه 
تعجب کرده بودیم. حلقه 
زدیم دورش و از او جریان 
پرسیدیم. آن عزیز گفت: 
«من خواب دیدم. دو نفر 
سید آمد ند و گفتند. پسرم 
چرا خوابیده‌ای؟ من جواب 
ات که مریض 


1 


ورد ډه ات 


| 
| 
شوم و راه بروم. آن دو دستهای مبارکشان رابه سر 
و صورت و پایهایم کشیدند و گفتند که سالم هستم 
و تأکید کردند که از این عراقیهای کافر نترسم و بعد 
گفتند می‌خواهند بروند به جای دیگری چون غیر از 
من هم مریض ك« از من خداحافظی کردند و به 
جلو در که 
صبح آن TT‏ به صف آمار رفت. عراقیها 

که از دیدن او بهت زده شده بودند. چنان چشمهایشان 
گرد شده بود که می خواست از حدقه بیرون بیاید. 
احمد فیضی دیزجی از تهران 
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2 شماره ۳۱۲۰ 


و این است جولیارابرتز 

انتظارات ما به‌گونه‌ای دیگر بود. تصور 
که و ت ک0 مزب رس کا 
امروز هالیوود می‌رویم. همه چیز باشکوه و زرق و 
برق همراه باشد. انتظار داشتیم لوسترهای چندصد 
تکه بر بالای سرمان آویزان باشد و مبلهای استیل و 
اصیلی را که از کاخهای قرون هفدهی و هجدهی در 
ا ارو ن ر ی ان وه 
کنیم. انتظار داشتیم که حداقل دو اتومبیل راکه یکی 
از آنها رولزرویس زرشکی رنگ با تودوزی سفید 
باشد. در برابر خانه مجلل جولیا رابرتز مشاهده کنیم. 
اما چنین نبود. پولسازترین و زیباترین دختر هالیوود. 
با لباس گرم کنء پس از تمام کردن کلاس یوگاء روی 
یک صندلی راحتی نشسته بود و باور کنید دو ميل 
بافتنی به دست گرفته بود و مشغول بافتن یک پتوی 
کوچک برای نوزاد دوستش بود. انگاه تازه متوجه 
ها و رانک مها کون ال ی 
هستیم! 

پانزده سال بازیگری 

تصور ما این بود که ترتیب دادن یک مصاحبه 
با جولیا رابرتز مشکل تر از اینها باشد. اما برخلاف 
تصور خود. او را انسانی یافتیم که علی‌رغم اشتهار 
و ثروت. به‌گونه ای رفتار می‌کند که آدمی در برابر او 
ای اا و یا 
بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که فاجعه‌ای به نام 
مصاحبه با مایکل جکسون را به‌یاد اوریم. در ان 
مصاحبه مانه‌تنها اصل مایکل جکسون را درنيافتيم 
بلکه حتی نمی‌دانستیم که با یک مرد سخن می‌گوییم 
یا یک زن! 

جولیا رابرتز پانزده سال قبل با یک فیلم از نوع 
کمدی رمانتیک موسوم به «پیتزای سحرامیز» 


بازیگری در نقش‌های اصلی را آغاز کرد. کارنامه 
پانزده ساله جولیا رابرتز شامل برخی از 
زیبا» و سپس فیلمی که او در ان موفق به کسب 
جایزه اسکار شد به نام «ارین براکویچ» و سرانجام 
در «لبخند مونالیزا» که در کریسمس بر پرده سینما 
نقش می‌گیرد. جولیا رابرتز بلوغ بازیگری خود را 
به نمایش گذاشته است. در «لبخند مونالیزا» جولیا 
رابرتز در نقش یک استاد دانشگاه در رشته هنر ظاهر 
شده که انسانی آزاده است و به نوآوری و تحول 
اعتقاد دارد. اما مشکل اینجاست که او در دهه پنجاه 
میلادی زندگی می‌کند و در یکی از محافظه‌کارترین 
کالجهای دخترانه ان دوران یعنی کالج «وسلی» 
تدریس می‌کند. در نتیجه این پروفسور ازاداندیش 
پرچم مخالفت با قید و بندهای رسم و رسومات. 
سنت‌های اجتماعی ان زمان را برافراشته و در این 
راه با فراز و نشیب های گوناگون مواجه است و همین 
فراز و نشیب ها را جولیا رابرتز با احاطه. تهور و 
جذ ابیت خاص خود به بهترین شکل نشان داده است. 


8 
اغازی از هیچ 

مانند بسیاری از افسانه‌هاء جولیا رابرتز نیز از 

نقطه ای به نام صفر آغاز کرد. او یک دختر ساده اهل 
جورجیا بود که در عنفوان جوانی به شهر پرهیاهو 
و بیرحم نیویورک نقل مکان کرد و در آنجا به عنوان 
یک فروشنده ساده مشغول به کار شد. جولیا با یک 
زندگی محقرانه آغاز کرد اما عقب نشینی رادر دستور 
کار خود قرار نداد و هرجا که لازم بود برای پیشرفت 
و ترقی از تهور خاص خود بهره گرفت و اکنون به 
چراءت می‌توان گفت که جولیا رابرتز مطرح‌ترین و 
محبوب‌ترین بازیگر زن در سینما محسوب می شود 
و بیشتر از هر کس و هر پدیده دیگر خودش به این 


سرگذشت حولیا رابرتز ز به‌انضمام یک مصاحبه کو نی ) 
نقل از ریدرز دایحست 


© 








برگردان: بهروز بهرامی 


محبوبیت کمک کرده آن هم با استمرار در ایفای نقش 
زنانی که می‌توانند جایگاه زن را در اجتماع بهتر و 
بیشتر تعریف کنند. از نظر اقتصادی هم جولیا رابرتز 
به درجه ای از ثروت و رفاه رسیده که هم اکنون 
کمپانی تهیه فیلم مستقلی را نیز تأسیس کرده است. 
تاکفته مات که حرا رار ت برای شاع کف در هر 
فیلم. بیست میلیون دلار دریافت می‌کند و تازه اين 
به غير از درصدها و منافع جنبی 
قراردادها قید می شود. 

از نظر زندگی شخصی و خصوصی نیز. جولیا 
رابرتز پس از مدتی تلاش و بدبیاری در شرایط بهتری 
قرار گرفته است. در تابستان سال ۲۰۰۲ جولیا با 
فیلمبرداری مطرح به‌نام «دنی مودر» پیمان 
زناشویی بست و جولیا خود. دنی و ازدواج با او را 
مسوول آرامش تازه یافته خود در زندگی خصوصی 
می‌داند. 

اکنون به قسمت‌هایی از مصاحبه ای که ما در 
ماهنامه ریدرز دایجست. اخیراً با جولیا رابرتز در 
منزل مسکونی او واقع در هالیوود انجام داده‌ایم. 


توجه کنید: 


دایجست: همین چند روز قبل شما ۲۶ ساله 
شدید. چه عاملی را در مقوله سن و بزرگتر شدن. 
ارزشمند تلقی می‌کنید؟ 

6 خلا راترت فقط آننکه اسان به ع کا 
می‌کند و زندگی خود را در یک پرسپکتیو نظاره 
می کند» یک پدیده درخشان در مورد بزرگتر شدن 
است. 

٩‏ تصور می‌کنید عاقل‌تر شده‌اید؟ 

0 من با یک مرد عاقل ازدواج کرده‌ام. آیا این به 
نظر شما عاقل تر شدن نیست؟ 

4 نظرتان راجع به یک ازدواج خوب چیست؟ 

۵ ازدواج خودم با دنی را من یک اردواج خوب 





توصیف می‌کنم چرا که واقعاً به این ازدواج ایمان 
دارم. 

در فیلم «لبخند مونالیزا» شما متهم شده‌اید 
که به پدیده ازدواج اعلان جنگ داده‌اید و حالا شما 
خود را به عنوان یک همسر خوشبخت معرفی 
می کنید. آ0 این نک شاه نتت 

۵ یکی از پارادوکس‌هایی که بازی در نقش 
مذکور برای من ایجاد کرده بود. همین آمر بود. وقتی 
که ما ساختن فیلم را آغاز کردیم. من فقط چند روز 
بود که ازدواج کرده بودم و هنوز برنج خشک راکه 
در مراسم ازدواج روی سرم ریخته بودند. در لابلای 
موهایم پیدا می‌کردم. بنابراین هنوز تصمیم نهایی 
خود را که ازدواج خوبی کرده بودم نگرفته بود اما 
ان راهم ھی دان که از دوران جرال کے کے را که 
در فیلم احساس می‌کردم همواره روی یک ازدواج 
خوب تکیه می کرد. 

٩‏ درجایی خوانده یا شنيده‌ايم که شما به تمیز 
کردن و نظافت خانه علاقه دارید. آیا چنین است؟ 

0 بله» اصولا به نظافت علاقه‌مندم. همین امروز 
EEE aa‏ 
شد. من لباسهایمان را شستم. 

نی می خواهید اغتراف کنید که کارگر خانه 
ندارید؟ 

0 خير ما کارگر خانه نداریم. اصولا نظافت خانه 


را خودتان باید انجام دهید و هیچ کس دلش به اندازه | 


را ا ها یسرد 

4 شبها چه کار می‌کنید؟ به ما از شبهای مشهور 
وف رشان هالیوودی کر ست نک تاره ستطا مکل 
شما و همسر فیلمبردارش به چه میهمانی‌هایی 
می روند؟ 

۵ ما یک شب ارام در خانه را ترجیح می‌دهیم. 
برای مثال دیشب شوهرم بساط پختن استیک رابرپا 
ساخت. او استیک‌های عالی می‌پزد و بعد از ان هم ما 
یک فیلم تماشا کردیم. البته در خانه و نام فیلم هم 
«سلمانی» بود. 

شما در فیلم «لبخند مونالیزا» در نقش یک زن 
متعلق به کالج وسلی ظاهر شدید و می‌دانیم که کالج 
وسلی از معدود دانشگاههای غرب است که فقط بانوان 
حق تحصیل در آن را دارند. چه تصویری از این کالج 
دارید؟ 

ابرا قاری جد اهراک مط که 
وسلی سر کردیم. دخترهای دانشجو. بسیار 
رک ات و هو فمتن به رهی را اما من 
هميشه در عجب بودم که ایا این دخترها به‌واقع از 








اینکه جدا شده بودند و هویتی مجزا از پسرهای 
دانشجو داشتند. رضایت کامل داشتند؟ 

4 شما خودتان به کالج نرفتید. آیا دلایل 
اقتصادی در این کار دخبل بود؟ 

0 نه واقعیت این نیست. من نمی‌خواهم 
تمام عمر بنشینم و دروغ ببافم که من بیش از آن فقیر 
بودم که بتوانم در دانشگاه ادامه تحصیل دهم. حقیقت 
این است که من فرصت رفتن به دانشگاه را داشتم. 
اگرچه خانواده ما پول نداشت اما ان روزها بدون 
پول هم امکان دانشگاه رفتن بود. اما تنبلی از یک طرف 
و عجله و هول و ولا که زودتر به هدفهای خود برسم 
از طرف دیگر اجازه ادامه تحصیل را از من گرفت. 


ما کارگر خانه نداریم. خودم 
به نظافت خانه خیلی علاقه 
دارم. همین امروز بعد از 
اینکه شوهرم سرکار رفت» 
کلی لباس شستم 


4 آیا چیزی راهم با نرفتن به دانشگاه از دست دادید؟ 


کی کی و ترا 
در کتاب و در مطالعه به دست آقوته آها در همان 


زمانهامن احساس دیگری داشتم. بهترین دوست من 


به دانشگاه رفته بود و من شغل فروشندگی کفش‌های | 


تنیس را انتخاب کرده بودم و وقتی که با یکدیگر 
صحبت می‌کردیم. انتخاب دیگری برایمان جالب بود. 
وقتی که دوستم از بچه‌های دانشگاه می‌گفت و از 
امتحان و هیجان و اضطراب شب قبل از امتحان تعریف 
می‌کرد. گویی برای من یک دنیا ارزش داشت و از 
انتخاب دوستم غبطه می‌خوردم و برعکس دوست 
من وقتی که می‌دید من در ۲۰ سالگی خرح خودم رابه 
دست می‌آورم و با هزاران مکافات می‌توانم کرایه 
آپارتمان خود را در روز سی‌ام ماه ردیف کنم. او هم از 
انتخاب من غبطه می‌خورد. 

4 به کالج وسلی بازگرديم. راجع به مدرسه ویژه 
دختران سرانجام به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ 

0 منافعی در ان وجود دارد. دانش و علم آهمیت 
درجه اول را دارد و نه پسرها و يا لباس پوشیدن 
برای خوشامد آنها. یک مثال برای شما بزنم. 
خو‌اهرزاده من دوازده سال دارد و تاکنون که به 
مدرسه مختلط می‌رفت به گونه‌ای لباس می‌پوشید 
که حتی من خجالت می‌کشیدم. اما چند ماهی است 
که او را به شبانه‌روزی ویژه دختران فرستاده‌اند و 
من وقتی خواهرزاده‌ام را در لباس متحد الشکل 


می بینم. در اعماق وجودم احساس ارامش می‌کنم. 





البته نقطه ضعف هایی هم وجود دارد که 
باید با رفتار اجتماعی. این نقاط ضعف 
در مورد مدارس مختص دختران 
کاهش یابد. 

4 واکنش مردم را زمانی که شما را 
روی پرده سینما مشاهده می کنند 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
نمی خواهم بیش از حد به‌خودم مغرور 
کنم و نباید خیلی بالاتر از انها قرار گیرم. این باید وظیفه 
یک نهاد دیگر باشد که مثلا واکنش مردم را نسبت به 
یک فیلم یا یک بازیگر. ارزیابی و اندازه‌گیری کنند. 

4 کدام یک از نقش‌هایتان را اکنون نمی‌توانید 

0 بدون تردید «زن زیبا» را. من دیگر نمی‌توانم 
مثل یک عروسک در یک داستان سیندرلایی شرکت 
کنم. من دیگر یک متعهد هستم و باید حرفی که 
می‌زنم شنونده داشته باشد و به درد اجتماع بخورد. 

اکنون دو سال است که ازدواج کرده‌اید. از 

۵ نمی‌توانم بگویم که راجع به این مقوله با 
همسرم صحدٽت نکرده ایم. اما این یک مساءله 
مرزی هم قائل شد. 

4 رابطه شما با شایعه‌پردازان مطبوعاتی چگونه 
است؟ 

0 مردم پستی هستند. در گوشه ای پنهان 
می شوند که شما را در شرایطی غیرعادی به دام 
بیندازند و یک عکس بگیرند و آن رابه یکی» دو جریده 
پست تر از خودشان با بهای گزاف بفروشند. آیا اين 
ژورنالیسم اس ؟ 

4 اخیراً شما به برخی از بیماران مبتلا به امراض 
لاعلاج سر می‌زنید و کمک می‌کنید. 

6ھ چ سل لا وی راقم ا تم 
«رت سیندروم» بود. یک دختر زیبا اما بدون اینده. 
این یک بیماری است که از طریق ویروس مغزی مثل 
خوره به‌جان انسان می‌افتد. از ان زمان به بعد من 
نسبت به بیمارانی که دچار ویروسهای مغزی مثل 
همین بیماری, پارکینسون و ام. اس هسنند. حساس 
شده‌ام و اینان نیاز به دلجویی و پشتیبانی دارند. 

4 شما تقریباً به یک الکو برای دختران جوان 
تبدیل شده‌اید. بخصوص با فیلم آخرتان «لبخند 
مونالیزا» این تأثیر بیشتر به‌چشم می‌خورد. خودتان 
چه پیامی برای دختران جوان دارید؟ 

۵ اینکه به‌خودشان اميد داشته باشند و متکی به 
ارزشهای خودشان باشند. اعتماد به نفس و احترام به 
فراوان دارد وپایه و اساس تشکیل شخصیت آنها است. 

4 وقتی که هر روز صبح از خواب برمی‌خیزید. به 
چه عاملی نسبت به خودتان علاقه‌مندید و خوشحال 
می‌شوید که از خواب برخاسته‌اید؟ 

0 من یک زندگی تواءم با خوشبختی داشته‌ام و 
هر روز صبح که از خواب بلند می‌شوم. فریاد می‌زنم: 
«خد ایا شکرت یکاروز دیگر فزارسید.» 
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دیس ۳ خو دشناسی 


هر امهاه رو اما 

اهتصاهي خن 

جتار دنن 
سی ٩‏ 


قرز انه صداقت 
روان شناس. عضو هبات علمی دانشگاه 











برای اینکه بدانید چقدر در روابط اجتماعی خود 
نتایج را بخوانید. 


١۱‏ شما با چند نفر از دوستان خود. کاملاً احساس 
راحتی و اسودگی می‌کنید؟ 

الف ‏ هیچ کدام ب ۔ یک یا دو نفر ج - چندنفر 

۲ چند تن از دوستان شماء مرتبط با کارتان 
ند نن ؟ 

الف ‏ هیچ کدام ب ۔ یک یا دو نفر ج - چندنفر 

۳ اگر شما یک میهمانی خصوصی ترتیب داده 


باشید. در این صورت آیا می‌توانید فکر کنید که واقعاً 


مايل به دیدن چند نفر از میهمانان خود در آنجا 
هستید؟ 

الف -تعداد میهمانان من برای یک میهمانی کفایت 
نمی‌کند چون خیلی کم هستند. 

ب ‏ تعدادشان برای یک میهمانی کوچک کافی 
است. 

ج -تعدادشان برای یک میهمانی بزرگ کافی است. 

۴ اگر روزی به شدت غمگین يا افسرده باشید. 
چه کار می‌کنید؟ 

لت :سی ہے کم کردم ان حالت راا خود 


بب با نکن از مدنگاران آجتماعی فاس می‌گره 

ج -به یکی از دوستان خوبم تلفن می‌زنم. 

۵. چقدر به محل کار دوستان خود سر می‌زنید؟ 

الف - چند ماه يه چند ماد. 

ب .هر دو یا سه هفته یکبار 

ج - حداقل هفته‌ای یکبار. 

۶ دوستانتان جقدر به شما زنک می‌زنند؟ 

الف - به‌ندرت. هميشه من به انها زنگ می‌زنم. 

ب .هميشه من زحمت زنگ زدن به انها را به 
حودم نمی دهم! ۱ 

ج به همان تعدادی که من به انها زنگ می‌زنم. 

۷ اکثر دوستان شما مربوط به کدام دسته زیر 

لت,بدوستان سالهای کف ام هة ومن 
دوستان چ کے دارم. 

ب .همه انها دوستان جدیدم هستند. 

۸ اگر منزل خود را عوض کنید. يا تغییر شغل 
بدهید در این صورت ایا ارتباط خود رابا دوستان حفظ 
می کنبد؟ 

الف - به ندرت. 

ب -د بعصو اوقات. 

ج .اکثر اوقات. 

٩‏ اگر بخواهید 
برای گردش یا تفریح 
از خانه بیرون بروید. 
ایا می‌توانید فردی را 
به غير از همسر افراد 
خانواده و با حنی 
دوستان برای بیرون 
رفتن پیدا کنید؟ 

الف با سختی و 
دشواری. 

ب -د بعصو اوقات. 

ج به اسانی. ۱ 

۰ يا هرگز برایتان پیش امده است که چند روز 
از صحبت کردن با دوستانتان خودداری کنید؟ 

الف -بارها. 


۱ با خسانی. را می‌شتاسته که مراخم و 


خستعننده ناشند؟ 

لب سار نها رس ارس 

هکس زا مش سس 

ج ‏ تعداد بسیار بسیار کمی را می‌شناسم. 

۲ایا روز تولد دوستانتان را به خاطر دارید؟ 

الف ‏ به‌ندرت. نت گاهئ. ج -همیشه 

۳ ایا دوستانی دارید که با دیدار انها از فرط 
خوشحالی گریه شوق سر بدهید؟ 

الب ى 

ف احتمالاً یک دوست. 

ج ۔ بیش از یک دوست. 

۴ در سال نو چه تعداد کارت تبریک از دوستان 
خود دریافت می‌کنید؟ 

الف ۔دریغ از یک کارت. 

ب به مقدار زیاد. 

ج صدها کارت. 

0 امتیازها: برای گزینه «الف» نمره یک برای 
گزینه «ب» نمره دو و برای گزینه «ج» نمره سه درنظر 
بگیرید و سپس همه را جمع بزنید. 








یریک! 


TE‏ تتصافی 
و معاشرت پذیر و بدون شک محبوب هستید. شما 
راه دوستیابی و چگونه حفظ کردن ان را می‌دانید و 
اهمیت بسیار زیاد حضور انها را در زندگی خود درک 
احتباط ۱ 
از ۲۱ تا ۲۵ امتیاز: شمادر موفقیت خود در روابط 
دوستی و اجتماعی تردید دارید. بعضی اوقات کار 
امنیت می‌کنید. ولی گاهی اوقات دوستی را هولناک 
می‌پند ارید و احساس انزوا و تنهایی می‌کنید. بهتر 
است کمی از مشغله زندگی خود بکاهید تا بتوانید 
بعضی از خواسته‌های دوستان رابرآورید و همچنین 
بتوانید با ایشان روابط صمیمانه‌ای برقرار کنید. 
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ویب و شدید حتی 
افسردگی و پریشانی را تجربه می‌کنید. به هرحال بهتر 
است به اشخاص اجازه ورود به زندگی و قلب خود را 
بدهید و روابط خود را با دیگران بهبود بخشید. 

هر سه گروه بهتر است این نکات را درنظر داشته 

روابط خود را با دیگران بهبود ببخشید. دوستان 
خوب و باارزش خود را بیابید. با انها معاشرت کنید 
و در درک عقاید آنها بکوشید. زمانی که دیگران 


آنها گوش کنید. عقاید خود را بدون قصد مخالفت و 


بدون انتقاد از دیگران بیان کنید. و هميشه سعی کنید 
خودتان با سید . 
موفق باشید. 


2 مشاوره دندان پزشکی 8 

آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و دندان 
رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند و قادر به 
کاشت دندان. ارتودنسی. جراحی لثه و دندان 
مصنوعی نمی‌باشند می‌توانند با روابط عمومی مجله 
ویاروزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵ با تلفن 
E ld CL‏ 

















یک بار دیگر به‌طور جدی اما دوستانه با او صحبت کنید. از 


سخن بگویید و ادامه وضعیت کاری او را که لطمه جدیی در روابط 
خانوادگی و ایجاد فاصله بین شما و او و فرزند انش ایجاد کرده و 
مشترک مسوول باشد. به او گوشزد کنید. 

مثبت و سازنده به مطالعه و کارهای هنری و دستی و یاشرکت در 
کلاسهای آموزشی و هنری و علمی برای بالان بردن توان علمی و 
هنری و... در راه سازندگی خود و زندگی‌تان اقدام کنید. البته 
مسوولیت رسیدگی به امور زندگی و تحصیلی فرزندانتان هم 
ساعاتی از اوقات روزانه را به خود اختصاص خواهد داد. ما به 
و بویژه خود رادر یکی از ابعاد زندگی خلاصه نکنند. 
خلاصه شدن در یک زمینه ممکن است 
می آید انقدر به از دست دادن زمینه‌های دیگر که 
بسیار پرارزش است منتهی شود. به 
نشد ه و فرصنها از دست نرفته و 
رشته‌های انس و الفت خانوادگی از 
هم تست نشد ۵. موقعیت را 
0 هشیارانه ارزیابی کنند و ساعات 
بیشتری را به همسر و فرزندانشان 
اختصاص بدهند و درمقایل خانواده 





دوازده سال پیش با علاقه و رضایت کامل زندگی مشترکم را 
باهمسرم شروع کردم و اکنون صاحب دو فرزند پسر هستیم. او 
کے دار ام رو ما هنت کک اه یی کن 
وقتی همسرم به خانه می اید ان قدر خسته است که حوصله حرف 


زدن و یا همکاری در امور منزل و فرزندانش را ندارد و خواب و 
استراحت رابه همه چیز ترجیح می دهد. چند بار به او 
گفته ام از ساعات کارش کم کند و وقت بیشتری 
رابه من و فرزندانم اختصاص بدهد. ولی او 
اهمیتی نمی‌دهد و گاهی در مقایل نارضایتی و اا 
اعتراضم می‌گوید که من برای راحتی و آسایش 
حال و آینده شماتلاش می‌کنم. امامن فکر می‌کنم 
که ان خی تو اف اباسا و وات ماد رانرک 
کند. من و فرزندانم می‌خواهیم که او ساعاتی را 
در کنارمان باشد و باما همصحبت شود و باهم 

























وفتی ون به ِ 


ِِِ 


به تفریح و گردش و مهمانی برویم و به امور 
زندگی مشترک نیز توجه‌ای داشته باشد و فقط 
در کار و شغلش خلاصه نشود و توجه‌ای به ما 
هم داشته باشد. 

دوقتی به او پیشنهاد می‌کنید از ساعات 
کارش کم کند چه پاسخی می‌دهد؟ 

20)می‌گوید فعلا نمی توانم چون به شغلم 
لطمه می خورد. از من می خواهد عاقلانه تر 
بیندیشم و به مصلحت شغلی او بیشتر توجه کنم. 
مدتی صبورانه این وضعیت راتحمل کردم ولی 
حالا دیگر خسته شده‌ام. فکر می‌کنم 


به هرحال شما تلاشتان رابرای 
قانع کردن او بکنید و سعی کنید 
میات ار تی کوک چ اناز 
شماو فرزندانتان به حضور و همراهی 
او نیازمندید. ضمنا هر دو می‌توانید 
برای بهبود روابط خانوادگی‌تان به 
ای مسا هت و 





خللاصه حواب: 
باید ابات کنند! 


ادعای خانواده پدری» مخالف اصل و ظاهر واقعی و شرعی و 
قانونی مبنی بر وجود رابطه خویشاوندی است و باید صددرصد 
اثبات شود. شناسنامه شماء حقایق مربوط به زندگی خانوادگی 
شماو اقاریر صریح و ضمنی والدین مبنی بر فرزندی شما این سی 
E‏ ل ۰ ۰ ۰ Û OO‏ 

Ty‏ تمامی این ادله و بویژه اینکه پدرتان هرگز کلامی بر نفی نسپ 

ی کویند از ارت محروم هسم؛ جنابعالی از خودش بیان نداشته و وصیتی نکردہ بر صحت و 

مردی ۲۳ ساله و دارای همسر و دو فرزند هستم. سال پیش درستی رابطه نسبی پدر و فرزندی حکایت دارد. چنانچه اقوام پدری 
پدرم به رحمت خدارفت. پس از فوت او, عمه‌ها و عموهایم مدعی شما مصمم به اثبات حرف خود باشند لازمست ابتدا به موجب 
شدند که من فرزند وأقعی پدرم نبوده‌ام. عمه ام در این مورد بیان دادخواستی به محکمه حقوقی و با ارائه دلایل بسیار محکم. نفی 
می‌دارد که پدرم دریک شب سرد زمستانی, مرا از سر راه و در نسب شما از متوفی را تقاضا کنند. دعوایی که با لحاظ شرایط 
یکی از کوچه‌های منتهی به بیمارستان برداشته است و به جای موجودو اعتبار ادله شماو بخصوص شناسنامه که سند سجلی و 
طفل مرده‌ای که مادرم چند روز قبل از آ ن به دنیا آورده بود به رسمی محسوب می شود با احتمال موفقیت سا ۳ 
همسرش قپولانده است. ۱ روبروست. زیراشاهد موضوع خود ذینفع قضیه است و اختلاف 

خانواده پدریام حرفهای عمه‌ام را تأیید می‌کنند و عمه‌ام مدعی مربوط به ۲۴ سال قبل است. 
است که چند تن از دوستان پدرم هم از این قضیه مطلع هستند. این به موجب قانون, چنانچه دلیل اثبات دعوایامو‌ثر در اثبات آن, 
درحالی است که مادرم همه این حرفها را تکذیب می‌کند و تا قبل گواهی گواهان باشد. در دعوی غیرمالی حداقل گواهی دو مرد لازم 
از فوت پدرم نیز هیچ صحبتی در این باره مطرح نبوده و به گوش است. گواهانی که دارای شرایط لازم برای ادای شهادت از جمله 
نرسیده است. در این وضعیت. عمه‌ام به گوشه و کنایه, حالیم کرده بلوغ, عقل, ایمان وعدم انتفاع شخصی باشند. چنین گواهانی وجود 
که چون فرزند خوانده هستم. نسبت به مایملک پدرم هیچ حقی ندارند و مسلماشهادت یک زن تنها که ذینفع هم هست. نمی تواند 
ندارم و طبق قانون و شرع نباید انها را تصاحب کنم و ارث پدر بر این ادعاراثایت کند. 


۰ تا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: 
۳۹۹۹۳۴۳۵ 








من روآنیست. بالحاظ این مراتب و ضعیف بودن ادله اثبات ادعای اقوام پدری 
لطفامرایاری کنید تادر مقابل این ادعا قانونا از خودم دفاع کنم. شما از نظر قانونی, به نظر می رسد که نگرانی شمابیهوده بوده و 


م .گ .از تهران حتی در صورت طرح دعوی از جانب خانواده پدری» شانس برنده 





خواسته‌های منطقی و احساسی که نسبت به او و کارش پیدا کرده‌اید رمزهای رسابی پوس 





سس مایونز. خامه و روغن 
زیتون رابا هم مخلوط کرده بر روی 
پوست صورت بمالید و بعد از مدت 
۰ دقیقه صورت را با آب ولرم 
ویید. استفاده از این ما 
(هفته‌ای ۲ بار) باعث تقویت پوستهای 
کشک می‌شود. 

سفیده تخم مرغ راهم زده تا کف 
کند بعد دو قطره روغن زیتون به آن 
افزوده و بر روی صورت بمالید. بعد 
از ۲۰ دقیقه صورت را بشویید. این 
ماسک برای رفع چين و چروک و 
تقویت پوست‌های چرب موّ‌ثر است. 
قط توجه داشته باشید ک» 9 
حرکتی نکنید و کاملاً راحت و 
بی حرکت باشید. (هفته‌ای ۲ بار) 

شیر الکل سفید و آب لیموترش 
رابا هم مخلوط کرده بر روی پو 
صورت بمالید و پس از ۱۵ دقیقه ان 
رابا اب ولرم بشویید. این ماسک برای 
صورتهای چرب مفید است و باعث 
شادابی پوست می شود. (هفته ای ۲ 
بار) 

#پودر زیره را با آب لیموترش 
مخلوط کرده. بر روی صورت بمالید 
و بعد از ۱۵ دقیقه صورت را بشویید. 
از این ماسک می‌توان برای تقویت 
پوستهای مختلف استفاده کرد. 
(هفته‌ای ۲ بار) 


سل ۳ مدت چند دقیقه بر روی 
حرارت قرار دهید. سپس ان را بر 
روی صورت بمالید و بعد از ۱۵ دقیقه 
بشویید. این عمل برای رفع چروک 

سیب زمینی را رنده کرده پس 
از تمیز کردن با پنبه و اب ولرم به 
مدت ۲۰ دقیقه زیر چشم‌ها قرار دهید 
و سپس پوست را بشویید. می‌توانید 
سیب زمینی را به صورت حلقه 
حلقه استفاده کنید و اگر پوستتان به 
پس از چند ثانیه احساس سوزش 
می‌کنید. در این صورت سیب زمینی 
خیار به صورت ماک اس فاد ده 
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این هفته : زندان قصر اندر 


هوای صبحگاهی زمستان آنقدر سرد بود که حتی 
وقتی وارد دفتر مسوول اندرزگاه هشت شدم هنوز هم 
ال سا برع 
شده‌ام رایه گرمای لذت بخش بخاری سپردم. طبق روال 
دقایقی منتظر ماندم تا اولین نفررابرای مصاحبه آوردند. 
مصاحبه اول را به پایان ی 
اندرزگاه گفت نفر دوم هم پشت يشت در نشسته و منتظر است 
تا بعد از اتمام مصاحبه به داخل بیاید. 

حدود نیم ساعت بعد که مصاحبه اول به پایان رسید. 
از مسوول اندرزگاه خواستم تا نفر دوم را به داخل 
اندرزگاه راهنمایی کند. 

لحظاتی بعد. جوانی کوتاه‌قد. اما چاق و فربه وارد 
اتاق شد صورت گرد و گوشتالویی داشت ت. آنقدر که حتی 
سوت و و و صورتش کاملا پوشیده بود. موهای 
کم پشت و کوتاهی داشت. چشمان ریز و کشیده اش در 
صورت سفیدش» کوچکتر به نظر می‌رسید. محاسن 
اندکش راکاملا اصلاح کرده و فقط مقدار اندکی ریش در 
زیر چانه‌اش داشت. از روی ظاهرش به سختی می شد 
سن و سالش راحدس زد. تصور می‌کردم شاید بیست 
و پنج یا بیست وشش سال دارد. اما وقتی گفت بیست و 


مشخص دود با آن هیکل و قد و قواره درشت ت اشتیاه کنم. 
به هرحال صحبتمان بایک شوخی در مورد وزن و هیکل 
او اغاز شد. از او خواستم راجع به خودش بگوید و او بعد 
از صاف کردن صدایش گفت: 

.بیست و یک سال قبل در یک خانواده پرجمعیت به 
دنیا آمدم. پدر و مادرم اهل ایلام بودند. اما سالها قبل به 
تهران امده و همه بچه‌ها در تهران به دنیا امده بودند. من 
هفتمین بچه انها بودم. البته بعد از من هم دو بچه کوچکتر 
هسنند. 

ماهفت برادر و سه خواهر هستیم. پدرم کاروان دار 
بود. درآمد خوبی داشت ت و از عهده مخارج زندگی‌مان 
برمی‌آمد. البته مشکلاتی هم داشتیم, امابه هرحال روزگار 
می‌گذراندیم و راضی بودیم. تا اینکه... خوب به یاد دارم 
کلاس پنجم ابتدایی بودم و مثل بقیه خواهر و برادرهایم 
سرم به درس و مدرسه گرم بود که یک روز وقتی پدر و 
مادرم نبودند. اتفاق خیلی بدی افتاد. 

آن روز من و یکی از برادرهایم که دو سال از من 
بزرکتر است. در خانه تنها بودیم و مشغول انجام تکالیف 
مدرسه که ناگهان برادر بزرگم پریشان و دوان دوان به 
خانه آمد. کاملا معلوم بود که دوباره دسته گلی به آب 
داده است. این را از انجا فهمیدیم که اغلب اوقات برادرم 
با مردم دعوایش می‌شد و زد و خورد و درگیری به‌بار 
می‌آورد و بعد هم یا مدتی گرفتار بود یا فراری. این دفعه 
هم معلوم بود مثل دفعات قبل, دعو او کتک کاری کرده و 
SES Be LE E‏ 
لباسهای پاره و قيافه درب و داغان و حال زار و نزار و 
پریشان او عادی شده بود. برای همین هم وقتی او را 
این طور دیدیم. عکس العمل خاصی نشان ندادیم و 
مشغول کارمان شدیم. اما این دفعه با دفعات قبل فرق 
داشت ان ر دنگ ر م امور هاگ ار دست شر ارق ات اوه 
ستوه آمده بودند. می خواستند برادرم را به‌گونه‌ای ادب 
کنند که به قولی یادش نرود. 

برادرم که خیلی آشفته بود. هول هولکی مقداری 


وسایل برداشت ت و از راه پشت پشت بام فرار کرد و رفت. امایه 
ا e‏ 
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یک ساله است متوجه خطای ذهنی‌ام شدم. البته کاملاً 





حاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و با تایید موارد مطر ح را 


هان ای دل عبرت پیر 
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تهبه: محید شادمان‌نژاه 





فنا شد ح 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


شمار ۵ تماس: ۳۹۹۹۳۳۴۲ 


دقایقی از رفتن او نگذشته بود که ناگهان چندین مآمور 
از درو دیوار وارد خانه شدند. من و برادرم از ترس وحشت 
کردیم. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود و مانمی‌دانستیم که 
چه باید بکنیم. مأمورهاهمه‌جارادنبال برادرم گشتند. انها 
می‌دانستند که برادرم وارد خانه شده است. بنابراین همه 
جارامی‌گشتند. از زیرزمین گرفته تا داخل کمدهاء اما اثری 
از او پیدانکردند. من و برادرم هم که از ترس خشکمان زده 
بود. وحشت ده آنهارانگاه می‌کردیم. برادرم به من فهماند 
که نباید به آنها چیزی بگوییم. فکر می‌کردیم وقتی آنها 
گشتند و برادرم را پید بیدا نکردند حتمامی‌روند اما نمی‌دانم 
برادرم این نار چه کرده بود که مأآمورهادست بردار نبودند. 
چرا که وقتی از پیدا کردن او ناامید شدند. به سراغ من و 
برادرم که از ترس گوشه‌ای ایستاده و به آنهازل زده بودیم. 
آمدند. خیلی سعی کردند با زبان چرب و نرم از ما حرف 
بکشند و مابگوییم برادرمان به کجافرار کرده ولی ماکه اولا 
نمی‌خواستیم حرف بزنیم و ثانیا اصلا نمی‌دانستیم که 
برادرمان کجارفته است. هیچ حرفی نزدیم. اماماموران که 
تصور می کردند ما می دانیم او کجا رفته و ما چیزی 
نمی‌گوییم هر دو ماراگرفتند و بردند. البته نه به این خاطر 
که حرف نزدیم و نگفتیم که برادرمان به کجا فرار کرده 









النته این کار دا دور از چشم بدر 
و مادرم کردم زیرابدرم مرد 
ی ا ی 
چه ک د هام حتماس م را گوش 
تا گوس می ردد 


است. بلکه به این علت که شاید وقتی برادرمان بفهمد که ما 
دو نفررابه خاطر او گرفته اند بیاید وخودش رامعرفی کند. 
حتی وقتی پدر و مادرم برای بردن ما آمدند. انهاماراتحویل 
ندادند و گفتند فقط وقتی مارا آزاد می‌کنند که برادر بزرگمان 
خودش راتسلیم کند! اما اصلا معلوم نبود که برادرم کجا 
رفته است. شکات هم وقتی فهمیدند برادرم متواری است 
و دستشان به او نخو اهد رسید »به جای اینکه از او شکایت 
کنند. از ما دو نفر که در کانون بازداشت 
کردند و هیچ اسمی هم از برادرم نبردند! قاضی پرونده 
وقتی متوجه موضوع شد به پدر و مادرم گفت که از شکات 

وقتی پدر و مادرم برای گرفتن رضایت رفتند. متوجه 
شدند که برادرم با مأمورها درگیر شده و آنها هم شکات 
پرونده هستند. اما در طول مدتی که گذشته بود. مآمورها 


شت پو‌دیم: > شکایت 


که سرباز وظیفه بودند > خدمتشا ` ن تمام شده و هرکدام به 
شهر و دیار خودشان رفته بودند. پدرومادرم بعد از کلی , ۱ 
دوندگی و این طرف و آن‌طرف رفتن بالاخره توانستند آنها , 


راپیدا کنند و رضایت بگیرند و به این ترتیب بالاخره بعد از 
۵۶ ماه بازد اشت ت در کانون اصلاح و تربیت. ما آزاد شدیم. 
اماهمان ۵۶ ماه بازداشت در کانون برای من که آن زمان 
۳ سال و برادرم که ۱۵ سال داشت ت کافی بود تا دیگر 
بچه‌های سایق نباشیم. 

کا ازن ف اناه امن ردا چراکه اراز 
بچه‌های کانون درباره مشروب‌خواری! شنیده بودم که با 
اولین پول توجیبی ام یک بطری عرق خریدم و برای اولین 
مرتبه مسکرات نوشیده! 

لبته این کار را دور از چشم پدر و مادرم کردم زیرا 
پدرم مرد معتقدی بود و اگر می‌فهمید من چه کرده‌ام حتماً 
سرم را گوش تا گوش می‌برید. 

به این ترتیب من مشروب‌خوری راشروع کردم. خب 
کاملا معلوم است وقتی کسی از سیزده سالگی مشروب 
بخورد چه می‌شود. اولین اثر مخرب ان این بود که برای 
هميشه با مدرسه وداع کردم. یعنی حتی پنجم ابتدایی راهم 
تمام نکردم. چند ماه که کانون بودم و بعد هم که سال 
تحصیلی به پایان رسید و سال تحصیلی بعد هم که بنده 
الک ده بوم در ا آن سوسانت موه که مل رک 
داغ بر پیشانی ام نشسته بود. 

مدتی بعد از آزادی» تصمیم خودم را گرفتم. باید دنبال 
کسب و کاری می‌رفتم و چه کسی بهتر از برادرم! یکی از 
برادرانم شرکت پخش کفش‌های وارداتی داشت و من هم 
به عنوان حسابدار شرکت. در انجا مشغول کار شدم. البته 
فکر نکنید حسایدار حرفه‌ای و علمی. بلکه فقط هنگام فروش 
کفشها مسوولیت نوشتن تعداد و قیمت و نام خریدار را 
داشتم وبرای این کار برادرم ماهیانه ۲۵۰ هزارتومان به من 
می‌داد. آن زمان خرج و مخارجی هم نداشتم. تنها خرج 
اضافه من همان مشروب‌خواری‌ام بود. البته مشروب 
خوردن به دنبال خود ماجراهایی هم داشت تیک آانکه 
بتدریج باعث شد که افزایش وزن پیدا کرده و باد کنم. 
یر که ما کے هاف اجات ر ناش 
و فعالیت جسمانی ام هم کم بود. ۱ 

ی ی اسر ۲۳ 
کا کال کی ارم ی کر مها یسیع و 
تصورات کاذب می‌شود. تصور می‌کند که قویترین و 
نیرومندترین آدم روی زمین است و فقط منتظر است تا 
کسی حرفی بزند یا حرکتی بکند. آن وقت دیگر جای سالمی 
در بدن او نخواهد گذاشت و به این ترتیب معلوم است دیکر 
ماشدیم «یکه بزن محله» و هرازچندگاهی دعوایی و زد و 
خوردی و بزن بزنی بعد هم شکایت و شکایت کشی و 
تشکیل پرونده و قاضی و دادگاه و نهایتا حبس ویک فقره 
پرونده شرارت. کار به آنجارسید که من شدم شرور محله! 
دیگر اسمم که می‌آمد. خیلی‌ها ترس وجودشان را دربر 
می‌گرفت و من چقدر لذت می‌بردم. البته این لذت به قیمت 
تحمل چهار مرتبه حبس تمام شد. هر بارهم جرمم شرارت 
و شرب خمر بود. اینها به غير از آن مواردی است که گیر 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 







می کردم و به لطایف الحیلی از حبس و بازداشت 
درمی‌رفتم و یا به علت شرب خمر گیر می‌کردم و با 
پرداخت جریمه نقدی» می‌رفنم. 

والدینم وقتی دیدند من خیلی شرارت می‌کنم. تصمیم 
خواستگاری رفتند. البته با اینکه سنم کم بود پس انداز کافی 
برای تشکیل زندگی داشتم و درآمدم هم خیلی خوب بود. 
به این ترتیب بنده متأهل شدم. همسرم اگرچه غریبه بود 
اما زن خیلی خوبی بود و ما تا قبل از این پرونده هیچ 
مشکلی با هم نداشتیم. زندگی‌مان هم که حرفی ند اشت. 
همه چیز از بهترین‌ها و زیباترین‌ها را دراختیار داشت و 
پول هم به اندازه کافی دراختیارش بود و زندگی 
بی سروصدایی داشتم. البته بعد از ازدواجمان 
هرآزچندگاهی از ان شرارتهای قبلی هم از من سر می‌زد. 
زمانی کوتاه نبود بلکه مثلا هر دو سال یک باریک دعوایی. 
معرکه داشتیم و بالاخره خودی نشان می دادیم تا ابهت 
قبلمان ای... همچین حفظ شود و از یادها و خاطره‌هانرود. 

البته هميشه هم در دعواها و درگیریها فقط من 
نمی زدح. کاهی هم می خوردم ول من حوصله 
شکایت بازی رانداشتم. اما طرفهای مامی رفتند و شکایت 
می‌کردند و کار به حبس و زندان می‌کشید. 

فکر کنم بعد از ازدواجم من دو مرتبه به جرم شرب 
خمر و شرارت به زندان امدم و این نسبت به دوران 
مجردی‌ام خیلی کمتر بود. چرا که بیشتر در فکر زن و 
زندگی‌ام بود م» خصوصا این اواخر که بچه‌دار هم شده 
بودیم واو بد جوری مرابه خودش مشغول کرده بود. البته 
در کنار همه اینها عادت به مشروب خواری راهم داشتم و 
متاسفانه به آن اعتیاد پیدا کرده بودم گر چه زیاد نبود اما 
به‌هر حال عادتم شده‌بود. 

یکی از روزهایی که بایکی از اقوام رفته بودیم چایی 
دو. سه نفر از رفقاهم انجا بودند و بساطی پهن بود و همه 
مشغول بودند. من هنوز شروع نکرده بودم که یکی از 
رفقاء سر صحبت راباز کرد و چند دقیقه بعد کار به مشاجره 
رسید. رفیقم که گویا زیاده‌روی هم ای همچین -کرده بود. 





ناغافل زد و یک بطری را شکست و به سمت من پرتاب 
کرد. من که دیگر در گرفتن ضربات و زدن مهارت پیدا 
کردم بطری رااز او گرفتم و به دستش کوبیدم که 
بدیختانه تاندون دستش کات (بریده) شد! او 
هم نامردی نکرد و رفت از من شکایت 
کرد. من هم فراری شدم! 

مدتی فراری بودم و سعی 
می‌ کردم در انظار ظاهر نشوم. 
البته نه به ان معنا که خودم را 
حبس کنم. فقط جایی که پاتوق 
رفیقم بود نمی‌رفتم. 

یکی دو ماه بعد شبی من و 
پسرخال ام که ۵ 
داشت وفراری بود. باهم به منزل 
یکی از رفقا رفته بودیم. موقع 
برگشت که هر دو از حال طبیعی 
خارج شده بودیم. با سه 
موتورسوار که یکی از آنها یک 
دختر همرآهش بود. برخوردیم. 
آنها با دی ۱ ۳۳ 
درآوردند و به ما خندیدند. ماکه 
هر دو منتظر بهانه برای دعوا 
بودیم. وقتی دیدیم اینها به ما خندیدند. سرعت موتور را 
زیاد کردیم و بالاخره به آنهاارسیدیم و پیچیدم جلو آنهااو 
دعواشروع شد. البته نه من و نه پسرخاله ام هیچ کد ام هیچ 
الت برنده‌ای همراه ند اشتیم. دعواهم باکشیده و مشت و 
لکد شروع شد و با دخالت مردم به اتمام رسید! 

بعد از رفتن آنهاء ما ور سوار موتور شدیم و حرکت 
کردیم. نیم ساعت بعد مأموران گشت مارا دستگیر و به 
آکامی منتقل کردند اول ا 
وقتی ماراگشتند و چیزی پیدانکردند. اتهام خفت‌گیری را 
به ما زدند. ناگهان ده -دوازده نفر که گویا کسی آنهارازده 
بود. به تصور آنکه ما بودیم آمدند داخل. البته یکی -دو 
تفرشان گفتتد ماتبوییم اا © ۰ ۱۳۱/۳ 
رازده‌ايم وبه این تر ۲۰ ۲۳۷۳۱ 
فرستادند. 

از طرف دیگر خانواده‌ام وقتی پیگیر موضوع شدند. 
نمی‌دانم چرا اطلاعات نادرست به انها دادند. به همسرم 
گفته‌اند که مرا با دوازده دختر فراری دستگیر کرده‌اند. 
همسرم بااینکه‌می‌دال م۱۰ ۱۱۳۱ 
نمی‌کنم؛ اول دزدی» دوم نگاه بد به ناموس مردم. اما 
نمی‌دانم چرالین چیزهارانای > ۱ ۳۱۱ 
که می‌خواهد طلاق بگیرد!درحالی که من مشروب می خورم» 
دعوآهم می‌کنم. امابه ناموس مردم هیچ وقت کاری ند اشته 
و 

به هرحال بعد از کلی دوندگی ۷۸ نفر از شاکی‌ها 
رضایت داده‌اند. فقط یک نفر مانده او هم گفته دویست 
هزار تومان می‌گیرد و رضایت می‌دهد. پول را آماده 
کرده‌ام اما متأسفانه او هیچ آدرسی ندارد تا پول را به او 
بدهیم و رضایت بگیرم و آزاد شوم. سند هم برده‌ام. اما 
قاضی قبول نکرده و گنت فد ۲ ۱ ۱۷۲۱۰ 
e‏ 

الان سه ماه است اینجاهستم و در طول این مدت بچه‌ام 
راندیده‌ام. زندگی‌ام درحال متلاشی شدن است. نمی دانم 
چه کنم. من قبول دارم که عرق می‌خورم. پا بدهد دعواهم 
می‌کنم. این بار هم دعوأکردم. زد و خورد هم کردم ولی نه 
با ده دوازده نفر من دو سه نفر را زدم؛ قبول هم دارم. اما 
انها اصلا شاکی‌های این پرونده نیستند. من این کسانی را 








که الان طرح شکایت کرده‌اند. حتی یک بار هم ندیده‌ام. 
این نوع برخوردها باعث می‌شود که آدم بدبین شود. من 
الان روزشماری می‌کنم تا حبسم تمام شود و به سراغ او 
که مراب گناه ا ا ا 
نمی‌گذرم. 

مطمئن هستم که این بار فقط به خاطر سوءسابقه ام به 
اینجا امده‌ام» از بس دعوا کرده‌ام. در محل هر وقت دعوا 
می‌شود اول سراغ مرأمی‌گیرند. حتی شده که من کسی را 
نزده‌ام. اما طرف ll‏ 
نمی‌شناسد در کلانتری نام مرا می‌برد. به خدا خودم هم 
خسته شده‌ام. هربار می‌گویم دیگر خلاف نمی‌کنم. امامگر 
می‌گذارند. برخوردهای این چنینی مرا عقده‌ای می‌کند. 
می‌گويم این بار بروم تلافی می‌کنم. تلافی هم این طور 
می‌شود می‌آیم و بدتر می‌شود. می‌دانم همه‌ اش به علت 
مشروب خوردن است. باخودم عهد بسته‌ام حالا که سم از 
بدنم بیرون رفته, وقتی آزاد شدم دیگر نخورم. شاید 
نخوردن مشروب شرارت را از سرم بیندازد و من هم مثل 
بقیه مردم بتوانم یک زندگی آرام و بی‌سروصداراتجربه 
کنم 


در پرانتز: 
(همان‌طور که این جوان کم تجربه. اما خودرآی و لجباز 
خودش اشاره کرد. ريشه تمامی مشکلاتش ناشی از شرب 
خمر است. شاید بار اول در ۱۳ سالگی بی‌دلیل پنج ماه را 
در کانون اصلاح و تربیت گذرانده باشد. ولی بعد از آن 


مسبب تمامی سوءسابقه‌هایش خودش بوده است. البته 


عدم ترببت صحیح و نیز تعداد زیاد فرزندان خانواده هم 
در اینجا بی‌تأثیر نبوده است. زیرا در درجه اول خانواده 


نباید اجازه ترک تحصیل رابه او می‌داده است. ضمن آنکه 
چطور ممکن است یک نوجوان ۱۳.۱۳ ساله مشروب 
بخورد. شرارت بکند. اما خانواده‌اش متوجه نشوند! 

وقتی هم متوجه شده‌اند. به حای آنکه درصدد درمان 
او برآیند. به تصور آنکه بهترین روش و راه معالجه فرزندشان 
در ازدواج است برای او همسر انتخاب می‌کنند و او را در 
هفده سالگی پای سفره عقد می‌نشانند! درحالی که این 
کار فقط و فقط بازی بااسرنوشت یک دختر جوان .و بچه‌ای 
که احتمالاً در آینده متولد خواهد شد می‌باشد. 

او خودش ضمن صحبت‌هایش به پندارهای کاذب 
یک الکلی اشاره می‌کند. وقتی فردی مشروب می‌نوشد 
و از دنیای وافعی به دنیایی پوچ و خیالی سفر می‌کند 
چطور می‌تواند شوهری خوب و پدری مناسب و ایده آل 
برای همسر و فرزندش باشد؟! 

او خود معترف است لذتی از شرب خمر نمی‌برده. پس 
چراوقتی نه از کاری لذت می‌برده. نه سودی برایش داشته 
و نه بر فهم او می‌افزوده رااز ۱۳سالگی تا ۲۲ سالگی آن را 
انجام داده؟ کاری که از او جز یک الکلیسم و دائم الخمر و 
بیمار چیز دیگری نمی‌سازد. 

ی او به این فکر کرده که بیست سال دیگر که او یک 
مرد چهل و دو ساله خواهد شد. شاید براثر افراط در 
مشروب‌خواری کبدش را برای هميشه از دست بدهد؟! 
شاید نمی داند که تا آن وقت چندین بیماری مختلف را هم 
باید در پرونده پزشکی‌اش ثبت کند ضمن آنکه به دلیل 
بیماری کبد پوست صورتش مثل یک پیرمرد هشتاد .نود 
ساله خواهد شد. آیا تمام اینها آنقدر دردناک نیست که 
برای هميشه چشم از چیزی به نام الکل بپوشد. ضمن 
انکه دعواها و شرارتها شاید بالاخره روزی او را ناخواسته 
وارد جرمی سازد که مجازاتش کمتر از مرگ نباشد!) 
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از روزی که با هم ازدواج کردیم. دوستش 
نداشتم. به همه هم گفتم. ولی هیچ کس حرفم را جدی 
نگرفت. بزرکترها می‌گفتند عشق و علاقه بعد از ازدواج 
به‌وجود می‌آید. من هم گفتم شاید انها از من بیشتر 
تجربه دارند و خوب می‌دانند که بعد از ازدواج همه 
چیز درست می‌شود. به همین خاطر سر سفره عقد 
بله را گفتم. وقتی حلقه را توی دستم کرد دلم پر از 
بغض بود. نمی دانستم چرازن او شده‌ام. وقتی به 
خواستگاری‌ام امد به پدرم گفتم که من احمد رادوست 
ندارم» ولی پدرم سعی کرد راضی‌ام کند و گفت: 

-چه شوهری بهتر از احمد؟ هم فامیل هستیم و هر دو 
اه فی را کوب شیک شک وه رو 
زحمت‌کشی است و اهل زندگی است. ببین با وجودی 
که می‌توانست مثل پسرهای دیگر سر چهارراهها بایستد 
و وقتش را بگذراند. از صبح تا شب کار می‌کند و.. 

سرم را پایین انداختم و هیچ نگفتم. فردای ان 
روز به مادر گفتم: 

.من دوست ندارم با احمد ازدواج کنم. 

مادرم براق تٹد: 

- خیلی هم دلت بخواهد. مرد کاری نیست که 
هست. نجیب و سربه‌راه نیست که هست... دیگه چی 
می‌خواهی؟ نکنه منتظری یکی از این بچه سوسولها 

دیگر هیچ نگفتم. نمی توانستم علت دوست 
توضیح دادنی نبود. به دلم نمی‌نشست. 

مادرم گفت: حالا بذار بیایند و بروند. ببیتیم چه 
می شود. شاید توی همین رفت امق‌ها مالاق 
پیش ات ار به‌هم خورد... 

فکر کردم هميشه ماجرایی مثل مهریه و قول و 
رارقا کروی تزا فان ات تا ماهر کم ون 
اما برخلاف تصور من همه شرط و شروطهای ما 
قبول کردند. مادر گفت: 

.دیگه چی می‌خواهی؟ مهریه را بالا گرفتیم. قبول 
کردند. طلا و عروسی را سنگین خواستیم. قبول 
کردند. دیگه شوهر بهتر از این پیدا نمی‌کنی. 

ماجرا آنقدر جدی شده بود که دیگر راه برگشت 
نبود. هیچ کس روی این را نداشت که بعد از قبول 
این همه شرط و شروط باز جواب رد بدهد. مادرم 
شروع کرد به آماده کردن جهیزیهام و مدام توی 
گوشم می‌خواند که خودش هم قبل از ازدواج هیچ 
علاقه‌ای به پدرم نداشته ولی بعد از ازدواج عاشقانه 
همدیگر را دوست داشتند. ماجرای ازدواج چند نفر را 
برایم تعریف کرد که شرایط مشابه را داشتند و همگی 
خوشبخت و سعادتمند شده بودند. اما من قلیم هنوز 
به این وصلت رضایت نمی داد. 

عقد کردیم. در دوران عقد. خیلی سعی کردم 
مهرش به دلم بنشیند ولی نشد. برایم مدام هدیه 
می‌خرید ولی من حتی یکی از آن هدیه‌ها را دوست 
نداشتم. احمد پسر بدی نبود ولی با من خیلی فرق 
داشت. من زندگی را جور دیگری می‌دیدم. برای خودم 
شعر می‌نوشتم و گهگداری نقاشی می کردم» اما احمد 
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اهل این حرفها نبود. نقاشی‌هایم را که می‌دید به‌به و 
چه‌چه می‌کرد ولی باز به دلم نمی‌نشست. روزهای 
دوران عقد خیلی بهم سخت گذشت و هر روز که 
می‌گذشت حس می کردم به عروسی نزدیک تر 
می‌شود و اضطراب همه وجودم را دربر گرفته بود. 
روزها گذشتند. لباس سفید پوشیدم و به خانه احمد 
رفتم. به این اميد که شاید مهرش به دلم بنشیند. 
احمد صبح می‌رفت سر کار و شب می‌امد خانه. 
شبها هم که می نشست اخبار گوش می داد و 
زور نامه هی خر ات گاهی از اوقات. تفر هايم را 
برایش می خواندم و او هم از همه آنها تعریف می‌کرد. 
بی‌انکه حتی دقیق گوش بدهد. همین طور وقتی احمد 
از کار و کاسبی اش حرف می‌زد من با بی حوصلگی 
گوش می دادم و هرگز اهمیتی به این موضوع 
نمی دادم. بدین ترتیب سردی زندگی‌مان روزبه‌روز 
بیشتر می‌شد. چه روزها که اشک می‌ریختم و برای 
مادرم درددل می‌ کردم و او تنها راه‌حل را بچه‌دار 
شدن می دانست. خودشان هم متوجه شده بودند 
که احمد با من خیلی فرق دارد. گاهی پدرم می‌گفت: 
باید با احمد حرف بزنم. این رسم زندگی کردن 
نیست. دختر من به توجه بیشتری احتیاج دارد. 
ولی توجه ا از منظر هر کس معنای 
ادا ی اک یک رور در رو امه 
خواندم که به مناسیت هفته دفاع مقدس مسابقه شعر 
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نوشته بودم» فرستادم و از قضا 
O TT‏ 
باشکوه به من جایزه دأدند. 
8 که برای شوهر من 
ن اهمیتی نداشت. فکر کرد 
ارم و بارها هدیه‌های 
گران قیمت‌تری برای من خریده 
این بکا سنکه e‏ 
اینقدر جذ اب باشد!؟ اما او غافل از 
در این جایزه وجود دارد که مرا 
خوشحال می کند. 
کم کم کار به جایی رسید 
که پدرم تصميم قطعی اش را 
گرفت که با احمد صحبت کند تا 
توجه بیشتری به من داشته 
باشد. احمد از حرفهای پدرم 
خیلی یکه خورده بود. چون او 
تا ان زمان تصور می کرد 
بیشترین توجه را به من و 
۳1 خانواده داشته. او تصور می کرد 
۱ همین که سخت کار می‌کند و 
۰ هرچه درآمد دارد. به کات 
می‌آورد. دال بر توجهش به 
زندگی است. حق با او بود. اما 
گل ا کا گر پود و ان ان 
روز اول هیچ کس به حرف من گوش نداد. 
من فلا دومن ند اشتم و محبت هایش به دلم 
نمی نشست. نمی دانم چرا. هیچ وقت دلیل كاملا 
منطقی برایش پیدانکردم ولی روزبه‌روز احمد بیشتر 
متوجه سردی نگاه من می‌شد. تا اینکه یک روز وقتی 
شروع به غرغر کرد و از کارهایم ایراد گرفت. بغضم 
ترکید و واقعیت را به او گفتم... شنیدن واقعیت خیلی 
خوشایند او نبود. حس کرد با زنی ازدواج کرده که 
هیچ علاقه‌ای به او نداشته و ندارد و این برای هر 
مردی می‌توانست سنکین باشد. 
زندگی ما از آن روز به بعد روی خوش به خودش 
ندید. احمد دیگر هیچ تلاشی برای خوشحال کردن من 
نمی کرد و درست عکس ان عمل می‌کرد. او فکر می کرد 
من زن نمک‌نشناسی هستم که حتی ممکن بود دل به 
مرد دیگری داشته باشم. بدبینی‌هایش روزبه‌روز 
بیشتر می‌شد. مدام گذشته مرا کنکاو می کرد. 
می‌خواست بداند آیا پای مرد دیگری درمیان بوده یا.. 
هیچ وقت نتوانستم به او اثبات کنم که موضوع 
عشق و علاقه من به مرد دیگری مطرح نیست. من او 
را دوست نداشتم. 
خلاصه زندگی ما به جهنمی تبدیل شده بود و 
بالاخره یک روز تصمیم قطعی خودمان را گرفتیم 
که از هم جدا شویم. 
حالا آمده‌ایم تا قصه این زندگی را به پایان 
e‏ 















ماجراهای 
خواستگاری 


از : کورش کاشانی 


موضوع ازدواج من شده بود. نقل مجالس. تنها 
پسر مجرد خانواده بودم. هر کس از راه می‌رسید 
دختری رابه من معرفی می‌کرد. مادر» پدر و حتی 
ی را رهم انی از ار دوا ا 
ناامید شده بودند. خودم هم دیگر 
وهای برای ازدواح نداشتم. ۳۶ 
سال داشتم. وقتی ۲۰ و ۲۲ ساله 
بودم خیلی دلم می خواست 
ازدواج کنم. یکی. دو بار هم 
عاشق شدم. ولي خن ان رهام 
درس می خواندم و جیب هايم 
خالی بود. خواهر و برادرهایم 
ال کی ازدواح می کردند و 
کسی متوچه من نبود. مادرم اما 
همیشه دوست داشت مرا زود داماد 
کند. بچه آخر خانواده بودم و برای 
مادرم عریز. او دلش می‌خواست تا نمرده 
زن و بچه مرا ببیند. پیرزن بیچاره از وقتی ياد 
اتقظار مرگ را می کشید. اما چرخ ذاک ۳۰ 
و بعد از تمام شدن دوره لیسانس برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور رفتم. در آنجا هم چند 
سالی درس خواندم و چشم که باز کردم دیدم ۳۲ 
ساله شده‌ام و دارد عمر تند می‌گذرد. خیلی وقت 
بود که درسم تمام شده بود و به بهانه‌های واهی 
در انجا مانده بودم. یک روز که از خواب بیدار شدم 
دیدم متعلق به اینجا نیستم و دیگر کاری هم در 
لت ندارم. شال و کلاه کردم و به ایران بر > 
از همان روزهای اول مراسم خواستکاری رفتن 
شروع شد. امامن خیلی ان را جدی نمی‌گرفتم. روی 
هر دختر ایرادی می‌گذاشتم و قضیه تمام می‌شد و 
این ماجرا همین طور ادامه پیدا کرد تا... 

به اصرار شوهرخواهرم به خواستگاری 
دختری به نام فریبا رفتیم. این بار هم ناامید بودم. 
چون با گذشت زمان سن من بالا رفته بود. موهایم 
ريخته بود و خیلی از دخترها از چنین مردی 
خوششان نمی‌آمد. به گفته شوهرخواهرم فریبا 
دختری ۲۷ ساله بود و شغل مناسبی هم داشت. به 
سعید. شوهرخواهرم گفتم: 

شلوغش نکن. اول خودمان دوتایی برویم بعد 
اگر به جایی رسید بقیه را می‌بریم. 

سعید هم قبول کرد. بالاخره یک روز دوتایی 
مرتب و دسته گل به دست به خانه این خانم رفتیم. 
هیچ اضطرابی نداشتم. چون برخلاف موارد قبل 
Cll TNS‏ 
ورود اعتماد به نفسم را می‌گرفت. این بار آپارتمان 
سای دک ارس زر ای ۱ 
ذره‌ای اميد نداشتم که این بار هم کارمان به ازدواج 
بکشد. 
خلاصه وارد خانه شد یم و با سلام 5 
احوالپرسی نشستیم. بعد دختر جوانی چای ریخت 
امد کنارمان نشست. اول فکر کردم عروس خانم 


















ای دختر درحالی که می دانست فرار 

ات خواستگار بر ادش بابد ساعت 
هشت شب به خانه آمد. اولش 

خوشم نیامد. فکر کردم او حم منل من 
ازدواج را حدی نگرفته اما.. 


ی ره بل ۲5 
او دختر کوچکشان است که سال قبل ازدواج کردد. 
چند دقیقه‌ای نشستیم تا زنگ خانه را زدند. همه با 
دختر درحالی که می‌دانست قرار است خواستگار 
برایش بیاید ساعت هشت شب به خانه امد. اولش 
خوشم نیامد. فکر کردم او هم مثل من ازدواج را 
لا نگرفته. اما وقتی از بله‌ها آمد با ا 
عذرخواهی کرد و برایم توضیح داد که کار مهمی 
پیش امده و مجیور شده تا دیروقت در شرکت 
بماند. بعد هم با همان مانتو نشست و سریع رفت 
سر اصل مطلب. من و شوهرخواهرم هاج و واج 
مانده بودیم. هنوز نفسش تازه نشده بود که سوال 
و جوابهایش شروع شد. کمی طول کشید که این 
وضع را درک کنم. اما بالاخره توانستم خودم را 
تا این سن ازدواج نکرده‌ام. این سو الهایی بود که 
در مراسم خواستگاری قبل. پدر دختر از من 

خلاصه به سو الها یکی یکی جواب دادیم و بعد 


هم بلند شدیم و آمدیم خانه. به محض اینکه از 
کوچه‌شان بیرون زدیم صدای قهقهه من و سعید 
باهم شروع شد. از شما چه پنهان که شروع کردیم 
به مسخره کردن فریبا. سعید می‌گفت: 
- پسر دیدی! انگار داشت بازجویی می‌کرد. 
و من با صدای بلند خندیدم و گفتم: 
نه بابا اونو ولش کن. دیدی پدر و مادره ول 
کردند رفتند ان طرف تلویزیون روشن کردند... 
خلاصه انقدر همه چیز عجیب و غریب به 
نظرمان می آمد که ااا تاو ورن ازدواج باآن دختر 
فکر نکردم. شب وقتی خواستم بخوابم. به یاد آن 
خواستگاری عجیب و غریب افتادم. هرچه بیشتر 
صحنه‌ها پیش رویم می آمد. می دید م 
رفتارهای فریبا خیلی صادقانه بود. مثل 
خیلی از دخترها که فرا ا 
خواستکار برایشان بیاید. نه لباس 
آنچنانی پوشیده بود و نه به سر و 
وضعش رسیده بود. درست 
همان قیافه ای راداشت که هر روز 
وقتی از سر کار برمی‌گردد. دارد. 
هرچه فکر کردم دیدم فریبا خیلی 
ساده و بی‌الایش بود < 
لابه ای حرفهایش همه نقطه 
ضعف هایش راهم توضیح دادد... 
حتی تا بعد از نیمه شب هم خوابم 
نبرد. ان دختر به نظرم با همه دخترهایی 
که دیده بودم فرق داشت. 
نمی‌دانم چه ساعتی از شب خوابیدم. ولی صبح 
وقتی با صدای تلفن سعید بیدار شدم و به ساعتم 
نگاه کردم درعین ناباوری متوچه شدم که ساعت 
یازده صبح است. سعید گفت: 
«پسر دیشب من خیلی فکر کردم. دختره, بد نبود. 
بیشتر راجع‌بش فکر کن. ۱ 
مان لد Mc‏ 
توضیح دادم که خودم هم به این فکر افتاده‌ام و 
حس کرده‌ام برخلاف تصور اولیه‌مان ان دختر 
می‌تواند همسر خوبی برای من باشد. 
تمام ان روز را در مورد فریبا فکر کردم. حتی 
فردای آن روز که رفتم سر کار باز هم هوش و 
حواس درست و حسابی نداشتم. هرچه می‌گذشت 
بیشتر حس می‌کردم که آن دختر همان زن ایده آلی 
است که می‌نواند هر مردی را خوشیخت کند. 
تصمیم قطعی خودم را گرفتم و از مادر و 
خواهرهایم خواستم به خواستکاری رسمی فریبا 
بروند. 
در مراسم رسمی فریبا مثل هميشه ساده و 
بی‌ریا بود و همین خصوصیت او بود که همه را 
جذب می‌کرد و بالاخره کار ما به عروسی و ازدواج 
حالا از آن روز خواستگاری درست چهار سال 
می‌گذرد. زن من انقدر ساده است که رفتارش هر 
غریبه و آشنایی را مجذوب می‌کند. در کارش خیلی 
ات ر کر ای ما 1 
زیورآلات و یا تجملات باشد. او حالا یکی از مدیران 
اک ۱۳ 
موقعیت شغلی بسیار خوبی دارد و همه این 
موفقیت‌های او را در همین سادگی و طبع بلندش 
می‌بینم و از اینکه خداوند همسری به این خوبی به 
ی اد 
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درر زبان محاوره‌ای که ما به‌کار می‌بریم ممکن 
است لت عامیانه به‌کار نبریم. ول زبان محاوره‌ای 
همانی نیست که با ان می‌نویسیم. 

ادبای ما یک جور دیگر حرف می‌زدند. با همسن 
و سالها و خانواده‌شان جوری خاص حرف می‌زدند 
و وقتی می خواستند بنویسند جوری دیگر و 
جلالت مابانه و جنت مکانه ادیبانه و عالمانه 
است که زبان خراپ‌کن است. و بعد هم هميشه 
سخنوران و گوشیوران زبانها نسبت به آن پنج 
درصد حساسیت داشتند. خواهشا گاها و اینها را 
دریای زبان که پالاینده است و پالایشگرست 
می‌شوید و بیرون می‌ریزد. 

این راهم گفته باشم که زبان رسمی ما خود. از 
زبان کوچه بهره‌مند می‌شود. خود من از قبیل همین 
۳ تالغت عامیانه راکه اسم بردید حدود ۱۶ هزارتا 
فیش دارم. من دیشب داشتم که به کلمه «بق» نگاه 
می‌کردم. اقای «نجفی» هم در این باره نوشته‌های 
دولت ابادی می‌نوشتم به این لغت در فرهنگنامه 
مراجعه می‌کردم. حدود هفت. هشت ساعت وقت مرا 
واژه‌های فراوانی در اثار این نو دسند ۵ ارزشمند 
پیوندی باشد. با زبان کوچه. نه واژه‌هایی مثل 


خواهشا و گاهاً و اینهاء نه مقصودم اینها نیست. مثلاً 


همین آقای دولت آبادی نثر فاخری دار لخت هایی مثل 
«جذم»» ديه درآوردن» و نظیر اینها... توی کارهایش 
هست. 
نه‌تنها زیان فارسی که ما از آن خبر داریم بلکه 
در همه زبانها اين دو دریای زبانی (رسمی و 
غیررسمی) وجود دارد و جای هیچ نگرانی هم نیست. 
4 برای جلوگیری از عوامل تخریب چه باید کرد؟ 
۵ راهکارها هم به زبان اضافه می‌شود. فکر نکنید 
فقط گاها به زبان اضافه می‌شود. راهبرد هم که 
۳ داخل می‌شود. یعنی از دو 
طرف همه کوشش‌شان را می‌کنند. 
3 کر رت 
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استاد بهاءالدین 
جي 
قران پژوه و 
در نشستی صمیمی 
با اطلاعات هفتگی 


می‌خواهم بگویم همان‌طور که کسانی در پراکنده 
کردن ایدز کمک می‌کنند. یک عده هم در معالجه ایدز 
کرک سی کنو 

در گستره نیاز و تحولات روحی و زبانی و 
پیرامون انها برای نسل جوان چه راهکارهای دیکری 

یه تتها مساله وبان مت که خر تیا 
احساس ناتوانی و گسست و فاصله دارند و ما 
بزرکترها و پیران و پدران را غول می‌بینند. در همه 
چیز همین گونه است. در این پولی که پدرشان 
درمی آورد. در اینکه بازار کار سخت امروز دارد خرج 
ا را E‏ ا هم شگفت زده 
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جوانها احساس ناتونی و 


بزرگترها و پیران و پدران را 
غول می بینند. در همه جير 
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می‌شود. از رانندگی خوب پدرش هم شگفت زده 
می شود. ببینید در همه شئون همین جور است. 
کم‌کم همان جوری که زبان فارسی و زبان مادری 
را از پدر و مادر یاد می‌گیرند چیزهای دیگر راهم یاد 
می‌گیرند. وارد جامعه هم می‌شوند» وارد مدرسه هم 
می‌شوند. وارد دبیرستان هم می‌شوند. وارد دانشگاه 
هم می‌شوند. یعنی می‌خواهم بگویم که شما نگران 
نباشید. رشد می‌کنند. جهان رو به بدی ندارد. جهان 
رو به بهبود دارد. و افزودن مثبت‌ها و کاستن 
منفی‌ها.به قول حافظ: بوی بهبود ز اوضاع جهان 
می شنوم. 

۵ بله. من خوش بين هستم. 

#شما روزی جند ساعت کار می کنید؟ 

۵ والله باید بگویید چقدر برایتان وقت می ماند. 
اگر من باشم و خودم بعضی وقتها می‌شود که به 


تجلیل 9 استاد دکتر اسماعل حاکمی 9 استاد بهاءلدین خرمشاهی 
سومین مبهمان این صفحه بود که در شماره‌های گذشته تا به‌حال سه بخش 
از گفت‌وگوی صمیمی ما با استاد بهاءالدین خرمشاهی را ملاحظه کردید. در 


این شماره بخش چهارم و انتهایی این گفتکو را مطالعه می‌کنید. 
همچنان مشتاقانه در انتظار در بافت نامه‌ها و نظرها و پیشنهادهای د 


۹ و ۰ این صفحه که در افزایش سطح ا 9 





خاطر کار شب گذشته اصلاً در روز نمی‌توانم کار 
بکنم. همه اش با روزنامه‌ای سرم را گرم می‌کنم. یا 
مثلا یک زیا کے می گویم. رادیو گوش می کنه. 
تلویزیون را خیلی کم باز می‌کنم. یک فیلم‌هایی که 
ندیده‌ام و در برنامه‌ام گذاشته ام. می‌بینم. امروز 
مت TT‏ پات تساج 
گذشت. فکر می‌کنم این بطالت هم لازم است برای 
اینکه بدمستی کردم و سخت در تحقیق و مطالعه و 
فیک وه وش ی است که مان 
فردا باید کار کنم امروز را با کمی بطالت می‌گذرانم. 
قدیم این کار را نمی کردم. 

یکی از من پرسید در ۵۶ سالگی چقدر استراحت 
کرت هن ان کے کہا کتک 
دیوانگی است. گفتم خوب. بی خود نیست که دیوانه 
شدیم. اما به طور متوسط شب و روز کار می‌کنم. 
تلفن زنگ می‌زند نمی‌توانم بگویم سلام و خداحافظ. 
هت ای انس زار سنا 
بارت اھ ار انا وال می خواهیم‌طرف دت انی عا 
است و من برای کارهایم نیازمند آثارشان هستم. 
بنده معمولا اهل تلف کردن وقت نیستم. اوجش هم 
که باشد و بخواهم تفریح کنم دوست دارم تفریحم 
تقویت فرهنگی باشد. دیدن فیلم باشد. خواندن غزلی 
باشد. من رانندگانی را که با آنها همسفر می‌شوم وادار 
می‌کنم که در این سفر حرف بزنند. با انها به بحث 
می‌نشینم. من ان صحبت‌ها را به اندازه یک کتاب 
مطالعه می‌کنم. یک کتاب گویا که برای من حرف 
می‌زند. این سفرهای داخل شهری و برون شهری برای 
من خیلی پربرکت است. ترافیک راهم حس نمی‌کنم. 
البته خطر دارد و به راننده می‌گویم که حواست به 
ترافیک و رانندگی باشد. من بیشتر سوال می‌کنم. 
بعضی وقتها طنز هم می‌گویم که بخندد و خستکی 
دک 

شما وفتی کتابی منتشر می کنید لذت می‌برید یا... 

۵ والله وقتی کتابی درمیآید دیگر شطح و طامات 
می‌بافم. تا چندی پیش قدری فرق می‌کرد اما خوب 
طبیعی است که خوشحال می‌شوم. قدیم وقتی از 
من کتابی منتشر می‌شد از خوشحالی به حال اغما 
می‌افتادم» ولی آمروزه نه این طور نیست. دو ماه بعد. 
از ناشر کتاب می‌گیرم. 

ابا شده که یک روزی از کار علمی خسته و 
ناراحت شوید؟ 

۵ نه. من تا ۴۷ سالگی ادم فقیری بودم. من 
روزگاران متوالی ای را پشت سر گذاشتهام. 
ضربا و زورا. ابدا از روزگارم شکایت نداشته‌ام. واقعا 
ار ار ار 
دیگر هیچ. 

از زحمت و لطف و حضور پربارتان ممنونیم. 

0 من هم ممنونم و به شما هم خسته نباشید 
می گویم. 










وقتی که پسربچه ای کم‌سن و سال بودم. یکبار 
پدرم به من گفت که قادر است هر کاری را انجام 
دهد. من هم باور کردم. 

پدر گفت که می‌خواهد در شهرمان اولین عکاسی 
ون که اک قرف کت هس رق 
شد. عکسهای پدر را چندین هفته در فروشگاه اصلی 
تولید کننده فیلم «کداک» به معرض نمایش گذ اشتند. 

یک‌بار دیگر وقتی که ۱۳ ساله شدم به پدرم گفتم 
که یک موتور برای هواپیمای چوبی که ساخته بودم. 
ا کف کر ر 
موتور دوستم را قرض گرفت و همه اجزاء آن را 
اندازه‌گیری کرد و عین انها را ساخت و سوار کرد. 
همه اجزای ان را بجز محفظه گاز و یک قطعه 
پلاستیکی دیگر که دور محفظه گاز بسته می‌شود. 

وقتی ۱۶ سالم شد. یک روز پدرم با دقت به 
ویولونی که در دست داشتم نگاه کرد و به ناگاه اعلام 
کرد که می‌خواهد خودش یک ویولون بسازد. 

کر دا را 
به چگونگی ساخت ویولن توضیح داده بود و سپس 
ی TT‏ 
لازم برای ساخت ویولن را از یک تعمیرگاه کوچک 
اک ری کیت او برع ک 
دکه کوچک اجاره کرد و مادرم رابه عنوان فروشنده 
CL ETS‏ 
خودش از سر کارش در اداره تلفن «بل» برمی گشت. 

از ساعت سه و ربع بعدازظهر هم خودش در 
فروشگاه می‌ماند تا موقعی که از کار خسته می‌ شد 
و مغازه راف سك 

۷ سال بعد, پدر از شوکت تلفن بازتشسته شد 
ولی کار ساخت ویولن و سازهای مشابه دیگر را 
همچنان ادامه داد. او سازهایش را یا می‌فروخت و یا 
به دانشجویان رشته هنر اجاره می‌داد و گاهی اوقات 
هم سازهای هنرمندانی را که در محله ما زندگی 
می کردند. تعمیر می‌کرد. پدر هميشه دوست داشت 
راجع یک نوع ویولن که از همه انواع دیگر بهتر بود. 
منتشر شده در مجله‌ها و روزنامه‌ها را که در مورد 
ویولن بود. می خواند. بعضی از متخصصان 
موسیقی توضیح می‌دادند که ورقه براق و زیبایی 


نو ای ز یبای 
و بو لن 
بدر م 


نوشته: دنیا وال 
ترحمه: مژده صیونبت 








هفته گذشته. خانم مژده صیونبت که بیش از یکسال است برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفته است. با 
رساندنسلامی گرم به همه خوانندگان مجله. ۲ قصه نیز برای مجله تر جمه کرده است که یکی از انها را در 
این صفحه می خوانید: 


که سطح با را پوشانده باعث نای صدای أن 
شدد. 

اما پدر این موضوع را قبول نداشت. می‌گفت که 
اگر این طور است شیمی‌دانها می‌توانستند ان ماده 
سازنده سطح ویولن را تجزیه و يا دوبرابر کنند و 
زیبایی صدای ساز را افزایش دهند. او اعتقاد داشت 
که جواب. این نیست. 





برخی متخصصان دیگر اعتقاد داشتند که زیبایی 
کا ایل ارد هر مب ا ا 
پدر باز هم این موضوع را قبول نداشت. می‌گفت اگر 
این طور بود با پیشرفت علم و تکنولوژی, اکنون 
می‌شد دقیقا ویولن‌های «انتونیو استرادیواری» را که 
بهترین نوع ویولن بود تقلید کرد و آنها را ساخت. 

یک بار یکی از دوستهای پدر از او پرسید که برای 
ساخت ویولن از چه نوع چوبی استفاده می‌کنند؟ 
وقتی که پدر توضیح داد که ویولن را از چوب درخت 
کاج می‌سازند. دوستش به او گفت که یک کنده قدیمی 
از چوب درخت کاج دارد که به آن احتیاج ندارد و اگر 
پدر بخواهد ان را به او می‌دهد. ان چوب کاج که 
دوست پدر داشت. فقط یک کنده قدیمی نبود. دوست 
پدر توضیح داد که آن راهنگام جنگ جهانی دوم. 
موقعی که در یکی از شهرهای ایتالیا مشغول جنگ 
بوده» پیدا کرده و تا به‌حال ان رانگه داشته است. در 
آن زمان او با جسمی بی‌حال برای چندین روز درمیان 
گل و لای بی‌هوش افتاده بود. اطرافش پر از اجساد 
کی ها . که سار ار ۱ 
رفقایش دودند. 

پس از چند روز. دوست پدر وقتی که نیرویی 
برای حرکت بازیافت به سمت کوهها رفت و از ميان 
خرابه‌ها و ویرانی‌ها گذشت و خود رابه ان سوی 
TS‏ ۱ 


که بلندی اش حدود ۶۰ سانتی‌متر بود. آن تکه چوب 
رابه عنوان سوغاتی از جنگ با خود حمل کرد و تا 
اک تمه تست وی کی 
وطنش برگشت ان تکه چوب را در یک قفسه در 
زیرزمین خانه اش گذاشت و تا ۲۰ فال به آن دست 
نزد و همانجا انبار کرد. 

وقتی که پدر داستان را شنید. چشمهایش از 
تعجب و حیرت باز شد. 

پدر قبول کرد و چوب کاج را از دوستش گرفت. 
سپس ۱۲ ماه تمام بر روی ان تکه چوب کاج کار 
کرد تا از آن یک ویولن ساخت. اولین باری که من 
صدای آن ویولن را شنیدم. زمانی بود که پدر با آن 
یک موسیقی گوش‌نواز بارسلونی را نواخت؛ و بعد 
هم یک آهنگ که مربوط به یک قایقران اهل «ونیز» 
بود. ساز پدر صدای بسیار دلنشینی داشت که 
ارتعاش صوت را در تن بالای صداهم به خوبی 
حفظ می کرد و این یکی از نشانه‌های یک ویولن 
خوب بود. شاید این کار هنری برجسته پدرم بود 
که بسیار شبیه ویولن معروف «استرادیواری» بود. 

پس از ان بود که پدر قانع شد که شاید حق با 
یی اش سای وا امک وا 
داشتند صدای زییای ویولن «استرادیواری» به 
خاطر نوع چوب آن است که صدا را به آن زیبایی 
مرتعش می‌کند و نتیجه‌گیری کرد که 
«استرادیواری» هم ویولن‌های خود را از همان نوع 
چوب قدیمی کاج می‌ساخته که پدر از ان استفاده 
کرده دود. 

«لئو کاسینسکی» رهبر ارکستر مشهور شهر 
«سیوکس» یکی از چندین دوست هنرمند پدرم بود. 
او شاید هر هفته سری به مغازه پدر می‌زد تا با او 
حرف بزند تا ویولن جدیدی را که پدر ساخته بود 
بنوازد. بقیه هنرمندان هم همین کار را می کردند. 
اما پدر هیچ وقت حاضر نشد اين ویولن زیبا و 
و ری 

اما یک شب. چند سارق خوش‌سلیقه و دانا به 
مغازه پدر دستبرد زدند و آن ویولن محبوب پدر را 
به اضافه چند ساز باارزش دیگر دزدیدند. دزدها 
هرچه را که ارزش داشت به غیر از ابزار و وسایل 
ساخت ساز را ربوده بودند. از ان زمان به بعد. پدر 
هیچ‌گاه ویولن محبوبش را پیدا نکرد. _ 

این سرقت. دل پدر را شکست و از ان زمان از 
را را ی را رز 
سالگی نگه داشت. از آن زمان به بعد بیشتر «ویولن» 
و «گیتار» می فروخت و کهگاهی هم ساز تعمیر 
ی ی 
اندکی طلب می‌کرد. 

الان که این خطوط را به رشته تحریر 
درمیآورم. ۴ سال از فوت پدر گذشته است و ۲۵ 
سال از زمانی که ویولن محبویش را دزدیدند. 
می‌گذرد. می‌دانم که الان در یک گوشه دنیا یک 
هنرمند دارد آن ویولن پدر را که متعلق به قرن 
بیستم است می‌نوازد و از صدای دلنشین ان لذت 
می‌برد. اگر دزدها برچسبی را که نشان دهنده 
ات تا ار داد ده ات ار کات 

روی ساز به چشم می خورد که مشخصات 

سازنده ان را نشان می‌دهد: «ساخته شده توسط 
«هارولد وال» از شهر «سیوکس» در ایالت «ایواو».» 

SS 
چرا این ویولن معمولی صدایی زیبا و به‌دل‌نشینی‎ 
ویولن معروف «استرادیواری» دارد.‎ 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمنديم هر کدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

ارا دته شما خوانتو گان کر می ۱ 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بکویید تا 


اخلاقی. روحی و جسمی دار ید. 








f ET برای مکاتبه با‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ را در کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر يا جمله ادبی يا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
امه چند شماست و فاصله زمانی آن مه قلیچقدر ست )) 





| خبرهای مهمی در راه هستند 


آقای محمدهادی خداپرست از تالش با رنگهای 

۱۔ زرد پرتقالی ۲۔ نارنجی ۲. آبی لاجوردی و شعر: 

«ای مست شبرو کیستی؟ ایا من نیستی؟ 

گر نیستی پس چیستی؟ ای همدم تنهایی دل.» 

آقای خداپرست! شما از هوش خوبی برخوردارید 
ولش ا بخوبی استفاده نکرده‌اید. درحالی که 


می توانید بهتر از اینها باشید که الان هستید و در 


تحصیل و کار نیز موفق تر باشید. شما به فعالیت زیاد 
و صرف انرژی فراوان علاقه دارید ولی به ورزش 
شاید. بهتر است با خودتان روراست باشید و در مورد 


خودتان درست قضاوت کنید و تصمیم بگیرید. شما 


کمی زودجوش و عصبی هستید و بهتر است آرامش 
روحی بیشتری داشته باشید به خدا توکل کنید و به 
او نزدیکتر شوید. از نظر جسمی کاملا سالم هستید و 
باید قدر سلامتی و قدرت جوانی را بدانید. از رنگهای 
بنفش» صورتی و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما عقیق است. خبرهای مهمی در راهند. 
به آنها دقت کنید. 


||| || واقعیت ها را نمی پذیرید 


خانم اکرم دلیرجوان از تبریز با رنگهای 

فسفری ۲ صورتی ۳. زرد و شعر: 

«من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید 

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید.» 

خانم دلیرجوان! شما به تجملات و چیزهای 
لوکس آهمیت می دهید و به ان علاقه دارید. بسیار 
احساساتی هستید و از هوش خوبی برخوردارید و 
اگر در آینده صاحب دختری شوید احتمالا در زمینه 
ریاضی نبوغ خاصی خواهد داشت. هرچند شما هم 
ذهنی فعال و تحلیل گر دارید ولی در زمینه‌های علمی 
و خصو ضا رماشن, از خود استعداد زیادی نشان 
نداده اید. شاید با علاقه درس نخوانده باشید و با 
مشکلات دیگری داشته‌اید! شما کمی رویایی هستید 
و واقعیات رابراحتی نمی‌پذیرید. از نظر جسمی سالم 
هستید و تنها ممکن است از نظر گوارشی آسیب پذیر 
باشید. از رنگهای ابی لاجوردی, نیلی» بنفش و گل بھی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. 
اخبار برای شما چندان مهم نخواهد بود. موفق باشید. 


|||| | به دنبال راهی برای شکوفایی 


خانم مریم رشیدی از ایلام با رنگهای 

۱ صورتی اض براق ۳ ابی نفتی و شعر: 

«بران بودم که از اهن کنم دل 

ندانستم که تو آهن‌ربایی.» 

خانم رشیدی! شما بسیار احساساتی و زودرنج 
هستید و همینطور خیلی مهربان و دلسوز. در بیشتر 
مواقع صادقید و نسبت به عقاید خود ایمان کامل 
دارید. شما کمرو و خجالتی هستید و البته کمی ترسو 
و باید بگویم چندان علاقه و استعدادی در تحصیل و 
کار منزل ندارید و در جستجوی راهی برای شکوفایی 
استعد ادهای دیگر خود می‌باشید. البته چیزهای زیادی 
موی ا ایام کرو میک 
کافی نمی دانید ولی باید بیشتر از اینها تلاش کنید. 
زودگذرند. پس قدر زمان را بیشتر بدانید. از نظر 
بینایی و شنوایی دارید و اعصاب شما آسیب پذیر 

از رنگهای زرد. نارنجی. لیمویی. سبز و قرمز 
است. برای رسیدن به آرزوهایتان دعا و درخواست 
از خد ار تیا نا تلائ ی کوش شوه شمراه که 
مطمئن باشید به نتیجه خواهید رسید. موفق باشید. 


|| || درددل كني 


آقای عبدالله الفتی از اسلا م آباد غرب با رنگهای 
۱ مشکی ۲ سبز ۳ آبی و شعر: 
«خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد 

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.» 


آقای الفتی! شما مهربان و خانواده‌دوست هستید 
و بسیار جدی ولی درحال حاضر مهمترین چیز در 
مورد شمااین است که بسیار غمگین و افسرده هستید 
و به مشکلات و مسائل فراوانی از جمله مسائل مالی 
فکر می کنید و گاهی انچنان غصه‌دار و غمگین 
و هر کس به نوعی با شما اظهار همدردی و دلجویی 
می کند» درحالی که شما کمتر مايل به صحبت و 
درددل نشان می‌دهید و همدم مناسبی را برای طرح 
مسائل خود نمی یابید. بهتر است با دیگران. 
مض ضا خانه اده ا تخر رها و فوستای کل 
درددل کنید و برای مشکلات یکی پس از دیگری 
فکر و خیال بیهوده راه‌گشاتر خواهد بود. پس از 
احتمالا ابتلا به بیماری گوارشی در شما محسوس 


تن 


است. 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز, آبی لاجوردی, نیلی 
و بنفش بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
زمرد و عقیق است. امیدواری بهترین وسیله مقابله 
با مشکلات است. بزودی اخبار جالب و خوشی 
خواهید شنید. موفق باشید. 


برای تقویت نیروهایتان, به خداوند 
نزديت تر شوید 

خانم یلو طاهره کلانتری از ساری 

۴۳ آسمانی ۲ سوسنی ۰۳ زرد و شعر: 
«زندگی گرمی دلهای به‌هم پیوسته است 

تا در آن عشق نباشد همه درها بسته است» 

خانم کلانتری! شما مهربان. خوش سلیقه و 
بسیار احساساتی هستید و هوش نسبتاً خوبی دارید. 
البته از آن در همه زمینه‌ها استفاده نمی‌کنید مثلا در 
مورد تحصیل. شما در همه دروس به طور کامل 


موفق نبوده‌اید و بعضی دروس راتا حد متوسط و 
به اندازه علاقه به ان می توانستید با موفقبت بگذر انید. 


با رنگهای 


اما اعتماد به نفس فوق العاده‌ای در شما وجود دارد 
که باعث می‌شود از کوچکترین موفقیت پلی بزرگ 
برای مواجهه با مشکلات زندگی بسازید. 

در جواب سوال شما باید بگویم. اگر در خود 
توانایی‌های خاص می‌بینید. به کلیه جنبه‌های مثبت 
شکاک نسازد. روحیه شمارا کسل نکند. باعث تمسخر 
شما در جمع نشود و یا جنبه منفی دیگری نداشته 
باشد. اگر این طور تشخیص دادید که این توانایی 
باعث ارتقاء و تعالی روح شما خواهد شد. ان راتقویت 
بیانگر قدرت عظیم الهی است و دلیلی ندارد شمااز ان 
برای شناسایی ادمهای بد و روح‌های شیطانی 
استفاده نمایید. چرا که خداوند ستارالعیوب است و 
بندگانی را که عیب‌های برادران و خواهران خود را 
می‌پوشانند. دوست دارد. باید بد انید برای تقویت این 
از او برای شکوفایی این استعداد یاری بخواهید. در 
رفتار و سلوک خود دقت بیشتری کرده و وقت 
بیشتری را به مطالعه اختصاص دهید. کمتر بخورید 
و بیشتر ورزش کنید. مهمترین نکته اينکه از خودتان 
انتظار کارهای محیرالعقول و نعوذیالله معجزه! 
ذاش ا شن 


aa ۳ شماره‎ 














از نظر جسمی مستعد پیری زودرس هستید. از 
رنگهای مختلف به‌صورت ملایم و روشن و بیشتر 
از زرد ذارنجی و سرمه‌ای اه ا 
از عوامل خطرساز پرهیز کنید و بیشتر مرأقب خود و 
خانواده باشید. مخصوصا دو هفته اینده!!! 


||| افکار خود را سروسامان دهید 


آقای پژمان عبدی از شهرضا با رنگهای 

۱ ابی اسمانی ۲ سبز ۲. صورتی و شعر: 

«هر کجا هستم باشم. اسمان مال من است. 
پنجره. فکر. هو؛ عشق. زمین مال من است.» 

آقای عبدی! شما خوش اخلاق و مهربان هستید 
البته اگر از بداخلاقی‌های جزئی شما بگذریم و انرا 
به حساب عصبانیت موقت و خشم بگذاریم ۔ شما 
خیلی به پول آهمیت نمی‌دهید. اما این اواخر به تهیه 
مبلغی قابل توجه شاید برای رفع یک مشکل مالی و 
یایک خرید ضروری, زیاد فکر می کنید. در ضمن شما 
بسیار حساس و زودرنم هستی ۰ ۲ ۱۳۲۳۱ 
تا حدی که برای موضوعات عاطفی به‌راحتی اشک 
می‌ریزید! و این برای کسانی که عصبانیت شما را 
دیده آند. کمی عجیب است. از نظر جسمی مستعد 
بیماری گوارشی. مخصوصاً در کلیه و کبد هستید و 
بهتر است هميشه مواظب سلامتی خود باشید و با 
پزشک متخصص در این زمینه مشورت نمایید. از 
رنگهای زرد. نارنجی, لیمویی آبی لاجوردی و یشمی 
بیشتر استفاده نمایید. فکری را که در سر دارید. به 
کمک مشورت با اطرافیان خیرخواه و باتجربه 
سروسامان دهید و قابلیت‌های اجرایی آن را بررسی 
نمایید. بدون بررسی و مشورت از اقدام به ان 
صرف نظر نمایید. موفق باشید. 


||ازانجام کارهای اجباری سرباز می زنید 


خانم سیده زینب موسوی لموکی از قائم شهر با رنگهای 
۱ قهوه‌ای روشن ۲. قرمز آجری ۳ سبز و شعر: 
«گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم 
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی» 

خانم موسوی! شما خوش سلیقه و آداب‌دان 
هستید ولی کمی مغرور و بسیار اهل حساب و کتاب. 
به مادیات به اندازه داشتن رفاه نسبی آهمیت می‌دهید 
و حداقلها را نمی پسندید. شما به کار علاقه‌مند هستید 
و اگر دستوری در کار نباشد. آن رابا شوق به پایان 
رساندن انجام می‌دهید. در غیر این صورت از انجام 
هر کار اجباری طفره می روید و آن را دوست 
نخواهید داشت. از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماری 
قلبی هستید. اگر مراقب بالا رفتن وزن خود باشید و 
تغذیه مناسب داشته باشید. 

شاید هیچ‌گاه به آن مبتلا نشوید. سنگ خوش 
یمن شما یشم است. مشکلی که در ذهن دارید و 
احتمالا یک مشکل مالی کوچک است با توکل به خدا 
بزودی حل خواهد شد. موفق باشید. 


|| غیرممکن برای شما مفهومی ندارد 


خانم زهرا کردبچه از محمدشهر کرج با رنگهای 
۱. آبی پررنگ ۰۲ سبز پررنگ ۲. جگری و شعر: 
«عشق که در پرده بماند به چه ارزد 
عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ» 
خانم کردبچه! شما مهربان. مؤمن و صادق هستید. 
یعنی حداقل به خودتان دروغ نمی‌گویید. به پول و 








راه در زندگی اهمیت می‌دهید. کاری را که شروع 
می‌کنید با علاقه انمام ۱۰۷۵ ۱ ۳ 
شما پشتکار و جدیت مثال‌زدنی دارید و حتی اگر در 


| شمااستعداد یادگیری وجود نداشته باشد (که این طور 


نیست) با جدیت و اراده‌ای که دارید هر کاری را یاد 
می‌گیرید و از پس انجام آن به خوبی برمی آیید. 
است از آغازهرکاری را ۰۰ ۳۳۱۱ 
ان بر این ترسها هم غلبه می‌کنید. مثل غلبه بر سد 
کنکور! البته امیدوارم از آن گذشته باشید. 

گوارش بعضی از غذاها ا ۳ 


مشورت کنید و هرگاه با خوردن غذای خاصی دچار 
مشکل می‌شوید بدانید باید به سراغ پزشک بروید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش و ابی 
لاجوردی بیشتر استفاده نمایید. روزهای سختی 
خواهید داشت. e OT‏ 
صبور باشید و با توکل به خدا از این روزهای سخت 
با خير و خوشی بگذرید. موفق باشید. 


||| | گذشتم‌ها را فراموش کنب 


خانم سهیلا کردبچه از محمدشهر کرج با رنگهای 

۱. سفید ۲ قرمز ۳ قهوه‌ای و شعر: 

«هرگاه نوک مداد زندگی‌ات شکست. می توانی آن 
را با تراش اميد دوباره نوک بگیری.» 

خانم کردبچه! شما اهل کار و تلاش هستید و آنرا 
خوب و با حوصله انجام می دهید» کمی مفرور 
هستید ولی چون ان را در برابر دوستان و اشنایان 
بروز نمی‌دهید کسی شما را مغرور نمی‌داند. شاید 
شما در نوجوانی (در س ۷ ای چا 
یک شوک روحی و یا عاطفی شده باشید و به دلیل 
اینکه از تحمل کا 
را تا امروز در ذهن خود حفظ کرده‌اید. مانند ترس 
شدید یا غم و غصه زياد ولی به هرحال ان روزها 
گذشته و باید ان را فراموش نمایید و به روزهای 
سالم هستید و تنها ضعف در بینایی و شنوایی ممکن 


است. 

گاهی سعی می کنید آدم بدی باشید و برای 
دیگران تصمیم‌های نادرست می‌گیرید. ولی بدانید 
در این روزها بهتر است سعی کنید هميشه انسانی 
خوب و سلامت باقی بمانید. موفق و سلامت باشید. 


||[ ]| دوستان عزیزم نامه‌های پرمهرتان رسيد: ||[ 


که دلیل اصلی آن تعداد زياد نامه‌های رسیده و محدود بودن این دو صفحه برای پاسخگویی می‌باشد عذرخواهی می‌نمایم. 
الف . دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده اند 9 بابد دوباره مکاتبه نمایند: 


علیرضا کریم نیا از گذاباد -لیلا لک از لرستان. 


ب ۔ دوستانی که براساس تاریخ دریافت نامه‌هایشان به آنها پاسخ خواهم داد: 

ولی حسنزاده از بهبهان ۔ خانم ز. م از گلستان ۔ محمود وحدی قالیباف از مشهد مقدس ۔ کبری درشاملو مارا کافی 
از جلفای ارس ۔ سلیمه باقری از آمل مریم حسن خانی از تهران ‏ نوشین ستایشی از تهران ‏ اشکان صیادی نظرآباد از 
لرستان منیژه حسینی از شاهرود نجمه برزگر از یزد فاطمه سهرابی از ملایر بتول هیجانی از برازجان نسیم شاکری 
سیاهخالسر از رشت -سیمین ابارش از سبزوار - وحیده امیدی از ایلام زهرا فرهودی از ورامین سیده حکیمه حسینی 
از استان فارس -طاهره اله‌وردی از استان فارس -میترا محسنی از بهبهان منیر شعبانی از ایلام -خانم ز.خ از بندرعباس 
فاطمه حسن خانی از تهران ‏ الهام از ایوانکی -سیده سمانه جوادیان از آمل -زهرا لطیفی از اندیمشک -معصومه رضایی 
از ساوه نسترن قهرمانی بوزندان از کرج ۔ مرضیه دهقانی از بهاران ۔ محمد آصف رضایی از ساوه ‏ میترا فولادوند از 
زیباشهر ورامین .مریم تاجیک قلعه از ورامین -فاطمه مقیمی از مشهد -راحله شهریاری از تهران -؟ گل آقا از تهران - حدیث 
ET‏ ار را ی ار را رت ی و 
از تهران ۔ شراره توسلی از منجیل ‏ فاطمه عسکری از کرج -سلیمه سلیمانی از کرج ‏ اميد مجیدی از سنندج. 


از: 


۱ / 
| فرمعوخصو هي علاقمندان مز «زند گی رنگین» باید همراه نامه ماگ گرضمیمه کرده و ارسال تمایتد | 
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پاورفی ایرانی 


۱ ب قسمت دوازدهم 
از چاله به چاه! 


دختری به نام مریم توسط جوانی به نام داریوش و دوست او صفدر معروف به عنکبوت دزدیده می‌شود و 
صفدر درقبال آزادیش از پدر او می خواهد که به بانکی که در ان شاغل است رفته. به خواسته‌های او عمل کند. 
مادر مریم دزدیدن دخترش را به پلیس اطلاع می‌دهد و پلیس درصدد است که با ردگیری تلفن محل دزدان 
را بیابد. اما پدر مریم دور از چشم پلیس با بیست میلیون تومان برای ازادی دخترش به دیدار دزدان می‌رود 


~~ 


و در سر میعاد حاضر می شود و پول مورد تقاضا را می پردازد. ساعتها در انتظار ازادی دخترش می‌ماند. اماناچار 
به پلیس مراجعه می کند و در بازداشتگاه پلیس با تکه آیینه‌ای اقدام به خودکشی می‌کند و پلیس هنوز ردپایی 
از دزدان مریم پیدا نکرده. صفدر. مریم راتا حد مرگ شکنجه می دهد و داریوش از ترس مرگ او. ۱۱۰ را در جریان 
می‌گذارد و در بازگشت از بازار صفدر به او شک می‌کند و ضمن درگیری پلیس سر می‌رسد. صفدر. مریم را در 
خرابه‌ای پنهان میکند و در فرصت مناسبت وی را تغییر مکان داده به باغی می‌برد. داریوش با مضروب کردن دکتر 
از آمبولانس فرار می‌کند. صفدر در باغ دو افغانی را می‌کشد و در جستجوی مریم که فرار کرده بر می‌آید و... 


اینک به دنباله ماحرا توجه فرمایید: 


کی اطراف اشاره کرد. قاسم 
به طرف او رفت و پرسید: 

- کوش؟ اینجاس؟ 

اره ننه. فقط خواستم خبرت کنم تا بی خودی جایی 
رو نگردی. حالا برو تو تا بیارمش. خیلی خجالتیه. 


و به مریم گفت: 
- ننه جون بيا بیرون. پسرم رفت. 


- ننه جون بهت که گفتم. ما تلفون نداریم. تو بیابیرون 
و ماجرارو واسه اقا قاسم تعریف کن, اون وقت خودش 
ین ما که کاری برنمیاد. 

مریم با تردید بیرون امد. قاسم را دید که در اتاق 
ایستاده بود و از پنجره آنها را نگاه می‌کرد. زیر لب 
پرسید: 
ار ری کار می‌کنه 

و دست او راگرفت و درحالی که به طرف اتاق می‌برد. 
ادامه داد: 

- جوون سر به‌راه و ساکتیه. تا حالا کسی سر و 

به درگاهی اتاق که رسیدند. گفت: 

- ننه جون تو همین جاواستا تا واست چادر بیارم. 
سفیدی برگشت و ان راسر مریم کرد و رویش رابوسید 
و گفت: 

- ایشالا چادر بخت سرت کنی و عروس خودم بشی. 
پیر زن گفت: 
دست و پا داره. 

مریم به پیر زن نگاه کرد و گفت: 

- بدم مياد همه چی رو تعریف کنم. خودتون به آیشون 
بگین تا برن پلیس رو خبر کنن. 


شماره ۳۱۳۰ 


- قربونت برم که چقدر نجیبی! بگو ننه جون. بکو. 
خجالت نکش. بشین و همه چی رو تعریف کن. 

بعد دست مریم را گرفت و روی رختخواب نشاند. 
رت ۱ 

- اقا لطفا کمکم کنین. یه ادم مریض, یه بیمار روانی 
خطرناک به اسم صفدر منو دزدید و کلی شکنجه و ازارم 
کرد. بعد منو آورد توی همین باغی که اون طرف تره. دو 
۰ ار اغ ردن کشت. خیلی سنگدله 
لطفاًهر چی زودتر به پلیس خبر بدین من خیلی می‌ترسم. 

قاسم که هنوز سرش پایین بود. گفت: 

- ابجی مانقل شما رو توی رادیو شنیدیم. 

و یک نظر به او نگاه کرد و گفت: 

۵ اه ی همه چیز چه بلایی سرت 
ای ند اگه دستم بهش برسه... 

پیر زن با نگرانی گفت: 

- نکنی ننه جون! یه هو آرتیست بازی درنیاری و نری 
سراغ قاتله. زبونم لال» می‌گیره جوون مرکت می‌کنه. 

مریم گفت: 

ل خطرناکه. 

قاسم سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

( میک قاسم شرا صد تا مثه 
عنکبوتو زیر پامون له می‌کنیم. 

پیر زن گنت 

- درسته اقا قاسم که شما ورزشکاری ولی درست 
۰ ء کار کلانتری دحالت کنی. دولت خودش مأمور 
٢‏ ےہ انلا و فراریا بربیاد. 

مریم با التماس به آنها نگاه کرد و گفت: 

- ازتون خواهش می‌کنم هر چی زودتر به پلیس خبر 
بدین بیان دنبالم. من حالم بده. باید بستری بشم. 

قاسم به مادرش نگاه کرد و گفت: 

- ننه جون راست میگه ها. 

پیر زن کنار مریم نشست و او را نوازش کرد و گفت: 

- عزیزم چیزیت نیس. فقط يه خورده ضعف کردی 
که اونم اگه یه خورده نبات و گل گاو زبون داشتیم حالت 
یی را 

مریم نالید و گفت: 

- اخه چرا نمی‌خواین به پلیس خبر بدین؟ همة بدن 
من زخم و پاره پاره شده اون وقت شما میگین کاش یه 


خورده گل گاو زبون داشتین؟ 

ش گا کرد و با هیجان گفت: 

- دیدی ننه جون؟ دیدی چه زبونی درآورده؟ اون 
وقت هی تو بگو قاسم چرازن نمی‌گیری. اینم از زن! 

پیر زن از کنار مریم بلند شد و پیش پسرش ایستاد و 
گفت: 

- راس میگی‌ها! هنوز نه به داره نه به باره داره این 
جوری جوابم رو میده وای به حالی که از سر سفرة عقد 
پاشه. 

مریم با حيرت به آنها نگاه کرد و گریان و داد خواه 
گفت: 

ارس به هم میگین؟ کی خواسته بشینه 
سر سفرة عقد که بخواد پاشه؟ من فقط به شما پناه آوردم 
تا جونم در امون باشه. همین. حالا هم اگه نمی‌خواین 
کمکم کنین. مهم نیست. میرم در خونة یکی دیگه رو میزنم. 

قاسم دست‌های مادرش را گرفت و با هیجان گفت: 

- نذ اری ننه! نذاری بره خونة محمود کفتر باز. اگه بره 
اونجا تا صد سال پز میده و منم تا صد سال فقط باید 
غصه بخورم. 

پیر زن او را بغل کرد و گفت: 

- نترس ننه چون. مگه من مرده باشم که بذارم بره 
خونه محمود کفتر باز. با اون ننة چافش که یه ریزه عقل 
تو کله‌ش ندارد. 

مریم بلند شد و چادر را به خودش پیچید و خواست 
بیرون برود. قاسم به مادرش نگاه کرد و با نگرانی گفت: 

- ننه؟ داره میره! 

پیر زن دست مریم را گرفت و گفت: 

- کچا میری ننه جون؟ مگه من مردم که بذارم بری؟ 
برو دراز بکش تا ببینم گل گاو زبون پیدا می‌کنم یا نه. 

مریم خواست دستش رابیرون بکشد ولی نتوانست. 
با فریاد گفت: 

- چرا دارین عذابم میدین؟ مگه من چه هیزم‌تری به 
شما فروختم؟ بذارین برم به یه نفر پناه ببرم تا به پلیس 
خبر بده. بذ آارین برم بیرون بلکه صفدر منو پید | کنه و منو 
هم مثل اون دو تا افغانی بکشه. 

قاسم اب دهانش را قورت داد و از مادرش پرسید: 
-راست میگه؟ بی‌نظیر و شاه ولی رو کشته؟ میگن 
ادمخوره. راسته که می‌خواسته اینو هم بخوره؟ 

بعد به مریم نگاه کرد و گفت: 

- غلط می‌کنه تو رو بخوره. همچین می‌زنم تو دهنش 
که شاخ دربیاری. 

مریم با غیض گفت: 

- به خدا اگه نذارین برم. داد می‌کشم و مادر محمود 
کفتر باز رو صدا می‌کنم تا به پلیس خبر بده. 

قاسم به مادرش نگاه کرد و با نگرانی گفت: 

- ننه؟ می خواد ننة محمود کفتر بازو صدا کنه. نذ اری‌ها! 

پیر زن به‌طرفش رفت و به موهای او دست کشید و 
گفت: 

- نترس نده. 

بعد به مریم گفت: 

- مگه تو پلیس نمی‌خوای؟ خب خودمون برات صدا 
می‌کنیم. خوبیت نداره که بی‌حال و درب و داغون آومدی 
۰ > حالت جا آومده بری پیش ننة محمود 
کفتر باز. 

دی خر گفت: 

- اقا قاسم! یه تک پا برو کلانتری و به پلیس بکو که 
مریم اینجاس. 

-چه خوب! گفتن هر کی پید اش کنه مژدگونی می‌گیره. 
ننه؟ تو میگی چقدر بهمون میدن؟ 

پیر زن بازوی او راگرفت و درحالی که بیرون می‌برد. 
گفت: 

- این قدر مال دوست نباش. آخر عاقبت نداره. هر 





چی که بدن. خدا رو شکر. برو کلانتری تا دل این دختر 

مریم از شادی به گریه افتاد و روی رختخواب دراز 
کشید. حالا که احساس آرامش ی کرو ۳ 
چه دردی می کند و چه بی حال و ناتوان است. چشم‌هایش 
رابست و کمی به چیزهای خوب فکر کرد تا دلش ارام 
بگیرد. فکر کرد که پلیس می‌اید و او را به بیمارستان 
می‌برد بعد پدر و مادرش به دیدنش می‌ایند و دوران 
کابوس‌های وحشتناکشبه اخر ا ۲۳۳ 
این فکرها کرد بلند شد ی كار بنبر ۰ ۰ ۲۰ 
کشید. چند لحظه بعد پیر زن آمد و گفت: 

- وای خدامرگم بده! دختر تو چرا اینجا نشستی؟ با این 
همه خونی که ازت رفته به وود دا ۱۳۲ 

- دلم طاقت نمیاره. همین جا می‌شینم تا پلیس بیاد. 

پیر زن دست او را گرفت و گفت: 

- پاشو عزیزم. قاسم رفته کلانتری» پاسبون بیارد. 
دیگه خیالت راحت باشه. برو دراز بکش تا قاسم برگرده. 

مریم بلند شد و گفت: 


پیر زن او رابه طرف رختخواب برد و نشانید و گفت: 

- تا تویه چرت بزنی, برگشته. 

مریم از جا چهید و گفت: 

- چرت بزنم؟ من حتی نمی‌تونم بشینم چه برسه به 
این که بخوابم. مگه می‌خواد کجا بره که این همه طول 
می‌کشه؟ 

- بشین دخترم. از اینجا تا کلانتری یه ربع راهه. یه 
ربعم طول می‌کشه تاپاسبوناراه بیفتن. یه ربعم تابرسن 
اینجاء سر جمع ميشه یه ساعت. پس بگیر بخواب تا وقتی 
که پاسبونا میرسن. سر حال باشی و نکن ما بهت 
نرسیدیم. مسوّولیت داره! 

مریم دوباره نگران شد و گفت: 

- اخه اگه کلانتری حتی اون طرف تهرون هم که باشه 
آدم با یه تلفن می‌تونه خبرشون کنه. 

- ننه جون چقدر بهونه می‌گیری! مکه نگفتم ما تلفون 
تا 

مریم عصبی و آهسته گفت: 

- تلفن همگانی چی؟ اونم نیست؟ 

-هست ننه چون ولی همه شون خرابن. به اینجا میگن 
دروازه خراسون نه بالای شهر. ما چهار تا تلفن عمومی 
داریم که هیچ کدومش گوشی نداره. یکی شو همین محمود 
کفتر باز برید و آورد خونه. یکی شم آقا قاسم خودمون از 
لج محمود کفتر باز کید و اتداخت ار ۲ ۱۳۲۳ 
هميشه میومد پشت بوم ولب حياط مامی‌نشست و اونو 
دور دستش می‌چرخوند و پز می‌داد. خب آدم حرصش 
می‌گیره دیگه. تو بودی حرصت نمی‌گرفت؟ 

مریم صورتش را در دست‌هایش گرفت و با اندوه 
گفت: 

- خدای من! چه گیری کردم! 

پیر زن سر او را نوازش کرد و گفت: 

- ننه جون این قدر غصه نخور. اخرش درست ميشه 
وپاسبونا ميان و تو رو می‌برن بیمارستان. ایشالا تا اون 

قت. منم گل گاو زیون و نبات می‌خرم و میام بیمارستان 

واسنت دم می‌کتم تا بخوری و۱ ۲۳۳۱ 

مریم به طرف پنجره رفت و با نگرانی گفت: 

- منظورتون چیه که میکین ایشالا تا اون روز کل گاو 
زبون می‌خرین؟ مگه قراره من کی برم بیمارستان که 
میگین تا اون روز؟ چرا نمیکین تا یه ساعت دیکه؟ 

پیر زن خندید و گفت: ۳ 

- وای که تو چقدر لوسی! دختر جون مثل می‌زنم. چرا 
متوجه نیستی؟ 

مریم با غیض گفت: 

- دیگه به من نگین لوس. حالی‌تون شد؟ 


پیر زن گفت: ۲ 

باشه حالی مون شد ا ک ۳ 
برگرده. 
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- اومدیم و اصلا > کل ۳۳ 

مریم ناگهان از اتاق بیرون پرید و به طرف حياط 
دوید و فریاد کشید: 

- کمک! کمکم کنین! به دادم برسین! 

او شتابان به در حياط رسید و خواست ان راباز کند 
ولی چنان دست پاچه بود که نتوانست. 

مریم دوباره سعی کرد در را باز کند. این بار موفق 
شد و چشمش به زن و مرد ميان سالی افتاد که پشت در 
ایستاده بودند. مرد با دیدن ۰ ۲۱ ۲9۱ 
انداخت. زن به مریم نگاه کرد و پرسید: 

- چی شده؟ 

مریم بازوی او را گرفت و با التماس گفت: 

- خواهش می‌کنم کمک کنین! منو ببرین پیش پلیس. 
منو ببرین بیمارستان. 

زن به مرد نگاه کرد. مرد واکنشی نشان نداد. مریم 
گفت: 

<من مریمم. همونی که عنکبوت اونو دزدیده بوده. 

زن گفت: ۱ 

- مریم؟ ما که چیزی نشنیدیم. ضمنا اگه تو رو عنکیوت 
دزدیده» پس اینجا چکار می‌کنی؟ 

- از دستش فرار کردم و اومدم اینجا ولی اینانمی‌خوان 
کمکم کنن. لطفاً منو ببرین یه جا و پناه بدین. 

مرد سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

و به زن نگاهی کوتاه انداخت و ادامه داد: 

هیر ۳ 

زن به مرد نگاهی کرد و آهسته به او گفت: 

- مگه دنبال درد سر می‌گردی؟ باز چشمت به يه دختر 
افتاد و از خود بی خود شدی؟ 

و راه افتاد و رفت. مرد کمی ایستاد ولی او هم رفت. 
با زیانش ند آمد و هر 
چه کوشش کرد نتوانست چیزی بگوید. مریم به کوچه 
دوید. به طرف خانه‌ای رفت و محکم در زد. به خانۀ دیگری 
رفت و در آنجا راهم زد. او مدام جلو این خانه و آن خانه 
می‌رفت و در می‌زد. کمی بعد در چند خانه باز شد و چند 
نفر به کوچه آمدند. مریم همچنان در خانه‌ها را می‌زد. تا 
این که زن چاق و جاافتاده‌ی ۰ ا ۱۳ 

-مادر جون چه خبرته؟ چی شده؟ چرا این جوری می‌کنی؟ 

مریم هراسان به او نگاه کرد و گفت: 

- عنکیوت! عنکیوت! 

TT SCE, 

دو زن و یک مرد دیگر به انها نزدیک شدند. یکی از 

- طفلی هول کرده. یه آب قندی, گل گاو زبونی. چیزی 

مریم جیغ کشید و گفت: 

-نمی‌خوام. گل گاو زبون نمی خوام. من عروس کسی 
نمیشم. حالی‌تون شد؟ من پلیس می خوام. منو ببرین 
بیمارستان. 

زن چاق به دیگران نگاه کرد و زیر لب گفت: 

- زده به سرش! گمان کنم عملی باشه. 

تک دیگر گفت: 

- شایدم از این دختر فراریاس. از اینا همه جا پیدا 
ميشه 

مریم به اطرافش نگاه کرد. دورش شلوغ شده بود. 
چند زن و مرد و بچه و پیر و جوان او رادوره کرده بودند 
و هر کس چیزی می‌گفت. پیر زن و قاسم هم آنجا بودند. 

مریم عقب عقب رفت و خودش رابه دیوار چسباند و 
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-تو رو خداکمکم کنین. یکی بره به پلیس قلفن کته تا 
بیان منو ببرن. 

این را که گفت. نشست و های‌های گریه کرد. همه 
ساکت شدند و به هم نگاه کردند. در آن میان دختر 
بچه‌ای با صدایی بلند و بغض آلود گفت: 

خب چراکسی کمکش نمی کت آکه باباماینجا بود, 
حا کیک ۳۷۰ 

او به سوی مریم رفت و کنارش نشست. دستش را 
گرفت و با مهربانی گفت: 

- من فقط دوازده سالمه ولی شمارو درک می‌کنم و 
خودم کمک تون می‌کنم. 

بعد زیر بغلش راگرفت و در حالی که بلندش می کرد 
گفت: 

- بریم خونة ما. خودم به پلیس تلفن می‌کنم تازودی 
بیان و شما رو ببرن بیمارستان. 

مریم با شادی نگاهش کرد و گفت: 

- راست میگی؟ شما تلفن دارین؟ 

دختر لبخندی زد و گفت: 

e 

و به خانه‌ای که از بقیه مرتب تر بود. اشاره کرد و 
گفت: 

- اونم خونه ماست. تا بریم تو. شمارۀ ۱۱۰ رو 
می‌گیرم و گوشی رو میدم به خودتون تا هر چی دل 
تون خواست. بکین. 

مریم دست او را گرفت و گفت: 

- بریم. 

همین که راه ooo‏ فان ۲ ۳ ۲۳۰ 
و گفت: 

- ننه؟ بردش! 

پیر زن یک قدم جلو گذاشت و گفت: 

-مگه شهر هرته؟ ما زحمت شو بکشیم. اون وقت یه 
الف بچه بیاد مثه لقمة جویده ببردش و مژدگونی شو 
بگیره؟ مگه ننه قاسم مرده باشه. 

- هیچ اهمیتی ندین. دو قدم دیگه می‌رسیم خونه و 
میریم تو و درو می‌بندیم. 

مریم و او با دو گام بلند به خانه رسیدند و داخل 
شد ند .فختردرداجست وي ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
گوش کنند. وارد هال شدند. دختر. مریم را روی کاناپة 
۹ نشاند و گفت: 

- رات شدیما کاه ۲۳۲۰ 

مریم لبخند زد و گفت: 

- بابای منم خیلی خوبه. مامانمم خیلی خوبه. دلم واسه 
هر دوشون تنگ شده. 

دختر کنار او نشست و گفت: 

- من مامان ندارم. بابام میکه وقتی که منو به دنیا 
اورده مردد. 

مریم چیزی نگفت و به او خیره شد. دختر گفت: 

- اسمت مریمه؟ من داستان شما رو توی روزنامه 
خوندم. راستی! اسم منم مریمه. 

مریم باز هم چیزی نگفت و با تردید به او نگاه کرد. 
بعد به ساعتی که روی دیوار بود. خیره شد و پس از 
مکی کوتاه باچشم هاش انب ۶ > ۱ ۲۳۲۱ 
یک تلفن خاکستری رنگ بیسیم که روی میز چوبی قشنگی 
بود. دختر بلند شد و به طرف تلفن رفت. گوشی را 
برداشت ت و كفت 

-می‌بخشین که پر حرفی کردم. قول داده بودم همین 
که رسیدیم خونه» تلفن بزنیم. 

او شمارۂ پلیس را گرفت و گوشی را به مریم داد. 
مریم گوشی رابه گوش چسباند و کمی منتظر ماند. کسی 
ارآ 

- پلیس ۱۱۰ بفرمایین. 

ادامه دارد 
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یک ماه پس از فاجعه انفجار برجهای مرکز 
تجارت جهانی در نیویورک نخستین قربانی. عمل 
تم ی سا رس و بای 3 
یک مرکز عکس 
اه کر اد ا | رنه سای رک ]ند 


باب استیونس در هنكام کار در د 


پنجم اکتبر سال ۰۱ ۰ باز کرد و در نتیجه خود رابه 
این این تیماری مرگیاں آلوده کرد آثار سیاه‌زخم نه‌تنها 
در نامه بلکه در اتاق گار در رایانه ای که باب 
استیونس با ان عکس‌ها را تدوین می‌کرد و حتی 
دییرخانه ساختمان که نامه‌ها را دریافت می کرد. 
مشاهده شده بود. و روزی که جیمز فیتزجرالد یکی 
سیاه‌زخم دی ساختمان مرک تلویزیونی 
«آن.بی.سی» نیز پدیدار شده بود. اما انچه که تعجب 
مرا برانگیخت. این بود که مأمور مذکور گفت که 
قصد دارد تا نامه‌های الوده‌ای را که توسط مرکز 
جراید و «آن.بی.سی» دریافت شده بود. برای من 
بفرستند؟ من استاد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه 
«واسار» بودم و به‌تازگی د۵ سال تد ریس را در این 
رشته به پایان رسانده بودم. در طی این ده سال من 
به هیچ گونه عمل جنایت. قتل و یا مسموم کردن حتی 
نزدیک هم نشده بودم. حال اینکه یک مامور ویژه 
آف.بی.ای با من تماس تلفنی برقرار کند و اثار جرم 
را برای من ارسال کند. دلیلی ناشناخته برای من 
داشت ت. اما دلیل این کار خیلی زود برایم فاش شد. 


همه چیز از ژانویه سال ۱۹۹۶ آغاز شد. در آن 
سال کتاب مشهور و پرفروش «رنگهای اصلی» به 


٣۲|‏ أقلم ٹاشتاسے انار نافت و از آنها که من قر 
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یک ماحرای وافعی و تکان د هنده: 


ذانشگاد اخاو ات ٤‏ اشعار قدیمی و متعلق يه قرنها 
TT‏ 
فراموش شد ۵ بودند. شناسایبی کرده بودم. مد در 
مسوول مجله نیوزویک از من خواست تا با استفاده 
از متدهایی که می‌شناختم. نویسنده این کتاب را 
مقایسه مدارک و اسناد و روشهای نویسندگی و 
کاربرد واژه‌ها و عبارات نویسندگی به این نتیجه 
رسیدم که فرد ناشناس و نویسنده کتاب و رنگهای 
اصلی ما همانا «جو کلاین» یکی از ستون پردازان 
هفته‌نامه نیویورک بود. البته جو کلاین چند روز 
بعد نوشتن کتاب رنگهای اصلی را در یک مصاحبه 
مطبوعاتی به‌کلی انکار کرد. اما پنج ماه بعد چو کلاین 
به این امر اعتراف کرد و از همانجا بود که بسیاری از 
هادا وی سات کسا مهار کی سای کر اما ونا 
اا ار ارس کر ا ی 


آنهاء همانا نامه‌های آلوده به سیاه‌زخم بود که توسط 


فیتز جرالد به من نشان داده شد. 


در آن روز سرنوشت ساز که فیتزجرالد از 
اف.بی.ای با من تماس گرفت. خبر داد که یکی از 
کارکنان مرکز تلویزیونی «ان.بی.سی» به نام «ارین 
اوکانر»» مبتلا به سیاه‌زخم شناخته شده است. چرا 
که او ۱۷ روز قبل نامه‌ای را که خطاب به یک گوینده 
مشهور اخبار در «آن.بی.سی» فرستاده شده بود. باز 











به دنبال قاتلی که به وسیله پست آلوده به سياه زخم. جنایت می کرد 


کرده بود درحالی که نامه مذکور آلوده به سياه زخم 
تشخیص داده شد. ضمنا در نامه مذکور عباراتی به 
این شرح نیز درج شده بود: ۱ 

«یازدهم سپتامبر تکرار می‌شود. مرگ بر امریکاء 
مرگ بر اسرائیل.» 

فیتزجرالد به من گفت که تمام دستگاههای 
اف.بی.ای به حرکت درآمده بودند چراکه پس از حمله 
روز یازدهم سپتامبر دو ساختمان مرکز تجارت 
جهانی در نیویورک. امریکا باز هم مورد حمله 
تروریستی قرار گرفته بود. با این تفاوت که این بار 
حمله به‌صورت بیولوژیکی صورت گرفته بود و 
هیچ کس, حتی أف.بی. ای هم نمی‌توانست از نامه‌های 


آلوده در آمان باشد. 


تھا ۲۳ سامت یمن از اولنن تفاس که مامون 
ویژه فیتزجرالد از اف.بی. آی بامن برقرار کرد. او مجبور 
شده بود که برای بار وم نیز بامن صحبت که این 
بار صدای فیتزجرالد از وحشت و غضب به لرزش 
درآمده بود. او به من اطلاع داد که روز قبل نامه‌ای 
در دفتر یکی از نمایندگان سنا در واشنگتن گشوده 
شده بود که به محض باز شدن پودر سفیدی از آن 
به هوا برخاسته بود. ضمن انکه در نامه مذکور هم 
این عبارات درجه شده بود: «یازدهم سپتامبر دیگر 
توقف ناپذیر است. دیگر کاری از دست شمایرنمی اید. 
ما سیاه‌زخم را در دست داریم. شما حق دارید که 
وحشت کنید. مرگ بر امریکاء مرگ بر اسرائیل.» من 
از فیتزجرالد خواستم که به فوریت پودری که در 
یا ایا ان ما > وا 
منتقل کرده بود در آزمایشگاه ویژه اف.بی.آی مورد 
آ ا ترا وھ اک موه کی ما نا 
باشد. مشخص گردد. فیتزجرالد هم بلافاصله 
نمونه‌ای از پودر موجود در سه نامه رابه آزمایشگاه 
فرستاده بود و چند ساعت بعد او با نتایج به‌دست 
امده با من تماس گرفت. نتایج انچه را که من انتظار 
داشتم تأیید می کرد. هر سه نمونه از یک منبع 
برداشته شده بود. اما انچه که بیشتر از همه من و 
فیتز‌جرالد رابه تعجب واداشته بود. همانا منیعی بود 
که این پودرها همگی از آن به دست آمده بود. این 
پودرها از یک مرکز آزمایشگاهی وابسته به نیروهای 
نظامی و وزارت دفاع آمریکا برداشته شده بود. چرا 
که یکی از سلاحهایی که نیروهای نظامی اخیراً برای 
به کارگیری خود اماده کرده بود همانا استفاده از 
میکرویها و ویروسهای کشنده بود تا با ایجاد رعب و 
وحشت در خطوط دشمن. اسباب شکست انها را 
فراهم آورند. اما اينکه چگونه کسی توانسته بود به 
یکی از مخفی‌ترین و سری‌ترین آزمایشگاههای جهان 
که قطعا مآموران امنیتی و محافظتی بسیاری هم از 
ان مرأقبت می‌کردند. رخنه کرده و به پنهان‌ترین 








که همانا بیماریهای کشنده بود دست بافته 


بخش ان 
و مقداری از مواد راسرقت کرده و بعد هم چنین رعب 
و وحشتی در ميان مردم به‌راه اندازد؟ خود سوالی 
بود که ذهن مرا یشدت مشغول کرده بود. 


با توجه به آنچه که در نامه‌ها بود و بخصوص 
عباراتی که در آن درج شده بود. اولین نتیجه‌گیری 
که شخصی ممکن بود داشته باشد این بود که 
نویسنده یک غیرآمریکایی و از تروریست های 
بن‌لادن بوده است. این آسان‌ترین نتیجه گیری ممکن 
بود و من هم بی‌علاقه نبودم که به همین نتیجه‌گیری 
اسان و کلی رسیده و من هم روند فکری مسوولان 
کشوری و اجتماع را دنبال کنم. اما یک ذهن پویا و 
یک ذهن فعال که همه چیز را برمبنای ظاهر ان 
قضاوت نمی‌کند. می‌تواند به آسانی به نتیجه‌گیری 
دیگری هم دست یابد چرا که نامه‌ها تاکنون به ما 
نشان داده بودند که چگونه فکر کنیم و ایا همین امر 
تمی توآنست یک نقطه ضعف باشد؟ بعنی اینکه بدون 
تردید نویسنده نامه‌ها با نویسنده‌های نامه ها 
می‌خواستند که به ما نشان دهند که چگونه فکر کنیم. 
اا ی ی که ما اه وا از مرت 
تروریست‌های اسلامگرا تصور کنیم و همین واقعیت 
نشان می‌داد که ما نمی‌باید چنین تصوری 
می‌کردیم. یک مجرم هوشمند هميشه می‌خواهد تا 
محقق را از مرحله پرت کند و ظاهر نامه‌ها که این گونه 
و به آسانی از یک منبع غیرآمریکایی نشان می‌داد 
برهمین اساس تدوین شده بود «که ما را از مرحله 
پرت کند». در اینجا بود که هم من و هم چند محقق 
باهوش از اف.بی.آی نظریه خود را برمبنای آمریکایی 
بودن منبع این جنایات مطرح کنیم. مضافا اینکه ما 
یک مدرک بدون گفتگوی دیگر هم در دسترس داشتیم. 
اینکه مواد از داخل یکی از سری‌ترین نهادهای نظامی 
و علمی در کشور به‌دست امده بود. به‌وضوح نشان 
می‌داد که دستهای داخلی آنهم از گونه بانفوذ در این 


جنایات شرکت داشتند. اما هنوز صداهایی هم در 
منابع بانفوذ وجود داشتند که ذهن خود را مطلقاً 


روی اسلامگرایان متمرکز کرده بودند. اینان که 
بیشتر در کاخ سفید. پارلمان و سارمان سیا 
مسوولیت های مهمی برعهده داشتند. به دلایل 
سیاسی ترجیح می‌دادند که به همان ظاهر قضایا 
توجه بشود و غیرآمریکایی بودن و مسلمان بودن او 
برای انها مسجل و بدون تردید جلوه کرده بود. تنها 
منابعی که این دسته از سیاستمداران به عنوان محرم 
واقعی می‌شناختند یا سازمان القاعده بود و یا صدام 
حسین از عراق. قذافی از لیبی و یا سازمان فلسطینی 
حماس. بعد هم پیروان شیعه در ایران عراق و فلسطین 
توسط این گونه سیاستمداران متهم و حتی محکوم 
هم شده بودند. با وجود چنین افراد بانفوذی واقعاً 
اکساس می کردم که ادام قات مشک په نظر 
می رسد و اگر هرچه سریعتر یک مدرک مهم و قاطع 
به دست نمی آمد. همه مااجباراتابع نظریات این دسته 
از محافظه‌کاران نوین باید فقط اسلامگرایان را به 
عنوان مجرم شناسایی می‌کردیم. 


پس از دو ماه اولیه به ناگهان سیل نامه‌های آلوده 
به سیاه‌زخم به سوی مقّ‌سسات. نهادها و حتی مراکز 
اموزشی سرازیر شد و در تمامی نامه‌ها کار به یک 
شکل دنبال می‌شد و فقط عبارات شعارگونه به 
اشکال کوناگون نوشته می‌شد. اما همواره به‌گونه ای 
این عبارات درج می‌شد که خواننده در غیرامریکایی 
بودن نویسنده تردید نمی‌کرد. یا در شکل جمله‌بندی 
اغلاط دستوری مشاهده می شد و با در کلمات و 
وازه‌های کوناگون اغلاط املایی به چشم می‌خورد. 
حتی چند باری هم نوشته‌ها توسط نام‌های اسلامی 
مانند عبدول. عمر یا علی امضا شده بود. 

وحشت عمومی افزايش یافته بود چرا که شمار 
قربانیان نیز افزایش يافته بود و از طرفی رئیس 
جمهور و مشاورین او هم بر تحقیق‌کنندگان فشار 
اورده بودند که زودتر نتیجه تحقیقات اعلام شود تا 
ابرا مارا سا ها ات > 


من که از ابتدای امر مطمئن بودم که این یک 
جنایت داخلی است تمام تحقیقات خود را متوجه 
مرکز آزمایشگاهی وابسته به ارت تش کرده بودم. من 
به دنبال سرنخی بودم از کسی یا کسانی که در آن 











بخش مشغول کار بودند و به دلیلی یا از آن مرکز 
اخراج شده بودند و یا از دست مسوولان نارضایتی 
در ذل داشنتی, مطمئن بودم که پای هیچ مسلمانی 
دربین نیست و حتی از اينکه نامه‌ها ظاهرا به‌گونه‌ای 


ند وین می شد که جای پای دروردست اسلامی 


مشخص شود به خنده می افتادم» اما فقط دانستن 
کافی نبود و بايد به مدارک بدون بحث. مطمتن و 
قاطع دست می‌یافتم. تا اینکه تحقیقات من از محطی 
که نامه‌ها مهر پست می خورد و فاصله زمانی که 
نامه‌ها دریافت می‌شد. ذهن مرا متوجه یک شخص 
کرده بود و آن شخص دکتر «استیون هتفیل» بود. 

دکتر هتفیل یکی از محققین در امر استفاده از 
بیماریهای کشنده بیولوژیکی به منظور دفاع نظامی 
بود. اولین مساله‌ای که در مورد هتفیل مرا به شک 
اند اخت. دکترای تقلبی بود که او از کشور زیمبابوه 
دریافت کرده بود و سپس مطالبی بود که به‌صورت 
نطق و یا در روزنامه‌ها عليه مسلمانان و کشتارهای 
اسلامی بر زبان می‌راند و یا می‌نوشت. پس از آن 
متوجه شدم که او به دلیل برخی از تمردها در سال 
۹ ازمرکزدفاع بیولوژیکی اخراح شده و این اخرام 
رابه گردن منتقدین اسلامگرا انداخته بود. چنین 
شخص رادیکالی چگونه می‌توانست به کشنده‌ترین 
باکتریها و ویروسهای جهان دسترسی داشته باشد 
و چگونه مسوولان وزارت دفاع با بی احتیاطی اجازه 
داده بودند تا او به این همه سلاحهای کشنده 

خوشبختانه تحقیقات من و اف.بی.آی درچند 
نقطه به صورت مشترک به دکتر هتفیل منتهی شد و 
دستور بازداشت او توسط دادستان کل کشور اعلام 
شد. البته هتفیل همانگونه که انتظار می‌رفت. با داد و 
فریاد. اتهام و بازداشت خود را دستوری و براساس 
نفوذ مسلمانان بر دستگاههای حساس کشور قلمد اد 
کرک یک ماک داوعا 
خبرنگاران را به خنده انداخته بود. 

هم اکنون هتفیل در زندان به‌سر می‌برد و به اتهام 
Os‏ ی 
هنوز هم اعمال نفوذ برخی از نهادهای سیاسی و 
بخصوص دولت اسرائیل برای لوث کردن اتهامات 
او و نام بردن از توطئه اسلامگرایان ادامه دارد. اما 


من به عنوان یک محقق همواره به یک واقعیت پی 
برده و به ان اعتقاد دارم؛ «حقیقت هیچگاه پنهان 
نمی ماند.» 


۳۳ 
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مدتهاست که صنعت سینما که با تلویزیون بهسختی درحال رقابت است 
به دنبال طرحهای تازه‌ای است که تلویزیون به دلیل 

محدودیت‌هایش نتواند از آنها استفاده کند. یکی از این د 
طرحها عریض تر کردن پرده نمایش فیلم است که هم 
به صورت ابعادی یعنی طول و عرض صورت 
می‌گیرد و هم به‌صورت عمقی که همانا سه‌بعدی 
کردن پرده نمایش است. پس از استفاده از پرده‌های 







(۳) 







عریض مانند سینه راماء تکنی راماء پاناویژن» 
ویستاویژن و سپس هفتاد میلی‌متری. اکنون نوبت به 
بزرگترین پرده سینما در طول تاریخ این هنر می‌باشد. 
این طریقه نمایش که ای مکس نام دارد (به معنای 
ماکسیموم تصویر) پرده‌ای به ارتفاع ۱۶ متر و به طول ۲۲ 
ترا ١ا‏ ی ی کوب و ی 
می ود مفو لا سه کبلو مت طول دارت. اع مکی ۱۰۲ کار 
فیلم را در دقیقه از پروژکتور عبور می‌دهد اما یک ویژگی . 
مهم آی‌مکس سه‌بعدی بودن تصویر است. درواقع برای | 
نمایش به‌طریقه سه‌بعدی پروژکتور سینما دو فیلم مشابه 
(عکس ۱و۲) را به‌طور همزمان نمایش می‌دهد. در اینجا ۲۲ 
اا ما مت و رورا تا موه 
در نتیجه فاصله بین دو تصویر را چشمان ما تشخیص داده و 
عمق اشیاء فیلمیرداری شده را متوجه می‌شود. برخی اوقات برای 
بهتر دیدن این روش از عینک‌های مخصوص (عکس ۳) استفاده می‌شود. 
در تصوير طریقه نمایش آی‌مکس را مشاهده می‌کنید. 
(٩‏ ظأ((2٩چىحشح<حسح‏ < س<۳صا"۳ ع 9 | 


دفتر کار خود را با خود ببرید وسپای اصل 


را که در تصویر مشاهده می‌کنید. همراه داشته باشید آنگاه احساس کمیود نخو‌اهید کرد. ایزی رایدر یا رانندگی اسان گذاشتڌه أست. وسپا 


اول اری.سی.ای همه کاره که یک جعبه جادویی به وسیله این موتور به برحی از دستاوردهایی که 
است و قابلیت‌های موسیقی, فیلم. تصویر. بایگانی مدتها در انتظار ان بوده است دست یافته است. 
پرونده را نیز دارا می‌باشد. برخی می‌گویند که این یکی کاهش اندازه و سایز و دیگری کاهش وزن 
وسیله از ۸.٥.۸‏ سبب می‌شود که انسان با 05.۷.٥‏ که این موتور تنها ۲۵ کیلو وزن دارد. دیگر اينکه وسپا 
خداحافظی کند. قیمت آن هم حدود ۴۵۰ دلار است. که معمولاً موتورهای کندرویی تولید می کند با 
وسپای 2۲۴ به سرعتی معادل یکصد و ده کیلومتر 
در ساعت دست یافته است که در تاریخ موتورهای 
وسپا بی‌نظیر است. ضمن آنکه موتور مذکور دارای 
وسایل ایمنی و ضددزد و یک رایانه کوچک نیز 
می‌باشد. این وسپای اصل به قیمت چهارهزار دلار 
به بازار عرضه شده است. 


۱ سپس یک رایانه 
| جیبی از توشیبا که 
[ سیصد دلار قیمت 
دارد و تمام حافظه 
کاری شمارادر خود 
خمل فی کی 

و بعد هم یک 
ی ی ۶ 
۱ الیمپوس که ۱۲۸ مگابیتز قدرت دارد و تا ۴۵ ساعت صدا را 
در خرن شی هی گت این رمه تالت ۲را هر با 
| می‌باشد. 

ور اکا نگ کا مرکزی رانانه ین که به اسان کال ظراحی و ونان وی اس 
البته با قیمت هزار و | 
چهارصد دلار. 
با این چه-ار 
وسیله تمام 

زندگی اداری و | 

مسوولیت‌هایتان | 

رابه هر کجا 

که بروید 
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در تصویر یکی از موارد و مواقع بسیار نادری 
را مشاهده می‌کنید که از تغذیه کوسه سفید بزرگ 
تصویربرداری شده است. سگ آبی با حدود ۲۴ 
کیلوگرم وزن و چربی به مقدار کافی غذایی 
زیادی انرژی و گرما نیاز دارد. محسوب می‌شود. 
چگونه کوسه سفید بزرگ با جثه چندتنی خود 
قادر است که خود رابه سگ آبی درحال فرار 
برساند؟ پاسخ این است که کوسه با همان جثه 
بزرگ در زیر آب می‌تواند سرعت خود را به ۷۵ 
کیلومتر در ساعت برساند و در این سرعت ابتدایا 
یڑوک در کمتر از ۲۰ ثانیه انجام می شود. 





اگر کسی رابا دو کیف دستی سبک مشاهده کردید. تصور نکنید که او اسناد مهمی راحمل می‌کند. | اگر از این همه 

بلکه او یک قایق و یک دوچرخه را در کیف قرار داده و برای اوقات خوش از شهر خارج می‌شود. کیف ا 
اول حاوی یک دوچرخه سبک از نوع ریچی است که تنها ٩‏ کیلو وزن دارد. این دوچرخه در کمتر از ”ˆ“ ۰۳ 
ده ثانیه کاملاً تا شده و در کیف قرار می‌گیرد که البته قیمت آن هم کمی گران است و بايد دو هزار و i‏ 
پانصد دلار برای آن هزینه کنید. کیف دوم حاوی یک قایق است که با وزنی در حدود هفده کیلوگرم. ِا 
کاملاً جمع شده و در کیف قرار می‌گیرد. این قایق در کمتر از پانزده ثانیه بهءشکل خودکار کاملاً باز ِ برای هر 
تفای آمانه استفاده می‌شود. این قایق ساخته کونا است و دو هزار و دویست و پنجاه دلار هم قیمت ae‏ 
5 ن نیز و 


اه ای وک یار شام ی ۱ ات2 






کش تن و تازه 
تصویر ویدیویی ۱ 
صامت و بدون صدا از ان 
دریافت کنید. خسته شده‌اید. 

می‌توانید به این دوربین نسبتاً ارزان قیمت از جانب لومیکس 
امیدوار باشید. این دوربینی است تک‌لنزی که هیچ‌گونه لنز 
دیگری را نمی‌پذیرد. دارای سخت افزاری پاناسونیکی است و 
به‌ صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک کنترل می‌شود. 
اگرچه دوربین خود ۳۵ میلی‌متری است. اما می‌تواند تا ۴۲۰ 
میلی متر را در خود جای دهد. اما انچه در این دوربین دیجیتال 
جلب نظر می‌کند پخش تصویر ویدیویی آن است که با صدا 
همراه است. آن هم با میکروفونی که در آن کار گذاشته شده 
است. این دوربین حتی با ششصد دلار قیمت. به نظر, یک خرید 
مناسب می رسد. 









یکی از سریع‌ترین اتومبیل‌های سال جدید از جانب کارخانجات پورشه و آودی 
به بازار عرضه خواهد شد. این اتومبیل (آودی ۲۰۰۴ موتوری هشت سیلندری 
و ظرفیتی ۴/۲ لیتری می‌تواند در مدت چهار ثانیه از سرعت صفر به ۶۰ 
کنلومتر در ساعت شتاب بگیرد. مصرف نزین آن در حدود ۸ کیلومتر 
برای هر لیتر بنزین در شهر و ۲۲ کیلومتر در بزرگراه‌ها می‌باشد. این اتومبیل 
دارای قدرتی معادل ۳۵۰ قوه اسب بخار است و یدنه ان برعکس 
اتومبیل‌های ژاپنی سنگین و محکم می‌باشد و وسایل ایمنی فراواتی در آن 
ھکار گر شوه که ون هنگام ارف پا امان کک می کنو : آما تفا 
چشم انسان را از تعجب باز می‌کند قیمت این اتومبیل المانی است که در 
حدود هشتاد و سه هزار دلار تخمین زده شده است. 
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میرزا آفاخان و سه داستان راجع به او 

میرزاآقاخان نوری ملقب به اعتمادالدوله از شخصیت‌های بارز 
وم ترفن ان راف ناه فاعان تون نام 
ال رك اال راوگان ون 
است و نسب او به ابی صلت هروی می‌رسد. 

به علت هوش و فراست ذاتی که داشت مورد توجه 
دا اوو دران ر ا اس وا 
شد و به مقام وزارت لشکر ارتقا یافت. او مردی مدبر و 
فرصت طلب بود و به اسرار و زیرویم سیاست خارجی و 
توجه دولتهای بزرگ به ویژه دولت انگلیس به امور و 
شئون داخلی اگاهی کامل داشت. ولی به گفته حاج 
مخبرالسلطنه هدایت: «چون رشد زیاد هميشه اسباب 
جوانمرگی است با حاج میرزا آغاسی درافتاد و به امر 
مداه یه کاشان تد شت 

درزمان فوت محمدشاه در اصفهان خوش خدمتی 
به خرج داد و مورد لطف و عنایت فرزندش واقع شد و در 
آغلپ دسسته‌ها ی خوطته‌هایی که به تحریک و تقویت 
مهدعلیا ‏ مادر ناصرالدین شاه عليه میرزا تقی خان 
امیرکبیر به عمل می امد دست داشت. 

وقتی در آبان ماه ۱۲۲۰ هجری قمری امیرکبیر از 
صدارت عزل و به کاشان تبعید شد. میرزا اقاخان نوری 
به صدراعظمی ایران منصوب شد ولی به قول شادروان 
محمود محمود: «برای قبولی مقام صدارت دو شرط مهم 
ارم یرت یکی ایتک مین زا یخان آتانک. اع 
معدوم الاثر گردد. دیگر انکه اگر روزی از میرزا اقاخان 
خطاو خیانتی دیده شد یا بدگویی به عمل امد. او در امان 
باشد و به هلاکت نرسد. هنوز سال مرگ امیرنظام. ان 
مرد بزرگ و تاریخی, درست برگزار نشده بود که میرزا 
افش یرای کوان از هم راهن های بات اتکس قان 
هرات را مسجل کرده و به آنها واگذار نمود.» 

با این کار مشخص می‌شود که چرا میرزا آقاخان 
نوری» قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر را اولین شرط قبول 
صدارت خود پیشنهاد می کند. 

به جزئیات و دقایق اعمال اعتمادالدوله کاری نداریم 
که چطور در زمان صدارتش به موجب عهدنامه پاریس 
(اسفته ۱۳۲۵ فخری سی بر نی دا ف رجب بعال 
۲۳ هجری قمری) افغانستان از سلطه ایران خارج و 
پس از چندی مستقل گردید. 

دو Eg a‏ 
در دستگاه دولتی راه یافتند وغالبادر محله پامنارو خیابان سیروس 
قسمت جنوبی چهارراه سرچشمه تهران سکونت گزیدند 
که امروزه نیز بعضا در ان منطقه اقامت دارند. 

نوری‌ها و نزدیکان و بستگان اعتمادالدوله گهگاه 
نسبت به ارباب رجوع و زیردستان و ساکنان شهرها و 
روستاهای دیگر ظلم و تعدی می کردند و موجبات 
شکایت مردم رافراهم می‌کردند. میرزا آقاخان نوری به 
منظور جلوگیری از طعن و سرزنش مردم و نیز حفظ 
حیثیت خانوادگی» هميشه افراد مورد اعتماد را برای 
رسیدگی به موارد شکایت و رفع ظلم می‌فرستاد تا تحت 
تأثیر قرار نگیرند و ماوقع را همان طور که اتفاق افتاده به 
او گزارش دهند و خاطی و تجاوزگر شدیدا تنبیه و مجازات شود. 

در یکی از مواردی که میزان و کیفیت جرم قابل 


گذشت و چشم پوشی نبود. باز هم پای یکی از 


2 
ت سب 


تصمیم گرفت قضیه را تا کشف حقیقت قویا تعقیب کند 
کسی رابرای تعقیب و مجازات خاطی بفرستد. 

ناصرالدین شاه مصلحت را در این دانست که 
صدراعظم یکی از اقوام وبستگان آگاه و دانای خود راکه 
به اخلاق و روحیات خاطی و متجاوز کاملا اگاه بود. برای 
تفتیش و بازرسی اعزام کند تا مرتکب مجال انکار جرم 

شادروان عبدالله مستوفی در این مورد می‌گوید: «در 
موردی که میرزا آقاخان یکی از اقوام خود را به تفتیش 
کار یکی دیگر ماءمور کرده بود. گوینده‌ای عمل را عمل 
شاه وانمود کرد و در جواب معترض کنایه بامزه‌ای از 
قول شاه سروده و گفته: 
تبسم کرد شاه و گفت با او 

که انچه من بدانم تو ندانی 

شغال بیشه مازندران را 





همچنین می‌گویند میرزا اقاخان نوری دچار یبوست 
مزاج بود و اغلب به این علت به خشم و بد خلقی دچار بود. 
صدراعظم ی شاف ان روز کاغذ‌ها و نامه‌ها زودتر امضا 
و رد می‌شد و روزهایی که اب الو مصرف نشده بود. 
اغلب به اوقات تلخی می‌گذشت. کسانی که فرمان 
حکومت جایی را می‌خواستند. روز قبل به پیشخدمت او 
هدیه و رشوه‌ای می‌دادند که مواظب باشد و صبح روز 
بعد اب الو به میرزا اقاخان بدهد. طوری شده بود که اهل 
توقع هر وقت کاری داشتند به همدیگر توصیه می کردند 
که آب آلو یادت نرود! شاید همین آب آلو در تسریع 
امضای قرارداد پاریس مو‌ثر بوده باشد. 

ضمناً این نکته هم برای اهل تحقیق ناگفته نماند که 
میرزا اقاخان نوری در کار کشاورزی تخم برنجی از 
هندوستان اورده و در املاک خود در مازندران کاشته 
بود که چون با آب و هوای ایران سازگار بود خودبه خود 
ترقی کرد و به برنج صدراعظمی موسوم شد که رفته 


سرنوشت كمال الدین اسماعیل 


در حمله مخولها 


كمال الدین اسماعیل شاعر معروف قرن هفتم 
هجری. دوره وحشتناک حمله مغول رابه تمامی درک 


کرد و به چشم خود قتل‌عام مغول را به سال ۶۳۳ در 
اصفهان دید و درباب آن چنین گفت: 
کس نیست که تابر وطن خود گرید 
برحال تباه مردم بد گرید 
دی بر سر مرده‌ای دوصد شیون بود 
امروز یکی نیست که بر صد گرید 
و خود دو سال بعد بعنی به سال ۶۳۵ هجری به دست 
مغولی به قتل رسید. دولتشاه قتل او راباداستانی همراه 
کرده و گفته است: «... به زودی لشکر اوکتای قاان رسید 
و قتل‌عام در اصفهان شروع شد و کمال‌الدین اسماعیل 
نیز دران غوغا شهید شد. علت کشتن او آن بود که وقتی 
لشکر مغول رسید. کمال در لباس صوفیه و فقراد رآمده. 
در بیرون شهر گوشه‌ای اختیار کرده بود. مردم هم کاری 
به او نداشتند و او مورد احترام مردم واقع شده بود. اهل 
شهر و محل هم مال و ثروت و چیزهای باارزش خود را 
در محل زندگی او پنهان کردند. یکی از مخفی‌گاهها 
چاهی بود که در حياط خانه کمال واقع شده بود. روزی 
بچه یکی از مغولان درحالی که کمان در دست داشت به 
سرای کمال رفت و سنگی رابه طرف مرغی پرتاب کرد. 
اتفاقاً زه‌گیر کمان او از دستش افتاد و غلتزنان به درون 
چاه افتاد. فردی از مغولان برای یافتن زه‌گیر سر چاه را 
باز کرد و اموال پنهان شده درون آن را یافتند. از کمال 
مطالبه بقیه اموال را کردند. او حرفی نزد تا زیر شکنجه 
مرد و در هنگام مردن با خون خود این رباعی را نوشت: 
دل خون شد و شرط جانگدازی این است 
در حضرت او کمینه بازی این است 
بااین هم هم هیچ نمی‌ی ارم گفت 
شاید که مگر بنده‌نوازی این است 


باسخی که دانش آموزبه وزير و امیر داد 
زمانی علی اصغر حکمت وزير فرهنگ زمان رضاشاه به 
خراسان رفته بود و در انجا به همراه امیر شوکت الملک علم 
برای بازرسی به یکی از مدارس خراسان رفتند و این 
مدرسه به نام این یمین شاعر معروف نامیده شده بود. 
در کلاس درس, دانش آموزان به سوال وزير و امیر 
می‌گوید: «فرزند. ایا می‌توانی بگویی چه حکمتی بوده 
أست که مدرسه رابه اسم ابن یمین نام گذارده‌اند و 
فی‌المثل به نام من یا آقای حکمت. وزیر معارف نام گذاری 
نکرده اند ؟) 
شاگرد جواب داد: «بله, برای اینکه ابن یمین شاعر 
معروفی دود ۵ است.) 
آقای حکمت ضمن اشاره‌ای به شرح احوال اين یمین. 
دنبال حرف امیر را گرفته و با ملایمت به شاکرد گفت: 
«فرزند عزیز آیا شعری از ابن یمین به یاد داری که برای 
مایخوانی؟» 
شاگرد بلافاصله این قطعه را با صدای رسا و بلند 
شروع می‌کند به خواندن: 
اگر دوگا و به دست آوری و مزرعه‌ای 
یکی امیر و یکی راوزیر نام کنی 
روی و شام شبی از جه ود وام کنی 
هزار بارازآن به که بامداد و پگاه 
کمر ببندی و بر چون خودی سلام کنی 
درحالی که لبخند می‌زند رو به آقای وزير کرد و گفت: 
«برای امیر که حکمت این نامگذاری روشن شد. جناب 
خارج شدند. 





8 دهای درون شیهر ی 

ا حتماً برای جابجایی درون‌شهری از وسایط 
استفاده کنید. 

۲ در صورت استفاده از خودروهای شحصی. 
وضعیت و حرکات راننده را زیرنظر بگیرید و در 
صورت مشاهده هرگونه حرکت مشکوک از خودرو 
پیاده شوید و از ماموران انتظامی و یا مردم استمداد 

۳۔ در صورت استفاده از خودرو شخصیی» پیش 
از سوار شدن وضعیت اکل اة را مانند دستگیره 
باز و بستن درهاو دستگیره شيشه بالابر و... بررسی 
کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک از خودرو 
پیاده شوید و با به خاطر سپردن شماره پلاک. رنگ 
و مشخصات ان» نبروی انتظامی را مطلع کنید. 

۴ در صورت استفاده از خودروهای شحصی. 
درمیان راه از قبول هرگونه خوردنی و نوشیدنی از 
راننده و سرنشینان خو‌دداری کنید. 

۵- هنگام استفاده از خودروهای شخصی. در 
صورت مشاهده تغییر مسیر. بی‌تفاوت نباشید و به 
راننده تذ کر د هید و محکم در مقایل تصمیمات 

۶ برای رفت و آمد به مناطق حاشیه‌ای و خلوت 
شهر از اژانس استفاده کنید. 

۷ شبها از سوار شدن به خودروهای شخصی 
برای تردد اجتناب کنید. 

۸ شب هنگام و صیح رود در اطراف پایانه‌های 
مسافربری (ترمینالها) و ورودی شهر از خودروهای 
شخصی مسافرکش استفاده نکنید. 
دارای راننده و سرنشین جوان و مشکوک هستند. 
خودداری کنید. 

۶۰ در صورت استفاده از خودروهای شخصی 
زیورالات. اشیای قیمتی و وجوه نقدی خود را در 
معرض دید راننده و سرنشینان ان قرار ندهید. 

١‏ در صورت قرار دادن وسایل خود در صندوق 
عقب خودرو آندکی صبر کنید و پس از پیاده شدن 
راننده از خودرو خارج شوید. 

۲ به فرزندان خود بیاموزید درصورت تأخیر 
یا غیبت سرویس مدرسه به هیچ وجه درخواست 
رانندگان غریبه رابرای سوار شدن نپذیرند و در این 
باره از مسوولان مدرسه کمک بخو‌اهند. 

۳ هنگام انتظار تا رسیدن خودرو سعی کنید 
در محلهای خلوت ۹ 99(« 


ادبیخولری که با مد هشتر بیها 
تواقق می کرد؛ | 


یک مهندس ۴۲ ساله کامپیوتر به جرم آدمخواری 
در دادگاه جنایی آلمان محاکمه شد. 











البته این مهندس آلمانی به گفته روان‌شناسان 
مشکل روحی وروانی نارآ ۰ ۰ ۳۳۱۲۱۰ 
است! چرا که این مرد آدمخوار در دادگاه گفت: هرگز 
کسی راوادار به این کار نکرده است و فقط به خوردن 
کسانی مبادرت می‌کرد > ۲۰ ۱ ۳۳ 
می‌شدند. او با آرامش ماه ا ۱ ۱ 
مرد ۴۳ ساله‌ایی را خوردم و همان زمان پنج نفر دیگر 
هم برای خورده شدن داوطلب بودند و در نوبت قرار 
يا پیر بودن از داوطلبان صرف نظر کردم! 





او افزود: من از میان داوطلبان پس از بررسی کامل 
در درجه اول جوان بودنشان را مدنظر قرار می‌دادم. 

گفتنی است. آشپزی که قرار بود قربانی وی باشد 
شاهد جلسه دادگاه بود و همه اظهارات ادمخوار را 
تأیید کر د: 

اما با وجود اینکه آدمخو ار اا ۲۳۱ 
است. چون آدمخواری در قوانین آلمان جرم نیست 
و همچنین با توجه به اينکه ادمخوار مدعی است 
هرگز کسی را وادار به کشتن و خوردن نکرده است. 
اكثر مقامات قضایی آلمان تا ۱ ۲۲ 
به عنوان یک قاتل مجازات شود و باید در صدور 


حکم وی تخفیف‌هایی درنظر بگیرند! 


اعنماد 





BEL, برد‎ EE 


* مه کف ۰ ۹ ۰ که با اغفال د + مه ان 
قرصهای روان گردان دراختیار انها قرار می‌دادند. 
دستگیر شدند. 

چند روز پیش والدین دختری با مراجعه به 





مأموران پس از بررسی و تحقیقات دختر جوان رابه 
همراه سه مرد در یک خانه فساد دستگیر کردند. 

دختر نوجوان در بازجویی عنوان کرد: جمیله 
پس از اشنایی, از من دعوت کرد تا به اتفاق هم به یک 
مجلس میهمانی برویم و در این محل جوانی به نام 
«حمید» به من و دیگر دختران حاضر در میهمانی, 
قرصهای «اکستازی» داد. 

وی در ادامه افزود: پس از چند ساعت چون قادر 
به بازگشت به خانه خود نبودم. حمید مرا به چند نفر 
از دوستان خود معرفی کرد. به‌طوری که هر روز در 
یک خانه زندگی می‌کردم! 

درپی اين انظهارت. أا ا 
و حمید را دستگیر کنند و با به دست امد اطلاعات 
کامل مأموران در مرحله بعدی هفت نفر دیگر از 
کسانی که دختران فرار ۰۱ ۲ ۳۳ 
























نگهداری می‌کردند شناسایی نموده و دستگیر کردند. 
جام جم 






اب که کلیه اش راڊ 
‌دانش آموزان بخشید 

یک معلم در مکزیک حاضر شد یکی از 
کلیه‌هایش را به ارزش ۵۵ هزار دلار بفروشد تا پول 
لازم را برای ساخت سه کلاس درس در دبستان محل 

به همین دلیل این معلم ۴۱ ساله چندین هفته در 
روزنامه‌های مکزیک فروش کلیه خود را آگهی کرد. 

اين معلم قداکار در ادامه افزود: با آنکه من بیکار 
نیستم. اما پولی ندارم که به ساخت کلاسهای درس 
کمک کنم. ولی وقتی می‌بینم در این منطقه بچه‌های 
با استعداد زیادی وجود دارند که عاشق سواد 
بناچار چنین تصمیمی گرفتم تا بااساخت چند کلاس, 
دانش اموزان بیشتری داشته باشم. 


عکس ِ_ِ از آنها اا e‏ دستگیر 
شدند. 

چند روز پیش والدین دختر ۱۷ ساله‌ای با مراجعه 
به دادسرای تهران با ارائه یک دادخواست عنوان 
کردند. چند نفر با مزاحمت تلفنی برای خانواده آنها 
عنوان می‌کنند که عکس‌ های دخترم را دراختیار 
را 3 
برای اهالی محل و بستگان و حتی در روز 
خواستگاری برای نامزدش ارسال خواهند کرد! 

درپی این شکایت Û‏ ۱ 
جوان که چندی پیش پس از آشنایی خیابانی با 


از عکسهایش را یه او داده بود. بر سر قرار حاضر 
شده و فرد مجرم را دستگیر و به اگاهی منتقل کردند. 
اما این پسر جوان پس از دستگیری, اعترافهای دیگری 
قرار گرفتن در مسیر دختران جوان, انها را فریب 
می‌دادیم و با تهیه عکس دختران از انها و والدینشان 

دریی این اعترافات ا 
همدستان 


TE 
دستگاههای‎ 
مجهز. اسکنر و غیره... عکس‌ها را دستکاری و سپس‎ 
مبادرت به اخاذی می‌کردند. با شناسایی چهار دختر‎ 
۰ جوان و بی‌گناه که به همین شیوه ا ا اا اد‎ 
بود. متهمان با صدور قرار جرم روانه زندان شدند.‎ 


شماره ۳۱۳۰ 





پاور گی سیاسی - د 


«شر افت در سن دزدآن» 


متسیو پم 
فرار بہ سوی 
۱ پیش مرگان! 


در بهار سال ۱۹۹۴ «صدام حسین» رئیس جمهور عراق به تلافی شکست مفتضحانه لشکرکشی به کویت 
درصدد بود تا با ربودن مقاوله‌نامه استقلال آمریکا. در سالروز استقلال کشور به تحقیر آمریکا بیردازد. این 
مأموریت به آل‌عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا سپرده شد و او قادر شد توسط یک وکیل متنفذ به نام 
انتونیو کاوالی و دوستانش مقاوله‌نامه را بدست بیاورند. رئیس سازمان سیا و کمک مامورین ضدجاسوسی 
موساد اسرائیل از آنان می خواهد بهر ترتیبی که مبسر است مقاوله‌نامه به آمریکا بر گردانده شود. سرهنگ 
کراتز و دو مأمور و یک زن به نام هانا کوپک از مأآمورین «موساد» و از سازمان جاسوسی آمریکا «اسکات برادلی» 
راهی کشور عراق می‌شوند تا با عنوان حمل و تحویل یک گاوصندوق بزرگ به نام «مادام برتا» به دفتر شورای 
انقلاب عراق از طرف کشور نروژ. در خفا به ماموریت اصلی خود بپردازند. اما به محض ورود به عراق دستکیر 
می‌شوند و «ژنرال حمیل» فرمانده سازمان جاسوسی عراق پس از دستگیری اسکات آنان را در گاوصندوق 
حبس می کند تا در اثر کمبود هوا جان بدهند اما آنان موفق به فرار می‌شوند... 


اينک به دنباله ماحرا توجه فرمایید: 


اگرچه پشیمانی برای ژنرال حمیل سودی نداشت 
ول احساس اسف می کرن. که قل ار ان که سرهنگ 
را بکشد چرا صبر نکرده و منتظر نتیجه نشده. اگر 
درحال حاضر زنده بود. حداقل می توانست با 
استفاده از روشهای سنتی شکنجه که در 
حکومت‌های زورکو. مستبد و فناتیک مرسوم است. 
او را به حرف اورد. مدتها می‌شد که تکنیک 
مخصوص خودش یعنی تراشیدن سر محکومین با 
تیغ کند و بصورت خشک را انجام نداده و دلش برای 
ان نک دة دون 

وقتی که زمان انفجار گذشت شت و خبری نشد. ٤ار‏ 
یک ستوان خواسته بود که به محل دفتر حزب بعث 
رفته و گاوصندوق را کنترل کند. گزارش داده شده 
توسط ستوان بیشتر او را عصیانی کرده و 
می‌دانست که مورد تمسخر قرار خواهد گرفت. 

ستوان گزارش داده بود که در گاوصندوق باز و 
زندانیان کریخته اند. 

تنها دلخوشی او این بود که مانع از ربودن 
اعلامیه استقلال اصلی شده و اجازه نداده که بدلی 
آن جایگزین شود. بلافاصله شک و تردید به جانش 
افتاد. نسخه‌ای را که در استوانه محافظ داشت بیرون 
اورد و به کلمات بکار برده شده با دقت خیره شد. 

وقتی که متوجه کلمه اشتباه املایی (انگلستان) 

اگر «سیدی» متوجه می شد که مسوول امور 
امنیتی و دست راستش چنین گافی کرده است. دیگر 
نه‌تنها نمی توانست مقام خودش را حفظ کند. بلکه 
سیاه‌چال, عزل از مقام‌هایی که داشت. تازیانه. و انواع 
توهین‌ ها و شکنجه کوچکترین پاداشی بود که 
انتظارش را می کشید. دیکتاتورها رسم شان این 
نمی کنند. مرگ برایش سعادت بود. اگر زودتر دست 
تکار تم نی رخا نان این شتا ار موز عون کر ةو 
دیگر حتی نمی توانست سرش را بلند کند. دستور 
شده و پنج گروهان از افراد گارد جمهوری برای پیدا 
گردن تر تروریست ها فراری ابسیج 9 


شماره ۳۱۳۰ 


فراریان از مرز زمینی عبورنموده‌اند و یا تا چند ساعت 
از او زودتر شروع کرده و جلوتر هستند. شاید 
هلی کوپترهای امریکایی که می‌توانستند در 
کا صا رای و ها ای ی 
را می‌ کشند تا در بیایانهای خلوت و دورافتاده عراق 
با این زونگے فان نبودنه که سفت طولانی فا ان 
کامیون فرسوده در بیابانها باقیمانده و به احتمال 
فراوان توچه دیگران جلب شده و گزارش می‌کردند. 

به کلیه پست های بازرسی, مرزداران. فرودگاهها 
و بنادر دستور صادر کرد که اگر تروریست‌ها موفق 
چه در زمان اتفاق سر پست خودش بوده باشند و يا 
le E‏ 

دو نفر نگهبانان دفتر حزب بعث که در کنار 
گاوصندوق می بایستی کشیک می‌دادند. به علت 
قصور در انجام وظیفه تیرباران شدند. سرگرد سعید 
هم که می د انست چه سرنوشنی در انتظارش 
می‌باشد با شلیک گلوله اسلحه کمریش خودکشی 
کرده بود و زحمت زنرال حمیل را کمتر کرده و عذاب 
خودش را نیز تقلیل داده بود. 

ژنرال گوشی تلفن را برداشت و شماره‌ای را 
گرفت تا بتواند با کاخ ریاست جمهوری ارتباط برقرار 
کند. می خواست اولین نفری باشد که به رئیس 
جمهور گزارش کرده و لااقل طوری مطلب را بگوید 
که سایرین فرصت سوءاستفاده از این موقعیت را 
نداشته باشند. 

O 
مردم میهمان‌نواز و خوش قلبی هستند. ولی هرگز‎ 
ا ار و‎ 
به عمل آوردند را نمی‌توانست تصور کند.‎ 

قریه کوچک «خان بن سعد» که عزیز در انجا 
متولد شد ۵ بود. بطوریکه روسای قوم می گفتند 


و خرما داشتند. ولی مقدار آن به زحمت تکافوی 
مصرف خانواده را می‌کرد. 

رکش قننله ن بزرگ خانوآنه که نکن از عسی‌های 
متعدد عزیز بود. بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای در 
خانه کوچکش را به روی انها کشود تا استراحت 
نمایند. کدیانوهای خانه که بنظر می‌رسد تعداد انها 
کم نباشد -شروع به گرم کردن آب کردند تا میهمانان 
بتوانند با اب گرم حمام نمایند. اول غروب که همگی 
دور هم جمع شدند. اسکات متوجه شد که میز شام 
چیده شده و روی ان چندین نوع غذا دیده می‌شود. 


انها بهترین نوع میهمان‌نوازی را به چشم خود دیدند. 


O 
بیشتر مدت آن شب را اسکات درحالیکه دراز‎ 
کشیده بود. چشم به اسمان داشت و بیدار بود. هرچه‎ 
می خواست فکر اينکه چگونه چهار نفر را از مرز‎ 
مراقبت شده خارج نماید از سرش بیرون کند. ولی تا‎ 
می‌خواست چشم‌هایش را رویهم بگذارد. دوباره به‎ 

فکر فرو می‌رفت. 

وقتی که اولین اشعه‌های خورشید سر زد. اسکات 
پیشانی هانا را بوسید و او را تکان داد تا بیدار شود. 
کدبانوها مجدداً آب را گرم کردند تا قبل از صرف 
صبحانه بتوانند حمام بگیرند. در جائیکه یک قطره 


انها تا این حد دست و دلبازی به خرج می‌دادند 


وقتی که اسکات لباس پوشید. حدود یکساعت 
شروع به مطالعه نقشه عراق و اطراف محلی راکه 
قرار داشتند و نزدیکی و دوری آنها را با مرزهای 
مت پررمتی کرد ا که کور غران ا 
کشور همسایه مرز داشت. مرز سوریه و ایران را 
منتفی دانست زیرا ارتش سوریه و ایران در مرزها 
مستقر بودند و با دیدن انها بلافاصله دستگیر 
می‌شدند. از طرف دیگر, برگشت از طریق مرز اردن با 
توجه به دستورات صادر شده از طرف زنرال حمیل. 
تک ای کی هه ای 
اقات دو ا میا فی نات © ا وش فا کته 
عربستان سعودی هم بشدت مراقبت می‌شود. فقط 
دی ھر ر وکر ای هی دای که تا هار یود کے از او 
را کاب کد. 

رخال که مواباخ عل انت کین سیا 
برای آنها بود. اسکات و هانا به گردش و بازدید از 
دهکده پرداختند. اهالی بومی بروی انها لبخند زده و 
حتی با دیدن آنها تعظیم و تکریم می‌کردند. درواقع 
نیاز به حرف زدن و صحبت نبود. و انها با 
چشمانشان گفتگو می کردند. وقتی که از بازدید از 
دهکده فارغ شدند, برگشتند و آشپزی گروهبان کوهن 
راکه درحال درست کردن تخم مرغ بود تماشا کردند. 
هانا هم به تماشای خانمهای کدبانوی خانه مشغول 
که ی ی کا ین از ترو 
تنورهایی که روی زمین تعبیه شده بود می‌پختند. 

رئیس قبیله مانند سرسفره شام. یکبار دیگر 
هنگام صرف صبحانه. درحالی که اسکات را کنار 
خودش نشانده بود. شروع به توزیع عسل, کره. و 
پنیر تازه در بین میهمانانش کرد. به جای چای و هر 
نوع نوشیدنی دیگر ترجیح می‌دادند که از شیر تازه 
نز اناو ان 

بالاخره کوهن که بیشتر از همه دلشوره داشت 
پرسید: آیا بالاخره تصمیم گرفتید که چه باید بکنیم. 
پروفسور؟ ۱ ۱ 

بان پوس ام مرا زی ناسانش تست 
مناسب در این زمان کوتاه از فکر دیگران محو شد و به 
یاد حقایق زندگی و خطراتی که درپیش داشتند افتادند. 

در همین حال یکی از اهالی دهکده دوان دوان, به 
کنار رئیس قبیله آمد و در گوشی به نجوا کردن 





پرداخت. و ترجمه پیام برای عزیز گفته شد. 

قو رویه امک رهام بو خانجها سا 
سربازان بسته شده و پست‌های کنترل و بازرسی 
در افو اهها اناد گرددانق: 

اسکات بدون معطلی جواب داد: پس چاره‌یی 
نداریم مگر اینکه ازبیابانهاعبور کنیم!آنوقت نقشه‌ای 
راکه به همراه داشت بیرون آورد. پهن کرد و رآهی را 
که پس از طی کردن چندین قریه و شهر به مرز 
مرس به انها کان وان نها اشکالی که یه حال 
زیاد برای آنها بوجود می‌آمد. این بود که می‌بایستی 
از شهر (خلیص) که به احتمال ا از آن 
مرأقبت میشد. عبور نمایند. عزیز که بیشتر با موقعیت 
محلی آشنا بود. گفت: این که در می‌بینید. جاده 
نیست. سالها قبل رودخانه ای بوده که حالا بکلی 
اک د ست کر کو هی از ام و آهیوونم ناد 
کامیون را رها کرده و بفکر وسیله دیگری باشیم. 

اسکات جواپ داد: تنها رها کردن کامیون مهم 
نیست. برای اينکه اگر آنرا پیدا کنند. برای اهال دهکده 
دردسرساز خواهد شد. باید کامیون را یکلی نایود 
کنیم! 

رئیس قبیله هر وقت هر کدام اظهارنظری 
می‌کردند. رویش رابه طرف انها می‌کرد. بدون اينکه 
کم از کف ها ها را تیه كرد نهد یر 
هم هرازگاهی خلاصه‌ای از مطالب را برایش ترجمه 
می‌کرد. وقتی ساکت شدند. شروع به صحبت کرد. 
که عزیز برای دیگران ترجمه نمود: 

rs‏ کل تا دوس ار را 
بردارید.اگرچه کهنه شده ولی امیدوار است که باکمی 
دستکاری بتوانید آنرا به حرکت دراورید. 

اسکات با تکان دادن سرش مخالفت کرد: 

" اون لطق داره! ولی هر چیزی هم 1 9 
قرار است راه بیفتیم که کامیون ۲ نمی‌توانیم. ببریم. 
و و شنت اف اسان رای تایه کی 

عزیز لبخندزنان گفت: «اونها برای هر چیزی 
برنامه ریزی کرده‌اند و چاره هر مشکل را عمو 
رادان نکر ردو و رامحلی برای ام ارد او 
میگوید که باید ماشین را بکلی از هم باز کرده و قطعات 
را با خودمان از رودخانه عبور داده و پس از ان 
مجددآ آنهاراسرهم کرده و در جاده به راهبیفتیم یم. اگر 
بخواهیم با استفاده از a‏ 
رودخانه. خودمان را به شاهراهها برسانیم نه‌تنها 
بلافاصله شناخته خواهیم شد. بلکه هیچکدام حتی 
به مرز هم نخوآهیم رسید... 

اسکات حرف او را قطع کرد: اون خیلی محبت 
داره و دست و دل باز ولی ما نمی‌توانیم بپذيريم. 

عزیز جملاتی راکه اسکات به زبان می اورد» کلمه 
به کلمه برای پیرمرد بازگو کرده و ترجمه می‌نمود. 
وقتی حرفهای اسکات تمام شد. پیرمرد جملاتی گفت 
ک ای بای 0۱ نوج کرزه 

عمویم می‌گوید این اتومبیل درحقیقت مال او 
نیست. و آتومبیل برادر او یعنی پدر من است که در 
مورد ان من باید تصمیم بگیرم. از امروز اتومبیل 
ماو ن ی ا و م فی وهم اا ر 
کنیم. قبل از عمویم»پدرم رئیس قبیله بوده و به دست 
E‏ صدام حسین کشته شد! 

اسکات گفت: حتی اگه موفق بشیم که اتومبیل را 
از هم باز کرده و دوباره سوار کنیم. وقتی به جاده‌های 
اصلی رسیدیم در ایست‌های بازرسی و کنترل در 
جاده‌ها چه باید بکنیم؟ انها میدانند که ما چهار نفر 
چه مشخصاتی داریم و درصورتیکه با هم سفر 
کنیم. حتماً گیر خواهیم افتاد. 





که از ما دارند که با کامیون سفن فی کے در بیاباتها 
T‏ ی و ی نها اش سا 
میمانند. انها نیاز به این ندارند که در بیابانهای بی اب 
و علف منتظر ما بمانند. کافیست در کنترل و بازرسی 
شهر (خلیص) که این راه به آنجا منتهی می‌شود. 
منتظر بمانند تا ما تاچار شویم برای عبور از مرز به 
آن شهر برویم. آنوقت کارشان بسیار آسانتر میشود. 

اسکات درحالیکه دوباره به نقشه نگاه می کرد 
پرسید: میتونیم بدون اينکه وارد جاده‌های اصلی 
بشیم. به «خورماتو» بریم؟ (خور آبگیرهای مملو از 
تور می‌باشد که خشک شده است). 

عزیز جواب داد: البته, فقط راه کمی دورتر میشه! 
برای رفتن از اون راه باید از مناطق کوهستانی عبور 
کنیم که افراد ارتش از ترس پیشمرگان کرد جرأت 
کارت انشا رات انها بکد ار ایا اک به مود 
کردستان عراق برسیم. هیچ مانعی برای عبور یا 
کنترل پاسپورت نخواهیم داشت. یعنی کافیست آنها 
بقهمند که ما از دست مأمورین صدام فرار می‌کنیم. 
انوقت هر کاری از دستشان بربیاید انجام می‌دهند تا 
صدمه ای به ماها نرسد. 


اهالی بومی بروی انها لبخند 
زده و حتی با دیدن انها 
تعظیم و تکریم می کردند. 
درواقع نیاز به حرف زدن و 
صحبت نود و آنها با 
حشمانشان گفتگ؟ می کر دند 





ِ 


کات رق را یں دستهایش گرفت, برای چند 
لحف باکت مات با خر گفت: فان انم آگی این 
راه‌رو انتخاب کنیم. باید از «کرکوک» رد بشیم. یعنی 
جایی که هر دو طرف. دوست ما نخواهند بود. 

عزیز جواب داد: عمویم نظرش اینست که 
«کرکوک» تنها شانسی است که ما داریم. زیرا کردها 
از صدام ان او نفرت دارند. اخیرا تعدادی از 
سربازان عراقی از ارتش گريخته با سلاحهایشان 
خودشان را به کردستان رسانیده و به پیشمرگان 
a‏ 
راست و کدوم طرفی هستیم؟ 

عمویم پیامی برای پیشمرگان میفرسته و ورود 
ماهارو به اونا اطلاع میده! بنابراین وقتی حتی به 
نزدیکی‌های مرز رسیدیم. اونا تمام تلاش 
خودشون رو بکار میبرن که ما بتونیم وارد خاک 
کردستان بشیم! 

هانا مد اخله کرد: بنظر من هم کردها بهترین 
راه‌حل هستند. مخصوصا وقتی متوجه بشن که ما 
چه مأموریتی را در خاک عراق انجام داده‌ایم و 
تصمیم داشتیم که صدام‌رو هم یکشیم! 

گروهبان کوهن گفت: به احتمال زیاد. موفق 
میشیم! 

وقتی که نتایج بحث‌ها برای رئیس قبیله ترجمه 
شد. از جایش برخاست و به طرف پشت منزل 
مسکونیش رفت درحالیکه دیگران را تشویق می کرد 









که او را همراهی نمایند. در پشت منزل و جاییکه قلا 
محل نگهداری دام‌ها بود. یک اتومبیل دیده میشد که 
رویش را با برزنت پوشانیده بودند. رئیس قبیله به 
هیچکدام باورشان نمی شد با یک اتومبیل 
کادیلاک صورتی رنگ مدل ۶ رویرو شوند! 
کر وه کرهج توعالنگه از خود ال 
دستهایش را بهم می‌مالید. گفت: 
بعد از مدتها راندن ان کامیون زهوار دررفته» 
رانندگی با اتومبیل کادیلاک لذت داره! انوقت وارد 
اتومبیل شد. دستش را زیر فرمان اتومبیل برد و 
اتومبیل پیاده شد. کاپوت را بلند کرد و نگاهی به 
موتور آن انداخت. بالاخره پس از چند لحظه گفت: 
عالیه! باید فقط چند قطعه‌رو از کامیون باز کنیم و 
روی اتومبیل ببندیم. شیلنگ‌ها در اثر عدم استفاده 
یکلی پوسیده و خشک شده اگر یکی دو ساعت بمن 
فرصت بدین, تبدیلش می‌کنم به يه ماشین مسابقه! 
اسکات نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: فقط 
میتونم بهت یه ساعت فرصت بدم! البته اگر خیال 
داشته باشیم امشب از مرز رد بشیم! 
انوقت اسکات به اتفاق «هانا» به کلبه برگشتند و 


۱ دوباره مشغول بررسی نقشه راه شدند. راهی را که 


عزیز پيشنهاد کرده بود هم پانزده کیلومتر طولانی‌تر 
و هم بعلت کوهستانی بودن اکثر راہ اگر حتی دست 
خالی سفر می کردند» مشکل بود چه رسد به اینکه 
قطعات یک اتومبیل راهم باید با خودشان می‌بردند. 

هانا پرسید: راه چاره دیگه‌ای بنظرت میرسه؟ 

درحالیکه هرکدام مشغول بکاری بودند. کوهن 
عزیز حدود سی نفر از جوانان قوی هیکل دهکده را 
انتخاب کرد تا در حمل قطعات انان را یاری دهند. 

گروهبان درحالیکه دستهایش را گریس و روغن 
موتور پوشانده بود. دم در ظاهر شد و گفت: 

اتومبیل از هر لحاظ آماده شده! میتونیم قطعات 
رو ببریم! 

اشکات جواب داد: کارت عالیه. ولى اول بايد 
کامیون رو بلایی بسرش بیاریم! 

گروهیان با تکان دادن سرش جواب منفی داد: نه 
قربان 
راه افتادند تاعموی او را پیدا کنند. برای حل هر مشکلی 
نیاز بود که از او کمک بگیرند. 

پیرمرد با شنیدن ن ماجرا جواب داد: حتی فکرش 
را نکنید.به محض اینکه راه افتادید. ما کامیون را از 
هم باز کرده و هر قطعه را درجایی مدفون می‌کنیم تا 
نتوانند پیدایش کنند. حتی اگر هزاران سال بگردند! 

چاره‌یی دیگر نداشتند. نمی‌توانستند تمام مدت 
روز را در انجا مانده و برای کامیون راه‌حل دیگری 
پیدا نمایند. هر ساعتی که میگذ ڈث شت. عبور از مرز 


. این کار شدنی نیست. با قطعاتی که از کامیون 


سخت تر میشد. 

چهار نفر ماءمور حمل موتور کادیلاک. بر روی 
یک برانکارد شده. و شش نفر نیز بدنه اتومبیل را از 
جایش بلند کردند. چهار تایر اتومبیل هم توسط چهار 
نفر دیگر برده شد. بالاخره از چند نفر کودکان قبیله 
کمک گرفتند تا گالن‌های بنزین را بهمراه بیاورند. 
برای اینکه هم سهولت حمل رعایت شده. و هم 
بارشان سبکتر باشد. سقف اتومبیل راهم برداشتند 


و به کناری اند اختند. 
ادامه دارد 
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برای رامین یوسفی, شاعر ترجمان سکوت 
بهار بستر من 
برم ر | خلوت روزی که یساس بستر من 


0 شکفته بود در اضوش با دفتصر می 8 
که دو سه بو سه گذشتند سایه‌های عشق 


تهاحم شب پایسر حمعه بادت هست؟ 
عحصب ساده کو ا 
تو یک بهانه تلخی در این غریب اباد - 
ر سید هام به مک‌انی ډه نام هیجستاںن 
حشدر سو خته نامت عسر یر تور من 
وبعد کوج تو از سرزمین حاد و دم 
جه سخت می ټبد این دل دل کو تر من 
شب انحنای حهان در زلال حشمت بو د 
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ش‌کستة یه حانم به سنگ حاد ثه ها 
پباییسن که جه رفته ست سار بر سر من 


. ولی تو نور بفینی در این همه تلقن 
که بامداد -رهامی شوی ز خور مین 
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در احتمال ع در بر دستر من ۳ 


شیب فشن شب به باور ۲.۸ 
حه شاه ی 1 


فرزاد نصیری شهنی ‏ مسجدسلیمان . 
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آن آدمها 
اسر ها ینه اد شده ۰ 
حاده هم یک راه بی پایان شده | 
سر نوشت من بسد زورفی 
باز هس بازبج:ه طو فاد شده 
ب از هم رد دی 1 


مردی از دست ماد نالان شده 


تست 


۳ 


بخت او حود قاصد که‌ای ریب پ 
پابه‌پای باد سر گردان شده 
پساب؛پای بادهای هسرزه گرد 
رهسپار دشت 
دهن او معجونی از عشق و عطش 
فلب او حون ظهر تادستان شده ۱ 
0 
ای اد هماخدامی داند او ۱ 
دل گر فته از مر و يهان شده ۳ 
افناد ۱ 
رامین ار اتب ممتد خود دار ها افتاد 
طیعت با تمام سہزی از حال و هواافتاد | 
سکوتی تلح مانند خزانه‌ای ارالود 
بس از جندی وزبدد درمیادا روستا افتاد 
سم ابر هسانم نم ازیسن وادی سفر کردند 
و کم کم بوی خشک خشکسالی در فضاافتاد" 
در ختان پک به یک کر کرده در هنگامه پاي 
و رقص گسواد یبد در باد از صداافتاد اا 
در خت عمر ادمهادر انوه سیاهی ها 
شہی در اشتباق اره بود و حابه حا افتاد 
مین چر خد وهی چر خبد و من هر گز ندانستم ۴ 
ی ار تفن که اس سر اند 


| بگو ای شعر ای دنبای تشویش و حنود من | 


جرا دنبای م این گونه از رنگ و صفا افتاد(" 


٩ تن‎ 
۳ 


تهر ان شابعه بزر گی است 

کسالت مردودی است که خاطره‌ها را 
(گد می کند 

تهراد کودکی های مردمی است 

که هیچ و فت پدا نمی شو ند 

هراسهای عشفی که من می نوشتم 

در ختانش 

مشخصه خورشیدی دیگر ند 


خابانهایی رابازمین میج کرده‌اند و 
۴ کسی نمی اید 
ت و کوهستان ند اا 


خرالیهای ابن حرف 

ادامه رانفاشی می کند 

که تکرارش کسی نود 
صدای کهنه بو د که کو تاه نمی امد: 
حسابت را کنار جام بگذارم» 
صدایح بست و 


ا باید هر چه می دانم کو چک شود 


خاطر انی در من سنگ شد‌اند و 


( من سنگهارادوست دارم 


اما می گرسنه هم دوستت دارم 

چه این مریع شکل بگیرد یانه... 
ی را ات 

را" سنگها که سخت ده د 

و شعری که تر سیده بو د 

«ثر امین حشم در راهم 

نما پرانتزی پزر گ باز کرد و ست 

و بعد مل تهران شلو شد 

همیشه این دیوانگی خواب یک روز 
سر انحام افتابی که دیکر نمی داد 1 
با روزها چه باید کرد 

و شهر دشست زیر افتایی که شاعر انش 
روز هایش را کریسته بو دند 

و تنهابی اش من بودم 


در امتدادی مهالو د به دریامی ربخت 
به خلوت مردی در تهراد بزر گ... 
محمداسماعیل حبیبی ۰ رشت (بهار ۸۲) 


زمزمه 
وقتی عکس زخمی شقابقی 
در اب حو ض می افتد 
هم ماهی ها فر مر می شو ند 
وقتی اینه آتش می گیره 
در خىم ساده ها 
قیها تند می زنند و 
تنهابی 
ED‏ 
شهرام رسولی ‏ اقلید فارس 





مسعود رحیمی ۔ کرج 


درباره سهراب سپهری کتابهای متعددی نوشته 
تر است سری به کتایفروشی های مقابل 
دانشگاه تهران بزنید. 

نسرین بهمن پور ۔ رشت 

8 ذعان داشته‌اید که با وزن آشنا نیستید. 
بنابراین بهتر است به جای اینکه یک نثر معمولی را 
به‌طور نردبانی بنویسید. وزن و قافیه را فرابگیرید: 

تنها 

ر خالی 

در اتاقم نشسته‌ام 

هوا سرد است 

و من پنجره‌ها را می‌بندم 

مونا ملکی . تهران 

برای سرودن شعر ضمن اينکه باید بر وزن و قافیه 
مسلط باشید. عناصر دیگر را نیز نباید فراموش کنید. 
عناصری چون خیال. انديشه و احساس. به طور مثال 
هیچ کس به این دو بیت نمی‌گوید شعر, بلکه یک کلام 
موزون است: 

هر که دارد امانتی موجود 

بسپارد به بنده وقت ورود 

1 اگر شود مفقود 

بنده مسوول آن نخواهم بود 

میترا.م . اصفهان 

میرزا عبد القادر بیدل دهلوی از شاعران بزرگ 
8 اسشت. صائب. کلیم کاشانی؛ غنی 
کشمیری و... نیز از شاعران این سبک می‌باشند. 

راضیه رستمیان ‏ شهرکرد 

ا از حیت قافیه دچار اشکال ات رنگ 
با کلماتی چون سنگ و جنک قافیه می‌شود. درحالی 
ار و قاف کرردانں. 





دو غزل از مجموعه شعر جدیدالانتشار «دنیا و دیوار 
جدایی» سروده اسدالله حبدری ۔ «فخر» ‏ بندر انزلی 


بی تو 


محر اسراردر ابن راز ست 
پر نتسوانم سرنم درففس 


n GR 


جود که‌دری سوی دلم باز ست 
جر نسفس سز مسیحایی ات 

حشم: روشنگر اعحار ست 

حبف که حولانگه پرواز ست 


بساز دکسن پنحسره را خسود بسن 


عمرده رافامت طت سست 
سابه به سابه شده تصسو یر من 


در نگهام ابنه عم بست 
مابة الهام مضی؛ چون تو كس 


بی تو مرافدرت پروازښست 


علیرضا جوهری ۔ شاهرود 
دیوان شمس سروده مولوی است. او به خاطر 
ارادتی که به شمس تبریزی داشت. دیوان خود را 
شمس نامید. 
گوهر محسنی . تهران 
وزن دوبیتی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است. 


رهگذر 
a‏ 
بر ساقه گلی 
بر نایاش بهار 
با لماسی از نور 
و کفشی از سیم 
میلادج راجشن می کرم 
در سفره بارال 
در AS‏ بل 
شیم عطر باعهای سیس 
ايوب محبی‌زاده گشتی . کلاچای 
بان 
گاحی دنم بهانه می کک 


مقابل انه می نشین 

خود رادر قابی می نم 

هنور نفاشی نشده 

و من بارویاهای رنگ گر فته از خور شید 
بهار رامی نم 

که مرامی شکو فاند 

0 

وفتی انه فرو می ریزد 

کوج پر ستو 


روسنی چسم منی 
رفتی و دادی غزلم رابه باد 


دا تو بر مین من پاهاه 
هر چه مسرودم همه برباد رفت 


حیف از ان خلوت و ابام شاد 
ابر نگاهم ز غمت خودا گریست 

هیچ نکردی ز من خسته باد 
ES‏ ۰ کدر رع او 

بازبه سوی دگری پر گشاد 
چشم به راه تو نشستم ولی 

فاصدک عشن سامی نداد 
تا که به شام نگهت امدم 
دیده به دڼای تو دارم هنور 

موسم اال اا 
روشنی چشم منی.بی تو کی 

شرق شود جهره‌نمابامداد؟ 
سکر خلت نروداز سرم 

چون تو کسی مادر کیتی نراد 


مراپای ناوداد می کسد 
اسماد 
به من که از اه خود اتش می گرم 
اہی نمی پاشد که 
دارد دراد می رود 
فاطمه رشاد برش 


‌ 


تب 

سر اسر سکو ت است و ستاره 
و 

با ستاره‌ها سخن نمی گویم 
و در کهکشانهای دوردست 
تو را می جوم 


خاطرهای گنگ و مھم 
از سالهایی دور 

و 

هر و فت پنحره هار۱ 
باز می کم 

عور پر نده ها 

عور تو دا _ 

به یادم می اورد 

کحا ر فتی ؟ 


حد ایا آذ 


۰ ۱ 


Ld 


رم 
7 
و 
1 
2 
7 
9 
بت 
2 
له 
ی 


دد الای جه داللای؟ 


هخواجه عبدالله انصاری 












در حاشبه یت جرایم رانندگی 
اگر استدلال اخیر یکی از مسوولان اداره 9 
راهنمایی و رانندگی منطقی باشد که گفته 
افزایش جرایم رانندگی با اجازه هیأت محترم وزیران. 
ترافیک را روان کرد. می‌توان نتیجه گرفت که در 
e‏ تسا سرام وس مها 
ببخشید هیاءت محترم وزیران, نه‌تنها ترافیک باز هم 
روانتر خواهد شد. بلکه مردم قید مالکیت 
خودروهایشان را می‌زنند و اصلاً اتومبیلی توی 
خیابان نخواهد امد که مثل این صحنه دو. سه برگ 
گت و کت رک وت حر 
فشارخون راننده متخلف را بالا ببرد و یک عابر باذوق 
هم کنارشان حل نکن اون 
اصولاً چون خلاف در تمام دنیا جرم است. بنده قصد دفاع از متخلفان را اعم از پیاده 
و سواره ندارم» منتها در رابطه با رعایت قانون یک سوال پیش می‌آید که برای پیدا کردن 
پاسخ آن باید چند سال به عقب برگشت. (به قول سینماچی‌ها فلاش بک) کر را رسک ۱ تیل درست روزهای آخر اسفند که مردم در تدارک 
سور و سات عید نوروز. بزرکترین عید ملی خود بودند. اداره راهنمایی و رانندگی با صدور اعلامیه‌ ای هشدار داد که صاحبان وسایل نقلیه سراسر کشور. اگر در 
همین دو سه روز مبلغ ۲۵۰۰ تومان ن بابت تعویض پلاک به حساب نریزند و آرم مخصوص را وسط شیشه جلو نچسبانند (مثلاً در معرض دید) پلیس راه با آنها 
برخورد خواهد کرد. (تهدید به جریمه) مردم هم که نمی‌خواستند تعطیلات آخر سالشان ن با اوقات تلخی توآم شود. در صفهای طولانی مقابل باجه‌های پست ایستادند 
و پول مورد نیاز هیأت محترم وزیران را تقدیم کردند (در صورتی که هر قانونی فقط با تصویب نمایندگان ن مجلس, مشروعیت خواهد داشت) ولی نشان به آن نشانی 
که با جر رت چند رئیس راهنمایی و رانندگی» هنوز از تغییر پلاکها خبری نشده و نتیجتاً صاحبان وسایل نقلیه حق دارند بپرسند: : آن همه پول کجا رفت؟ سوالی 
999۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ]رد آن نیست. می‌توان نتیجه گرفت به‌طور 


مسالمت آمیز تقسیم شده است! 0 ۲ 
۰ ۰۰ ۰ ۷ انشای 9 
چسیبا نباشی پدر شالیکار ۲ 1 ۱ ۲ 
« فواید وزارت جدیدالنّاسیس رفاه را سرح دهید!) 
دب ی رت رت لس ی لد( 1 ۱ e E‏ ۳0 ند 
که ما ا ۰ را حقیر عدسی‌نویس طی ۲ سال ا هفته‌نامه 0 از شماره اول تا اخر ان 
تفکری را اراثه می‌کنم (اصلیتم لواسانی است -پشت سد لتیا ن) باکه به ان | که سال گذشته بنابه تصمیم صاحب امتیازش تعطیل شد. چند ستون ثابت طنز 


را در حاشیه این عکس شکار دوربین «مجید شادمان‌نزاد» مطالعه می‌فرمایید. تحت 





محصول را دید ه ام و می‌دانم شالیکاران با چه مشقاتی مواجه هسنند در ۱ ۳ ۱ ۱ 
مقاسه نا ک* ا ولایت E‏ عنوان: «فواید وزارت جد یدالتاسیس رفاه را سرح دهبد.) 
+ همراه شکار |" البته واضح و مبرهن است که رفاه چیز خیلی خوبی است. مردم کشور ما باید 
دوربین خود نوشته است: «چر باید اکثر شالیکاران محصول باارزش خو | «مرفه باشند قادست نیا به سوی اجانب زیاده‌طلب و در رلسآنهادولتمردان آمریک 
خدا راشکر که پس از تصویب مجلس» قرار است وزارت رفاه درست شود. با درست 
EET‏ شدن وزارتخانه میور دیگر مردان و زنان سالخورده مجبور نخواهند بود 
ee‏ با : 
ببس 0 0 ۵ 
و 4 ج د سیفروشی و دشسىن 
علت دس | دوی زمین نمناک 
خودی ٠‏ ای مخارج خانواده خود را 
پدرمان که توی 
و : یک دکتر امراخ 
بازرگانی را باز E‏ کک 
گزاشته تا رم | داخلی کار می‌کند و تا 
ار ۳۶ حدودی باامراض ہے 
1 .۱ | آشنایی دارد. می‌کوید. ٩‏ 
بازار. هر مقدار 5 a‏ می گوید ۱ 
که بخوامنن | نشستن روی رمین 
۱ نمناک. باعث استخوان 
درد و رماتیسم پا 


را بپردازند؟ 


یت تسه 
تة ىراوت 


برنج وارد کنند 
]و همین اندک 
شالیکاران را می شسسود. پس ما 
جهت کسی | دانش‌اموزان عسزیز 

شتر ‏ | نتیجه می‌گیریم که 
طرف مشاغل | چون رفاه. چیز بسیار 
کاذی جذی | خوبی أست. چه بهتر که 
نمایند؟» ۱ به جای یک وزارت رفا ٩‏ 
چند وزارت رفاه داشته 
باشیو تا فی عم 
بزرگ و کوچک مرفه 


بشویم! 











زیر چتر وزارت رفاه 

در مورد تأسیس وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «وزارت رفاه» همزمان با 
انحلال وزارتخانه‌های کار و يا تعاون. شایعات فراوانی سر زبانها است. از جمله 
عدم ضرورت وجود وزارت کار که علاوه بر عدم موفقیت در ایجاد بستر اشتغال, 
حتی نتوانسته با پی‌گیری پرونده بازگشت افاغنه به کشورشان. جوانان بیکار 
ون راک CS‏ 
تعطیل و به جای آن وزارت رفاه تأسیس شود. جهت مرفه کردن طبقات محروم 
اجتماع مثل همین به خواب رفتگانی که زیر پایشان نفت سیاه است. بالای سرشان 
آسمان نیلگون! 





«مجید شادمان نژاد» شکارچی این صحنه با توجه به سرد شدن هوا و ابتلای 
مردم هميشه در صف اتوبوس و شیر به انفلوآنزایی که می‌گویند ویروسش از 
وابسته به این جناح باشد. و چه از عوامل آن جنا ق۱۱۳۳ ۱۳۱۳ 
«پتو» بخرد و بیندازد روی این خواب‌رفتگان تا 7۳۱۱۱۱۱ 
نچان و احتیاج به شلغم (آنتی‌بیوتیک فقرا) با ا 
خاطر مرحوم مغفور «ویکتور هوگو» نویسنده کتاب «بینوایان» پرتیراژترین 
کتاب قرن که محبوبیت خود را در جهان. مرهون فقر و فلاکت و دربه‌دری افراد 
مظلوم جامعه قرنی است که موّلف نکته‌سنج در قید حیات بوده را در ان دنیا 
فراهم نیاورند.» 


سوغات مصور «ساوه) 

طبق معمول اواخر پاییز و اواسط زمستان. سوغات مصور ساوه زادگاه 
جناب محسن ذوالققاری باید O‏ ۱۳۱ 
ولی بنده محموله پستی ایشان را که باز کردم با تصویری که نامبرده از ویترین 
مغازه اسباب‌بازی‌فروشی سر خیابانشان شکار کرده. با انبوه اسباب‌بازی ساخت 
کشور چين مواجه شدم؛ كالما 
میلیارد دلار از صادرات همین ماشین کوکی‌ها و عروسکها و... درامد دارند. 
درحالی که کل صادرات نفت خام مملکت ما۲۰ میلیارد دلار است به اضافه 
صدور تره‌بار و خشک بار جهت رفع کمبود نقدینگی «ارز» تا همزمان با گرسنه 
بودن قسمت اعظم جمعیت کشور. شکم اجانب با بهترین مواد غذایی ما سیر 
شودا! 








و ِ 
لطفا به مهندس میرحسین موسوی رای بدهید 
همان طور که ۱ ۱ 

در دوره وانفسای 
حاکمیت مادیات بر 
معنویات. همسایه 
خوب از فامیل 
بی‌معرفت يه ادم 
نزدیکتر است. در 
محیط اداره هم همکار 
خوب و دلسوز چنین 
مزیتی دارد. همکار 
«حاجعلی» مسوول 
آرشیو اطلاعات هفتگی 
که هميشه ناب ترین 
سوژه‌های روز را با ا 
تصویر مربوطه به 


هه 


صحصه د‌سسحن 


سے اھا کم 
مهندس «میرحسین 
موسوی» در اولین 
ET‏ ۱ جات 
وزیری‌اش. به بنده سفارش کرده تا همزمان با شعارهای تکراری سنوات قبل در 
راستای اهمیت هفتمین دوره انتخابات مجلس. خطاب به مردم بنویسم. اگر 
می خواهید تخم مرغ شانه‌ای ۲۰ تومان شود (دانه‌ای ۱۰ ریال) و با تقدیم یک 
برگ اسکناس صد تومانی به میوه‌فروش محل. چند پاکت حاوی سیب و خیار 
و پرتقال و... تحویل بگیرید. به مهندس موسوی خودتان رأی بدهید که نه این 
جناحی است. نه ان چناحی و در صورت ورود به خانه ملت. توقع «پاترول» و 
حقوق انچنانی ندارد. 

«شهرام جزایری» که سهل است. حاتم طایی هم نمی‌تواند. پول توی جیبش 
بگذارد! 









دو همکار صفحه دستیخت عدسی در یک صحنه 


بر فرض آقای «محمود جعفری کوهبنانی» خود را در تصویر با علامت () 
مشخص نمی‌کرد. خوانندگان فهیم صفحه دستپخت عدسیی, دبیر علوم دینی 
مدارس حومه شهرستان «بم» واقع در استان پسته‌خیز کرمان را می‌شناختند. 
همکار پرتلاش دیگری که کنار محصلین مدرسه شبانه‌روزی «صدر» حضور 
دارد. جناب «علی پورمنعمی» دبیر ادبیات همان مدرسه است که نام ایشان نیز 
برای خوانندگان اطلاعات هفتگی. قدیمی‌ترین مجله کشور اشنا است. اميد انکه 
شاگردان این دو همکار مطبوعاتی و چهره‌های فرهنگی هم در آینده بتوانند به 
عنوان معلم در خدمت اینده‌سازان کشور باشند. 

اشتغال به حرفه‌ای مقدس و مورد احترام جامعه که متاسفانه مسوولان 
شکم‌سیر. حتی در پرداخت مطالبات معوقه انها ناخن خشکی می‌کنند. چه رسد 
به افزایش درآمدشان تا از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند. طفلکی شهرام 
جزایری هم چون در «بند» است قادر به کمک مستقیم نیست! 





شماره ۳۱۳۰ 








0 


کے در قلمرو داستان 











ماجرای ازدواح... 
نوشته: امیرمهدی نور آقایی از قائم شهر 

پدر بعد از یک مقدمه‌چینی معمولی که «(حضور 
ها در ای وا 
ولی کافی نیست». رشته سخن را همچنان که 
دراختیار داشت. گفت: 

مگه ازدواج کار غلطیه؟ یکی‌رو نشون بدین که 
ازدواج نکرده اگه چن تایی ازدواج نکردن حتماعیب و 
ایرادی دارن! والا آدمی که عقلش پاره‌سنگ برنداره 
hS‏ که ی را EG‏ 
اولاد یه طرف قضیه اس. چه دلیلی داره که واسه 
خودش شریک زندگی نگیره؟ 

بابا همین طور داشت در همایش خانوادگی ایراد 
سخن می‌کرد که از جا بلند شدم و با یه عذرخواهی 
نوک زبانی پر و بالمو جمع کردم و از اتاق خارج شدم 
که در همان حین برادر بزرگم اقاسینا نگاه خاصی 
به من انداخت. مثل اینکه با زبان بی‌زبانی می‌گفت 
«برو... خوش به حالت... چون کوچکترین عضو 
خانواده ای. اجازه داری بپری و این کنفرانس 
کل کد وی کارا درک کے 

خواهرم «سونیا» هم که از شوهرش دل خوشی 
نداشت و با پوزخندی به سخنرانی بابا گوش می‌داد. 
یواشکی و به شوخی بهم گفت: «میخوای بری طناب 
بخری؟» که معنی حرفش بر این مفهوم بود که «برو 
خودتو دار بزن تا از نتیجه این گفتمان خلاص بشی.» 

از پله‌ها که پایین می‌امدم یاد مادر خدابیامرزم 
افتادم که می‌گفت: آقاپسر. جون بسرم کردی آخر 
دست از لجاجت بردار و بذار واسه‌ت زن بگیرم مثل 
ماد». 

می‌گفتم مامان جون یه ذره وقت بده ناسلامتی 


حرفه و فن 
نوشته: فاطمه کریمیان از مشهد 
یکی از زیر یکی از رو. باز هم بافتنی یک گوشه کز 
کر ریق ای بسا ات ان با 
به دور کافیه چند دقیقه شاید هم چند ثانیه حواست 
نباشه یک هو می‌بینی چندتا دونه دررفته. برای 
همون چند ثانیه بايد چند ساعت پابه‌پای مامان 
بدویی و هر کاری می‌گن انجام بدی. شاید دلشان 
بسوزه و دونه‌ها را برات بگیرن. تازه با کلی غرغر. 





شماره ۳۱۳۰ 









من سنی ندارم. تازه صاحب کار 
و باری شده‌ام. 

مامان فوراً می‌پرید تو 
جاده خیم و می‌گفت: 


سالتو نداری» میخوان سس سس سس 
زن بگیرن اما بابا مامانشون اجازه نمیدن» ولی تو... 

باز فکرم پرید تو مدار احساس و یاد ارزو افتادم 
که بدجوری منو چزوند. دو سال تموم فکر و ذکرمو 
به خودش گرفت و هر وقت هم خواستم اجازه 
E BES‏ 
اینکه يه روز اومد و با یه عذرخواهی کوتاه راهشو 
جدا کرد و رفت! بعدها شنیدم رفته زن یه پولدار با 
N TT‏ 
تلقین کرده بوده که پول موجب خوشبختیه. 

پدر آرزو چند سال پیش فوت کرده بود و نه 
خواهری نه برادری, مامانش خیاطی می کرد و خونه 
LL E‏ 
آرزو امروز و فردا می‌کرد و من مجبور بودم دم به 
طه تدم ی به بو o‏ ۱۱ 
چادر بسر کردن مامان برای پیدا کردن عروس 
خانوم میون خانواده‌های ا 
جلوگیری کنم و وعده به هفته و ماه بعد بدم. از وقتی ام 
ارزو ورپرید. به‌کل شاکی شدم و اجازه ندادم هیشکی 
روی طناب احساس من بساط بندبازی راه بیندازه... 

حال هید شنت سای ارم گسامای کشت وان 
بساط فرمایش مهرآمیز چیده که لباس ماتمو از تن 
E a‏ 
گرفته که میخواد به ریش من ببنده و اینطور محکم 
و کراس کا کی ا واک ریو داه 


دفعه آخرت باشه‌ها. خسته شدم از دستت اگر 
بنشینی و مثل بچه آدم بافتنی‌رو یاد بگیری منم 
راحت می شم. 

تو دلم با خودم می‌گم. حالا شما این دونه‌ها را 
بگیرین می‌دونم اگه باز دونه‌ ای دربره دلتون 
می‌سوزه و برام می‌گیریش, بذار حداقل نمره ۱۰رو 
بگیرم. می‌ره تا سال دیگه. 

میل‌هارو می‌دن دستم و می‌گن بنشین بقیه‌ی 
نمدت رو بباف. خندم می‌گیره. سعی می‌کنم 
میل‌هارو درست تو دستم بگیرم. اما نه مثل اینکه 
واقعا نمی‌شه شدم عین ننه بزرگها پرتش 
می‌کنم گوشه اتاق و می‌زنم به حیاط. تو 
لی‌لی حاضرم اونجاهایی که می‌تونم جفت 
بپرم‌رو یک پا بازی کنم. حاضرم هميشه 
خواهرم اول باشه هر چقدر هم که دلش 
می‌خواد جر بزنه اما برنگردم تو اتاق که 
مجبور باشم بافتنی ببافم. 

تو کلاسمون سر زنگ حرفه من از همه 
تنبل ترم. بافتنی‌رو می ذارم تو کیفم و 
سیبم رو از توش درمیارم. شروع می‌کنم 
به خوردن. به الهه گفتم که هر وقت خانم 
نزدیک شد بزنه به پام. الهه هم نامردی نکرد. 
محکم تر از اون چیزی که بهش گفته بودم 
کوبید به پام. هرچند الهه خیلی محکم 


زد ولی دیر شده بود خانم نزدیک میز 


در حول و حوش دایره خیال خود پرسه می‌زدم 
که فریاد برادرم سینا مرا از داخل کوچه‌های 
سنگ چین تفکر رو یاگونه بیرون اورد. داداش 
می‌گفت اصلا انتظار نداشتم بله انتظار نداشتم انیس 
و مونس سی و هفت ساله‌رو به این زودی زیرسنگ 
بی توجهی و نامهربانی بگذاری و حتی عکس و 
خاطراتش‌رو تو انباری زیر خرت و پرت پنهان کنی 
تا اون از ما بهتران نبینه و ناراحت نشه. با شنیدن 
این سخنان که هنوز معانی ان بر من مفهوم نبود 
دسرعت از پله‌ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم. همش در 

با وارد شدن من داداش سینا رو به‌من کرد و 
گفت بفرما دو ساعت پای صحبت آقا نشستم و فکر 
می‌کردیم زیر علم سعادت تو داره سینه می‌زنه, نگو 
واسه خودش دل دل میکنه». سی و هفت سال مامان 
عمرشو به‌پای آقا ریخت و نازکتر از گل اجازه نداد 
هیشکی به آقا بگه حالا آقا صحبت ازدواج مجدد 
می‌کنه [و بعد رو کرد به پدر و گفت] آقاجون برای 


وی 


حالا چن ماهیه صاحب مادر دوم شده ام اونم 
مامان جون همون ارزوخانوم! 
۳ 


نوروزیشون اینا بود. یعنی دوتا میز قبل از ما 

بافتنی ات کو؟ 

تو کیفمونه. می خواستیم الان درش بیاریم 
خانم. 

حخب. درش بيار بیییم. 
پایین همانطوری که سرم پایینه. دستم رو دراز 
تو دلم می‌گم واقعا سفت بافتم‌ها! 

خانم می‌گه «اين شال گردنیه که تو کتابتون 
دستورش رو دادن ۳ نمده؟) 
نشون بدم. بافتنی مو گرفتم. سیبم رو لاش قایم کردم 
و خودم با پای خودم از کلاس رفتم بیرون. 

مامان تورو خدا بافتنی‌رو فردا می‌خوام. یادت 
کلاسیش نگاه می‌کنم راست می‌گه فردا دوشنبه‌س. 
دخترم ساعت دوم حرفه و فن داره. بافتنی‌شو از تو 
کشو برمی دارم. از تو اتاق داد می‌زنم اگه تا فرداصبح 
تموم نشد ساعت دوم می‌یارم می‌گم بافتنی ش 
یادش رفت؟... 

تو دلم می‌گم: حتی نمد هم بلد نیست ببافه. یکی 
از زیر یکی از رو. 











همان موقع یت نفر فریاد 
زده بود سار! 


و ی ی ای ار 
که روی پیشانی ريخته بود کنار زد ابروهای پرپشت 
و مشکی اش را با نوک انگشت صاف کرد ناگهان به 
یاد خاله زهرا افتاد که هميشه می گفت او شبیه 
چشمانش و لبهای غنچه اش هماهنگی زیبایی داشت. 
با انزجاری باورنکردنی به اينه خیره شده بود. با قد 
بلند و رعنایش قدری مریض و رنجور می‌نمود. 
خیلی لاغر و تکیده شده بود. سعی کرد بغضی راکه 
در گلو داشت فرو بخورد. چانه اش شروع به لرزیدن 
می‌لغزیدند. ناگهان با مشت دست راست بر اينه 
کوفت و آینه پر از ترک شد و چهره‌ی سارا در آن چند 
برایر شد. انگار ۰ سارا در آینه گریه می گر دند, 
قطرات خون از روی مشتش به روی اينه ریختند و 
صورت سارا را خونی کردند. نگاهی به دستش کرد 
و فریاد زد: 

اتاقش شود و او را دلداری دهد. مامان و بایا سر کار 
بودند. و تا ساعت ٩‏ شب هم برنمی‌گشتند. در همین 
حین صدای گیتار پسر همسایه روبرویی وارد اتاق 
شد. سارا مثل انسانهای مسخ شده به پشت پنجره 
رفت و به پسر جوان و زیبایی که در خانه روبرویی 
پشت پنجره نشسته بود و بدون توجه به سارا 
انگشتانش را فرز و سریع روی سیمها تکان می داد 
خیره شد و همراه با صدای آهنگ غمناک پسرک شروع 
به خواندن کرد: 


پاسخ ما .. 





۱ آرزو جوهری .از آستارا 
بسیار جذاب و بکر است. و دوم بخاطر نثر تروتمیز و 
خودنویس تان خیلی زیاد است و يا اینکه وقتی 
مشغول نوشتن داستان می‌شوید. دلتان می خواهد 
هرچه کاغذ دم دست دارید تمام کنید! علی ایحال؛ 
قصه‌هایتان خیلی بلند است. البته نسبت به 
قصه‌هایی که ما در «قلمرو» چاپ می کنیم بلند است! 


ناهید عامریان - ۱۵ ساله از شاهرود 
دو داستان کوتاه شما «فریاد...» و «ساعت مچی» 





دلم رو تو بستی تو بستی. 

فضای غریب اتاق با رویت اشکهای پسرک که 
به آرامی از چشمان سياه و درشتش فرو می‌ریختند 
و بر روی گونه اش می‌لفزیدند برهم خورد. دخترک 
ای ای سا ی 
من... گریه نه. شادباش چشمان تو در شادی زیباست 
می دانم اشکهای تو به خاطر شخص دیگریست. دیگر 
مزاحمتان نمی‌شوم این اخرین باریست که صدای 
گیتارت را می‌شنوم. 

سپس پنجره را باز کرد و به سختی از طاقچه بالا 
رفت و بر لبه آن ایستاد. به پایین خیره شد تا به حال 
ار ای ص رل 
چقدر زیاد است. اخر واحد انها در طبقه ششم قرار 
TY‏ ی ماه 
خاطراتش را مرور کرد: از روزی که برای اولین بار. 
کی 
چشمش به پسر آپارتمان روبرویی افتاد و حس کرد 
او کسی است که می‌تواند تنهایی او را درهم بشکند. 
دیوانه‌وار عاشقش شد و در انتظار حرکتی از معشوق» 
شبانه‌روز در تب عشق می‌سوخت. اما دریغ از یک 
نگاه, از یک جواب سلام کوتاه. هر بار که اتفاقی و یا 
عمدااز مقابلش عبور کرده ر ۸۳۱۳۰۳۲ 
دردیده بود و سربه زیر و آرام از کنارش گذشته بود 
تا اینکه روز قبل دخترک. زن زیبایی را مشاهده کرده 
بود که در اتاق پسر نشسته بود و به حرفهای 
محبوبش که با آب و تاب فراوان و حرکت دستهایش 
برای او می‌گفت. گوش می داد و پسر هم زمانی که 
چشمش به سارا افتاده بود کل ۱۳۱ 
پنجره‌ی اتاقش به او خیره شده است باز هم مثل 
هميشه سرش را پایین انداخته بود. 

سارا تصمیمش را گرفته بود. می خواست به 


زندگیش خاتمه بدهد. چشمانش را باز کرد به پسر . 


جوان نگاهی کرد و فریاد زد: فقط به خاطر تو... 

صدای گیتار قطع شد. پسرک همین که چشمش 
به سارا افتاد سراسیمه کیتارش رابه گوشه ای پرتاب 
کرد. از جا بلند شد و با تمام وجود سعی اش را کرد و 
فریاد زد: سار ا.., 


ت 


به دستم رسدد. داستان های قشنگی بود. خیلی 
قشنگ تر از اينکه یک نوجوان ۱۵ ساله که سابقه 


نوشتن هم ندارد. ان را ینویسد!! نمی‌دانم؟ باید با 
خودم کنار بیایم تا ان را چاپ کنم! 


دریا از تهران 
«مرگ مشکوک» شما را دیدم. نثر «داستانی» 
خوبی دارید. فضای داستانتان نیز - یا به قول 
ان هر یک 
ولی حیف که از این فضای عالی نتوانستید انطور 
را تبدیل به یک «حکایتنامه اخلاقی» نکرده بودید. کار 


۱ رباب از تهران 
و مشخصانتان» پاسخ می‌دهم! و اما «روری که 
باران امد». بیشتر شییه به یک خبر در صفحه 
«حوادث روزنامه»‌ها بود. یادتان باشد که در داستان. 
تخیل حرف اول را می‌زند! 


همه چیز در عرض چند تانیه اتفاق افتاده بود. 
و ار ی و 
شده بود و از پنجره اتاقش به جسد دختر زیبایی که 
همیشه آرزوی داشتنش راداشته و حالا معصومانه 
روی سنگفرش پیاده‌رو افتاده بود. خیره مانده بود 
که مادرش در اتاق را یاز کرد و شتاب زده داخل شد. 
او نمی دانست چه کند. از کلمه‌ای که پسر لالش بر 
ان او هر نع کرد 
و بود که از پشت پنجره 
جسد معشوق رو‌یایی 
او را دید. بايد به دکتر 










روانکاو پسرش که 
ذن جوان و 
زیبایی نیز بود 


امید خرمالی . از گنبدکاووس 

«دکمه نقره‌ای» شما محاسن زیادی داشت؛ اول 
اينکه آن را حروفچینی کرده بودید که این خیلی 
عالی است. دوم آنکه کاملاً به سبک و تکنیک در 
«قصه نویسی» اشنا هستید؛ «فلاش‌یک» و 
«فوروارد» را خیلی به‌جا در قصه‌تان استفاده کردید. 
منتهی علت عدم چاپ قصه‌تان برمی گردد به 
«استارت» قصه؛ معلوم نشد علت «چاقو خوردن» 
مردی که دکمه نقره‌ای را در دست داشت چه بود؟! 


حسن مقدسیان .از ملایر 
آخر پسر خوب. وقتی داستانت را روی یک کاغذ 
با ایعاد (۵۰*۳۰» می‌تویسی. فکر نمی‌کنی که من و 
حروفچین مجله چگونه باید ان را بخوانیم؟ 


آقای فرهاد گل‌پور 
باور کنید اگر فرصت کنم. خودم نیز خیلی 
دوست دارم «پاورقی» بنویسم. اما فعلا که مجالش 
فراهم نشده است. از لطف و مهربانی شما نیز 
سپاسگزارم. 
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دنبال آرامش ھستید؟ 

ايا شما از آن دسته آدمهایی هستید که در زندگی 
زناشویی مدام دچار مشکل می‌شوید و بیشتر روزهای 
و اک سوا وا ی کی خد ا 
دست او دلخورید؟ 

آیابرای حل مشکلات زندگی مشترکتان فکری کرده‌اید؟ 
یا اینکه تصمیم به سوختن و ساختن گرفته‌اید؟ ویاخدای 
اوه هه ایس ای 

برای داشتن رابطه‌ای ایده‌ال یابهتر بگوییم صحیح در 
زندگی مشترک راه‌حلهایی است که در بهبود روابط شما 
با همسرتان سرعت بخشیده و باعث می‌شود آرامش و 
عشق هرچه بیشتر به زندگی شما هدیه شود که به ذکر 
برخی از آنها می‌پردازيم. 

برای نیل به این هدف بهتر است تفاوتهای بین دو جنس 
مخالف راهمیشه در نظر بگیریم چراکه بدون درنظرگرفتن 
این مسئله از هم عصبانی شده و صبرمان تمام می‌شود. 
نباید توقع داشته باشیم که جنس مخالف درست مانند ما 
رفتار کته ی خواسته‌های تحساش ان درست غین مانا 
چرا که لین طور فکر کردن باعث می‌شود ما مرتبا از 
همسرمان ناامید شویم. اگر همسران تفاوتهای خود را 
بپذیرند و به آن به دیده احترام بنگرند عشق میان آنهاشکوفا 
می‌شود. گاهی وقتها زن و مرد وجود این تفاوتها را به 
نداشتن تفاهم بین خودشان تعبیر می‌کنند. ۱ 

انها نمی‌دانند که تفاهم یعنی درک مسائل» و صرفابه 
معنی یکی بودن و یکی شدن است. تفاهم یعنی توافق در 
یک سری مسائل اساسی زندگی. یعنی درک تفاوتها در 
وجود هم. تفاهم یعنی روی خیلی از مسائل توافق داشتن 
باهمان افکار متفاوت. در واقع تفاهم درک متقابل تفاوتهای 
یکدیگر است. این موضوع به هیچ عنوان به معنی مثل هم 
بودن نیست. یعنی اگر زن مثل شوهر یا شوهر مثل زن 
باشد درواقع نوعی افت خانواده راگرفته, چراکه هویت هر 
شخص مختص خود اوست و هویت انسان در گرو مجزا 
بودن از یکدیگر است. در واقع عزت نفس هر فردی در 
مجزابودن مسائل شخصیتی وی با دیگران است. 

برای داشتن یک رابطه صحیح زن و مرد نباید نظرات 
خود رابه همدیگر تحمیل کنند و یا اگر اختلافی باهم دارند. 
سعی کنند با خشونت با قضیه مواجه شوند. 

وا کت این یی تکار آمزی کاملا ا دان 
خارج شده و مشکل بدتر از پیش می‌شود. حتی گاهی 
به‌صورت یک عقده در ذهن و قلب طرفین می‌ماند. پس 
سعی کنید خانواده را درگیر اختلافهای خود نکنید. برای 
مشورت درباره مسائل و مشکلات خود در زندگی مشترک 
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قبل از جر و بحث با همسر تان این مغحه را حتما بخو انید 





چ رل این انیت که گر با 
پسر مان مشکلی داریم ال ره 
(صورت دوستانه با خودش در ما 
۱ رفع ان اشکال بدهيم 


بهترین راه را کمک کرفتن از مشاوران و متخصصان در 
امور خانواده بدانید يا اینکه بایک دوست صالح مشورت 
کنید و از در میان گذاشتن ان موارد با خانواده خود یا 
اناد ھر ر ما که کر مر کت کا انا 
درزندگی شما خواهد انجامید پرهیز کنید مگر در مواردی 
خاص که حل بحران نیاز به تجربه فردی داشته باشد که 
طول دوران زندگیش امکان کسب آن تجربیات رابه او داده 
است امابهترین راه هميشه مطرح کردن مسائل خانوادگی 
خود در چارچوب خانه و خانواده خود است و در واقع 
بهترین راه این است که اگر با همسرمان مشکلی داریم ان 
رابه صورت دوستانه با خودش در میان بکذاریم و به او 
فرصت کافی برای رفع آن اشکال بدهیم. 


مسأله دیگر این که در بیشتر مواقع زنان گله می‌کنند 
که شوهرانشان به حرفهای آنها گوش نمی‌دهند یا اینکه 
پس از لحظاتی گوش کردن به حرفهای همسرشان» شروع 
به نتیجه‌گیری کرده و به راهنمایی آنها می‌پردازند. در حالی 
که مردان در این لحظات باید آگاه باشند که همسر آنها 
احتیاج به ارائه راه‌حل ندارد و فقط نیاز به همدرد دارد. اما 
نکته جالب اینجاست که مردان هم بیشتر کله‌مندند که زنان 
ی ی ات انار 
فرصتی می‌نشینند تا شورای خانوادکی تشکیل داده و 
راههای کسب موفقیت رابه همسرشان آموزش دهند. در 
این هنگام مرد فکر می‌کند که زن می‌خواهد او را کنترل کند 
درحالی که مرد احتیاج به تفاهم زن داد. در واقع راهنمایی 
کردن یک مرد توسط همسرش در ذهن مرد این مسئله را 
ایجاد می‌کند که یعنی او قادر به انجام کار نیست. بنابراین 
مردان معمولا کمتر در مورد مشکلاتشان باهمسرانشان 
ضحبت می‌کتند.مورددیگر ینک نان معاشرت پادیگران 
رادر درجه اول اهمیت قرار می‌دهند و در واقع داشتن رابطه 
خوب با دیگران برای انها موفقیت محسوب می‌شود. اما 
برای یک مرد فهم این مطلب مشکل است و اغلب وقتی 
می‌خواهند به زنان ایرادی بگیرند از لقب پرچانه استفاده 
ی کد کا متو ای دییات سار زا برای 


دور هم بودن و صحبتهای دوستانه حتی از فضای 
وتو اها هه انااد همی گی فرحالی که هردان وشت 
به این خاطر باهمکاران یادوستانشان به رستوران می‌روند 
که درباره تجارت. پروژه‌های مختلف کاری, یا حل مشکلات 
فنی خود صحبت کنند. و در این حین از غذای رستورآن هم 
استفاده کنند. 
تفاوت اساسی دیگر در این است که هنگام اضطراب 
این دو خبر روشهای مختلفی دارند. مردان در خود غرق 
می‌شوند و دوست دارند تنها باشند. آنها برای فراموش 
کردن مشکلاتشان خود رابا خواندن روزنامه یاسرگرمی 
دیگری مشغول می‌کنند. امازنان دور هم جمع می‌شوند و 
اا و ا 
طور مستقیم مشکل خود رابادوستانشان در میان بکذارند. 
به یکی دو نفرازدوستان زنگ می‌زنند وباهیچان به صحبت 
درباره مشکل می‌پردازند. 
در حالی که باید در نظر داشت هیچ کدام از این دو 
روش بد نیست و فقط منحصر به دو جنس مختلف است و 
هیچ کدام از روشهابا توجه به جنسیت آنهابر دیگری برتری 
ندارد. 
درواقع. ارزش‌گذاری روی این حالات و رفتار بین دو 
جنس زن و مرد مانند ارزش‌گذاری برروی دو مدل انگشتری 
از جنس طلا که هم وزن و هم عیار می‌باشند هست., که فقط 
به خاطر شکل هم نبودنشان نمی‌شود یکی را از دیگری 
ارزانتریاگرانتر خرید! 
چیزی که مردها فراموش می کنند 
در مورد مردان در مواقع اضطراب باید اضافه کرد 
انان در این حالت بیشترین توجه خود رامعطوف مسئله 
مورد نظر می‌کنند و آنقدر در حل مشکل خود غرق 
می‌شوند که مسائل دیگررافراموش می‌کنند. آنهادر بیشتر 
موارد از دیگران فاصله می‌گیرند فراموشکار می‌شوند و 
وظایف و روابطشان باهمسر خود رانادیده می‌گیرند. انها 
در جستجوی راه‌حل هستند و به مسائل خانه توجه کامل 
ندارند. مردان تا زمانی که راه‌حل به نظرشان نرسد 
آرامش به وجودشان بازنمی‌گردد. 
بنابراین اگر نتوانند به یک راه‌حل معقول برسند برای 
فرار از آن خودشان را با رانندگی» روزنامه خواندن, يا 
تماشای تلویزیون مشغول می‌کنند وباهمان اندک آزادی 
ذهنشان موقتأخود را از گرفتاریهارهامی‌سازند. معمولا 
وتان ارم سای سای امنیس کت 
هم جزو بازیکنان هستند و اگر تیم مورد علاقه شان برنده 
شون آنهاهم هما ر اخسانی متفه کون مین کنو اکن 
هم تیم مورد علاقه‌شان ببازد انها هم احساس شکست 
می‌کنند. در هر دو‌صورت افکارشان از مسائل روز منحرف 
می‌شود. درست در این لحظات زن فکر می‌کند شوهرش 
از دست او دلگیر و ناراحت است که با او سرسنگین شده 
درحالی که اینطور نیست و فقط با کمی صبوری همراه با 
محبت و تبسمی آرامش‌بخش از جانب زن همه چیز حل 
خواهد شد. 
مردان نیز بهتر است در مواقع ناراحتی همسرشان 
بدون راهنمایی کردن آنها به حرفهایشان گوش دهند. این 
طور رفتار کردن از طرف مرد به معنی درک شدن زن توسط 
اوست و همسرش آرام خواهد گرفت چراکه در بیشتر مواقع 
پراضطراب زنان با کمی نوازش و چند جمله محبت آمیز. 
همراه با کمی صبوری از سوی مرد در گوش دادن به 
حرفهایشان ارام خواهند گرفت. و آخرین حرف این که 
زندگی را زیاد سخت نگیرید چرا که همه طوفانها بالاخره 
ا ود 
تهیه و تنظیم: لیلا آهنی 
با اقتباس از نظریات دکتر جان گری 
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۱ ۱ سرطان , انجام زایمان طبیعی و سزارین.سقطهای 
5 ۱ ۱ تکراری , انواع جراحیهای ترمیمی و پلاستیک زنان. |_ 

در کلیه رشنه‌های سننسی:بساب, کلاسیک, آوا زارف کود کان هنرجو می پذیره کرایوتراپی (فریز) و درمان عفونتها طرف قرارداد با [ 
مشهورترین اساتید ( جلسه‌ای ۸۰۰ تضمینی) بیمه های خدمات درمانی, تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح | 
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اققبی: 

عطار نیشابوری ۲ جمع مزیت کل شقایق ‏ خباز ۲ 
ضربه سر در فوتبال .نوعی فرش بسیار گرم قدیمی 
كوه E‏ باتلاقی که دراب روید - از اقات 
کشاورزی ۴۔اغوز و نیز مارک مشهوری بر کامیون 
.عام تر .نام دیگر شبکه ۶ تلویزیون -معشوق لیلی ۵ 
دست افزار نجار و اشپز -یافت های پیوندی ES‏ 
موجود در گوشت گردن. ساق پاو دم را گویند فرق 
سر ۶ سر و نوک هر چیز از حیوانات بدنام و تنبل 
- دوسه٩‏ عامیانه ۷ اوای حسرت ۱ نیست ماد 
عرت العت همراه است ۔ ناپخته - دیروز عرب ٩‰‏ 
مخزن آب برای خنک کردن موتور -برابر با برج ثور 
است ۰ شهر بادگیرها هم ناله کوتاه شده است و 
هم مزمار یا نیشکر .هم خانه است هم درخت - ایده 
و اندیشه ۱۱ حرف دهن‌کجی -زیور و زینت -دعای 
یرای سس دای تیان سای اس لور 
توح ی ۱ و اور ار 
هستی -بندری در فرانسه ۳ گستاخ و بی‌پروا نام 
پزشکی تب مالت -رودی در فرانسه ۱۴ دانه‌ کش 
بی ازار -ناهمواری و چین و چروک -ننگ و ازرم -از 
کنده بلند شود! ۱۵ گربه عرب ۔ اسم ‏ طنزنویس 
ایرلندی نویسنده پیگمالیون -ننگ - میوه و ثمر ۱۶- 
دوچرخه - از مشاغل قضایی ۷ نقاش معروف 
رسانه دیداری پرطرفدار. 


عمودی: 


١‏ فیلمی معروف به کارگردانی «آلن. ج. پاکولا» 
ساخته ۱۹۷۶ آمریکا با شرکت رایرت ردفورد و 
ماجرای واترگیت ۲ خداوند -خرگاه و بارگاه -سردار 
بیواسطه تار و ناصاف -یاری -برج دوم بهار -زهر 
۴. پایتخت موسیقی ۔ سگ بیمار و خطرناک ‏ نام 
سوره ۳۹ قران مجید سره و خالص ۵. سومین 
حرف الفبای یونانی و نیز نام یک اشعه معروف - 
سم موجود در سیب زمینی نارس - واژه هنری و 
فرانسوی به معنای گونه یا سنخ ادبی و هنری است 
۶منیایش و ذکر .چله کش در صنعت قالیبافی -پارچه 
اولیه تابلوی نقاشی ۷ حرف انتخاب ‏ فرشته 
اسمانی .حرکت کرم‌گونه مته برقی -اقای اسپانیولی 
۸ به معنی سپیده‌دم و نام سوره ۱۱۳ قران مجید - 
مرض, بیماری - سی امین حرف الفیای فارسی - 


خوشحال و خرسند ٩‏ کش‌سان و قابل ارتجاع از 
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۱- زهرا پاشازاده از مراغه 


۲ مهدی واحدی از رشت 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۰۹ 


ازبین عزیزانی که هر هفته حدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادیود تقدیم 


می گر دد 


حوایز پرندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


SEEKER 


شهرهای استان اصفهان ۱۰-جواب مثبت عروس از 
Ty‏ ار 
اختلاف پتانسیل در الکتریسیته ۱۱- کوبیده و نرم 
شده - نقیض شر - عقل - هنجار. شیوه و خطمشی - 
هک 
بیم و ترس و نقطه مقابل شجاعت . گران‌ترین عضو 
ظرف اجیل ‏ کشاورزی. کشت و کار ۱۳ در کشتی 
بجوییدش نوع گیاه زردچوبه ‏ مقابل معنوی ۱۳- 
غذای اصلی -پاره نخ که به پود زنند -نوعی کشت به 
امید باران سر و رمز ۱۵ اشاره به دور برشی از 
خربزه یا هندوانه .نام قدیمش ارسباران بود (شهری 
در آذربایجان شرقی).دشت و صحرا-دیروز ۱۶.سیر 
کوهی -درخت هميشه سبز -مقایل ۱۷-نویسنده قرن 
٩‏ دانمارک در ادییات کودکان صاحب کتاب سریاز 
دلیر سربی. 


طراح: علی جواهری‌فر . تهران 
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نعاشی کمشد؟ 

ڪن این خطوط و نقطه‌های سیاه. یک نقاشی گمشده وجود دارد. برای اينکه موفق به پیدا کک > 
نقاشی شوید. باید مداد یا خودکاری برداشته و داخل خطوطی که با نقطه سیاه مشخص شده را رنگ کنید. 
پس از پایان رنگ کردن. این نقاشی گمشده جلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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شه جعبه بسته شدة 
در این شکل سه جعبه کامل و یک جعبه باز شده 
در سمت چپ بالا را می بینید. ایا می‌توانید حدس 


پزنید چنانچه جعبه باز شده را جمع کنیم و به شکل 
یک جعبه کامل دراوریم. با کدامیک از این سه جعبه 


را داي لا کر 


۰ 
۰۰ 
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حقه های دحاری دلف دکن 
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> در عوص ی 








پنج چابجایی در تصویر سرخیوستان 
سرخپوستی مشغول ساخت یک ظرف سفالین بود که پسرش از او یک تصویر اماده کرد و بعد از روی 


در و سط انر سانه‌ها یک نقاڈ د دارد ك 
ا ا ا E‏ و و لی یک ت تهیه نمود. وقتی دو ت اباهم مقا توجه پنج ڪڪ 
تتطف او چهار سایه قرار دارد. آیا شما می تر تصویر اولی یک کپی بصورت معکوس تهیه نمود. وقتی دو تصویر رابا هم مقایسه کرد متوجه پنج جایجایی 


کید این چهار سایه کدامیک با نقاشی و در ميان این دو تصویر گردید. ایا شما می‌توانید آنها را پیدا کنید؟ 


کڪ ثیییه_خراود ب د 


SENRTEOSS 
حارت را دان دک‎ 


جکسون براون 


























زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:M Y _erfan @ yahoo.com‏ 


معلول اما با پشتکار و هدر ملد 

آخرین نمایشگاه انفرادی هنرمند معلول فرامرز 
ارجمند ۔ چندی پیش در شهرک اکباتان برگزار شد. 
پخش این خبر در بخش اخبار علمی ۔ فرهنگی شبکه 
خبر باعث شد که با سابقه ذهنی ای که از این هنرمند 
مسبعد برایم به و جود فد به محل برگزاری 
نمایشگاه بروم. به محض ورود به نمایشگاه با 
چهره‌های سرشناس هنر نقاشی این مرزوبوم مواجه 
می‌ شوم و در دفتر یادداشت ت نمایشگاه امضای اساتید 
ی 
۳ البته اول دور اق ت نوشته‌ای 1 
استاد زعفران لو نظرم را جلب کرد و افتخار مصاحیت 
ا ایغان را باکر 

استاد زعفران لو که از پیشکسوتان این هنر است 
و در کشورمان کار تدریس انجام می دشد. درحالی 
که مشخص بود بسیار تحت تأثیر تابلوها قرار گرفته 
است عنوان کرد: فرامرز شاگردم بود. دوره‌هایی که 
در دانشگاه به صورت فشرده و ازاد برگزار می‌کردیم. 
در همان چند جلسه اول متوجه استعداد و توانایی او 
در این عرصه شدم. هرچند که کلاسها در طبقه 
چهارم برگزار می‌شد و افراد سالم هم به زحمت چهار 
طبقه را بالا می‌آمدند چه رسد به فرامرز که معلول 


کسانی که در کلاسها شرکت می کردند با بهترین 
ابزار و جدیدترین محصولات طراحی و نقاشی عرض 
دیگری بود. تصویر و رنگ مثل موم در دستهایش 
نرم بود. شما به این تابلو نگاه کنید (تابلو فرشی به 
۱ صورت تاخورده بر روی یک صندلی) اگر کمی از آن 
فاصله بگیری. کاملا شبیه به بافتهای یک فرش 
اریزبافت به نظر می‌آید. این کار لازمه اش این است 
که تو رنگها ر... 

استاد سلام! 

این سلام متواضعانه باعث شد تا رشته کلام 
" وی قطع شود. استاد «زعفران لو» چند قدمی به سمت 
شاگرد معلولش رفت و آغوش خود را باز کرد و 
ق درحالی که چوبهای زیربغل ارجمند. مانع می‌شد که 
او هم متقابلاً براحتی معانقه نماید. همدیگر را زیر 
بارانی از احوالپرسی‌های گرم و صمیمانه گرفتند تا 
امن از شدت علاقه این استاد و شاگرد به همدیگر,با 
لذت در کناری بمانم و با چشمهایم این صحنه زیبا 
را نظاره کنم. 
سه ماه بعد 


خیلی سعی کردم که در نمایشگاه با «ارجمند» 
مصاحبه‌ای داشته باشم. ولی نشد. بنابراین ٩۰‏ روز 
بعد راهی جنوب شهر شدم تا گالری او را در خیابان 

و ان سایقش 
e E `‏ چهره درویشی که 


9 ی رر 


تایلویی بودند که با 
سلیقه کامل در پشت 
شیشه‌های ویترین جا 
خوش کرده بودند. 
داخل انجا کسی نبود و همین خلوت بودن. توجه 
مرا به تابلوهایی که بر در و دیوار نصب کرده بودند 
جلب کرد. تنوع و تلون و گستردگی موجود در تابلوها 


که در اندازه‌های مختلف و با موضوعات متفاوت 


کار شده بودند. باعث شد که به محض دیدن 
«ارجمند» به او بگویم: 

انگار هر تصویری که تصور کنم. اینجا پیدا می‌شه! 

(او در جواب دادن عجله نمی کند. چوب زیر بغلش 
را بر زمین می‌گذارد و همزمان مرا نیز به نشستن 
دعوت می‌کند و بدون انکه بخواهد فخر بفروشد یا 
در اصطلاح عامیانه «کلاس هدری» بگذارد) می‌گوید: 

.یه بار از «کوبریک» کارگردان بزرگ آمریکایی 
پرسیدند: «چرا فیلمهایت اینقدر متفاوته»! کوبریک 
گفت: «من هر کاری که می‌کنم. همون‌رو می‌سازم». 
قیاس نباشه. ولی من هم هرچی که ذهنم از او 
خو‌شش بیاد» کار می‌کنم؛ حالا اون می تونه تصویر 
اس کسام وم 3 

چند درصد کارهای شما کپی‌برداریه؟ 

اگه منظورتون نقاشی از روی عکس باشه. جز 
پرتره‌ها. بقیه اش همه ايده خودمه البته نه اینکه از 
عکس استفاده نکنم. اتفاقا خیلی هم زیاد (استفاده 
می‌کنم» با این فرق که عکسهارو مثل خودشون کار 
نمی‌کنم. هميشه تغییراتی به اونها می‌دم تا انچه که 


۳۳۳ E 


کفنتگو یی صمیمانه با هنر مند نقاش فر امرز ارجمند 





همسر ارجمند چای 
می آورد و «ارجمند» با 
تعارف شدید. مرادر 
خلاء(!) می‌گذارد که یا چای 
بنوشم یا بتویسم! قبول می‌کنم و هنگام نوشیدن, با 
اک نمی و سے وی ذفتم از آنجه که وویم دبوار 
است. پاراگراف برمی‌دارد: «در جشن عیاشی قزاقها 
گرداگرد میز پا از الوار یک تفر که احتمالاً فرمانده‌شان 
بود. با هیکل یوغور خودش طوری زير قلم‌موهای 
«ارجمند» افریده شده بود که فرح ماهیچه‌های 
پیچ درپیچ و گره خورده اش برابری می کرد با 
عکسهای فرماندار کنوتی کالیفرنیا و بدتسان سابق! 
نقاشها می‌دانند که یکی از سخت‌ترین و دقیق‌ترین 
کارها در نقاشی رئال پرورش اصولی و طبیعی رنگ 
اه این می پر کسی هر | : شاگرد 
«کاتوزیان» را یدک می‌کشد. بسی آسان است 

از چه تابلویی بیشتر خوشتون می‌آید؟ 

«مهر مادر». 

کدوم یکیه؟ 

.اون یکی !! 

از بس تعجب کرده بودم. یادم رفت که سایقا 
وقتی تعجب می‌کردم. چه عکس العملی نشان 
می‌دادم! نه بالا پریدم. نه پایین!! فقط خندیدم و 
خندیدم. انچه که می‌دیدم بسیار زیبا و باورنکردنی 
بود؛ میمون مادری نگاه پرمهر خود را معطوف 
فرزند دلبند خویش کرده بود. خواستم بپرسم ان 
هم یک سوال کلیشه‌ای: «چرا؟»! جلوی خودم راگرفتم 
و خودم جواب خودم را آماده کردم: مگر میمونها 
نی ن ود 








عکسها: محید شادمان نژاه 





من قبل از ازدواج نقاشی می کردم 
ولی رنگ و لعاب نداشت 


قبل از آنکه گوشه‌هایی از زندگی ارجمند 
را برایتان بنویسم بايد اشاره کنم که 
تابلوی دل انگیز و حنی مدرن «مهرمادری» 
پرفروشترین تابلوی او در آخرین 
نمایشگاهش لقب گرفته است!! : 

اما این هنرمند برای معرفی خودش 
می کوید: ۱ 

متولد ۱۳۴۱ هستم و قبل از انکه شما 
بپرسی که چرا معلول شدم. خودم برات 
می‌گم که در چهار سالگی فلج شدم. 
من فکر می‌کردم شما جانباز شدی! 
با افسوس) ما از اين لیاقت‌ها 


4یعنی اکه فلج نمی‌شدی, نقاش هم نمی‌شدی؟! 

4 استعداد در این کار خیلی مهم است! من ۱۰ 
سالگی یک نقاشی کشیدم که تقدیرنامه و یک سکه 
به من دادند. 

(با نگاهی به ارجمند و با نیم‌نگاهی به همسرش 
می پرسم:) 

پس قبل از ازدواج» نقاش نبودی؟ 

٩‏ هر دو تبسم می‌کنند و ارجمند می‌گوید:) 
من قبل از ازدواج نقاشی می کردم ولی رنگ نداشتم, 
خانمم اومد و ادرس من یک لاقبارو پیدا کرد و... 





خلاصه رنگمون کرد! 

این برگه که روش نو‌شته «حراج 
فصل» روی دستگاه فتوکپی» برای چیه؟ 

ما حراج... 

اصلا فتوکپی برای چیه؟ 

4 اگر تحمل کنید! داشتم می‌گفتم که 
برایشان فتوکپی می‌گيریم. 

#پس اوضاع بی‌ریخته؟! 
باشم. همه وقتم‌رو برای این حرفه می‌گذارم. : 
ولی وقتی چرخ زندگی نمی‌چرخه. مجبورم 













۳ 





یواش کارم گرفت و الان با خوب شدن 
شوهرم. توانستم که حتی مغازه‌ای هم 
جور کنم و همانجا برای خودمان مشغول 
۳ باشیم. همه اینهارو هم مد بون استاد 
ار جمند: خدا شاهده من 
راضی تبود م ! 


از این ابزارهای نقاشی. به چه 


۳ ۳ وسله‌ای بیشتر از همه علاقه دارید؟ 


۱ 









۷ 


بعدازظهرها بروم پیتزافروشی, حسابداری کنم. 

شاکرد کاتوزیان و پیتزافروشی؟! 

4 رالله اگه گالری مابالای شهر بود. وضعمون 
فرق می کرد» نماینده فرهنگی یونسکو. اقای 
«شورنبرگ» وقتی ایران اومده بودند. خیلی از کارهای 
ما خوششون اومده بود. نمی‌خوام بگم چون اون 
خوشش اومده پس من خوبم» حرفم يه چیز دیگه 
هست! 

سلام استاد! جلسه دارید؟ 

در این لحظه زنی حدودا سی ساله که با یک 
دسته گل ناز(!) داخل امده بود این را کفت و تازه 
دوزاری من افتاد که «ارجمند» کلاسها و دوره‌های 
نقاشی را هم برگزار می‌کند. بدون آنکه توجهی به 
فرهنگ منطقه‌ای که در ان ساکن است داشته باشد. 
با شهریه یک پنجم شهریه‌های دیگران. دوره‌های 
قابل توجه و تحسین ارائه داده است که خود جای 
بسی تقدیر و تشکر دارد. 

ارجمند: راضی نیستم اگه اینو بگی! 
بشن باید بگم! 

دن بدون آنکه اصرارهای «آرجمند» تاءثیری در 
عرم او برای گفتن داشته باشد. گفت و گفت و من هم 

- «شوهرم بیمار شده بود و از کار اخراج. شرایط 
خیلی خیلی بدی داشتیم. من از قبل یک کمی نقاشی 
بلد بودم» ولی کارهام حرفه ای نیود. در ان شرایط 
شاهده استاد هفت ماه تمام برای من کلاس درس 
کل تن و حنی پول مواد اولیه ام رو هم دادند. تا 


a 


۳ 3 


4 مداد رنگی و سياه قلم. 
0 از چه رنگی خوشت می‌اد؟ 

4 پرسپولیسی نیستم! ولی قرمز و 
قهوه ای رو خیلی دوست دارم. هميشه 
یک جور سعی می‌کنم که این رنگهارو در 
گارهام هم منک کنم. 

4 بهترین دمای نگهداری نقاشی چه دمایی 
هست؟ 

4 صفردر جه! 

#ولی اینجا که یک بخاری گرم و سرحال 
روشنه! 

4 چند روز پیش کارگر همسایه رفته بود روی 
بام. کولررو تمیز کنه, سقف ایرانیتی آنطرف خم شد. 
بعد بارون هم شدید شد. مجبور شدیم برای خشک 
کردن اتاق بخاری روشن کنیم! 

4 نقاشی‌ها گردوخاک نمی‌گیرند؟ 

4 با روغنی مخصوص تمیزشان می‌کنم. 

4 از کد ام یک از نقاشی‌هات بیشتر از همه خوشت 
می‌اد؟ 

4 دختر نخ‌ریس و زن عشایر. کلاً از تیپ های 
روستایی خیلی خوشم می‌اد. 

۹ جرا وسا 

4 چون یک سادگی خاصی دارند. ظاهر و 
باطنشان مشخص است. 

#اجازه مرخصی می‌فرمایید؟ 

4 خواهش می‌کنم! فقط یک تشکر ویژه 
می‌خوام داشته باشم. 


از کی؟ 
از همسرم!! (می خندم و «حتما» می‌گویم و 
می‌پرسم:) 


44 ر استی این دورویرها بیمارستانی. 
4 خدای نکرده مشکلی پیش اومده؟! 


بزنم!! 


e-mail : 252153۲ yahoo.com 


e ۳۱۳۰ شماره‎ 
- 





گشتی در دنیای خبرها 


رضا کیانیان و حرفه‌ای ها 


رضا کیانیان هنرمند حرفه‌ای سینماء تئاتر و 
تلویزیون این روزها مشغول تمرین نمایشی با 
عنوان «حرفه‌ای‌ها» است. 

این نمایش قرار است در بيست و دومین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرا دربیاید. 

این نمایش درباره گفت وگوی یک نویسنده و 


جمشید مشایخی در «مارجان» 


جمش ید 
مشایخی. استاد 
بازیگری سینمای 
ایران در فیلم 
و و ی 
«مارجان» (به زبان 
مازندرانی یعنی 
«مادرجان») ایفای ۸ 
نقش خواهد کرد. ای ناه 
داستان این فیلم که درام عاشقانه ای مربوط به 
تر ی ی 
می گذرد و مشایخی در کسوت کدخدای ده 
روبروی دوربین ظاهر خواهد شد. تصویربرداری 
«مارجان» از بیسیم افو به کار کانمن و 
تهیه کنندگی «فلاح» آغاز شده است. 





نمایشگاه حجم سازی پدیسن 


نمایشگاهی از آثار حجم سازی «بهنام خاکبان» 
در نگارخانه مجموعه فرهنگی ‏ هنری رشد با 
تکنیک ابداعی پدیسن دایر شده است. 

در این نمایشگاه». بيست و چهار اثر 
ی ی رات 
می‌گردد. «پدیسن» که مخفف کلمات پدیده سنگ 
و نور است. تکنیکی نوین در حجم‌سازی می‌باشد 
که در آن از خاصیت عبوردهی نوعی بلور معدنی 
ژیپس (که جزو نمکهای معدنی محسوب می‌شود) 
استفاده شده است. 

a aT 
نوع بلور جهت کار حجم‌سازی استفاده می شود‎ 
و «بهنام خاکباز» که دانش اموخته رشته معدن‎ 
می‌باشد. پس از یازده سال مطالعه مستمر روی‎ 
TT 
است.‎ 

تکنیک پدیسن به نام «بهنام خاکباز» به ثبت 
رسیده و قرار است که برای نمایش آثار تجسمی 
ی ی EE‏ 
داقتی پدیسن واقم نو خیادان پاستاران تا چنی 


دیگر افتتام شود. 
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چه گوارا به روایت یك فیلمساز ایرانی! 


فیلمبرداری فیلم مستند. سینمایی «چه‌گوار» 
پیرامون زندگی و مرگ اسطوره محبوب و بزرگ 
امریکای لاتین - ارنستو چه‌گوارا . به کارگردانی 
پویان شاهرخی و تهیه‌کنندگی مؤسسه فیلمسازی 
GLE‏ ار دهم آدرماه در کوبا آغار شد. 

فیلم چه‌گوارا سعی دارد تا نگاه غیرواقعی و 
تاشی از تفکر سرمایه‌داری را که در دهه‌های اخیر 
برای تضعیف آرمانهای واقعی چه‌گوارا باب شده 
تغییر دهد. 

ما 
فا ال اک E‏ 
با ی سر رن 
بر ار ی 
خلقت. بیم» در تار و پود عشق. کوچه. نعش کش 
فرفره‌های بی‌باد. تداوم) ویدیوکلیپ (دور باطل)» 
مجموعه ترافیک. مستند ليان (درباره موسیقی 
بوشهر) را نوشته و کارگردانی کرده است. 

نویسنده و کارکردان این فیلم: پویان شاهرخی. 
مدير فیلمبرداری: ژان سوکارل. دستیار کارگردان: 
رعنا امینی» مترجم: ماندانا مجتهدراده. مدير تولید: 
استفان برژیک. صدابردار: ترز ادفورد. هماهنگی و 
برنامه‌ریزی: سیمون رانک. روابط عمومی: افشین 
e‏ 

تهبه کنذنده: مو سسه فیلمسازی کات شات 
(لیون. فرانسه). 


«اتاق پسر» و «دوچرخه یکنی» وارد 
شبکہ نمایش خانگی شدند 


فیلم سینمایی «اتاق پسر» به کارگردانی «ناتی 
مورتی» که در بیست و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر نمایش داده شد و مورد استقبال 
تماشاچیان نیز قرار گرفته بود. به همراه ۱۲ فیلم 
که ی ی و 

فیلم های سینمایی فصل پنجم (رفیع پیتز). 
بلندیهای صفر (حسینعلی فلاح لیالستانی)» مدرک 
جرم (منوچهر حقانی‌پرست). ماریکن (آندره 
ون‌دورن)» دوچرخه پکنی (وانگ اگزیا اوشرامی). 
دنیای ابی مرموز (جان سوراک)» فرار به کوهستان 
گریزلی (آنتونی دال ساندرو). سوگند خونین 
اراج کمار سانتوشی)» افسانه جوکوچولو (مگی 
گرین والد). فیل پرنده (مارتین وود). افسانه‌های 
شمال (رندمان زور) بکاسین و گنج وایگینگ هاء 
عناوین فیلم‌های سینمایی هستند که به همراه فیلم 
اتاق پسر در قالب نوار ویدیویی ۷۳5 و لوح فشرده 
۵ به شبکه نمایش خانگی عرضه شده‌اند. ضمنا 
علاوه بر ۱۲ عنوان فوق, یک برنامه آموزشی با نام 
«آموزش گل بلندر» نیز توسط این مق سسه به 
شبکه ویدیویی کشور پیوست. 


فریبرز عرب نیا مشغول ایفای نقش درقالب یک 
شخصیت کویرنشین در فیلم جدید عباس رافعی 
با عنوان «پروانه‌ای در باد» است. 
این مرد از همه دل بریده و به کویر روی اورده است. 
عرب ‌نیا در این فیلم با چهره‌ای کاملاً متفاوت 
اتقاگن این کن ات 


حاتمی کیا در شمال کشور 
ایراهیم 7 
حاتمی کیا از اوایل 
بهمن ماه ساخت 
فیلم جدید خود را 
در شمال کشور 
اعار می کید 
این فیلم که یک 
E‏ («(به رنگ 
ارغوان» نام دارد. حاتمی کیا درحال حاضر 
مشغول انتخاب بازیگر است. 


هنوز معلوم نیست چه کسی میهمان 
مامان می شود؟ 


بیش از ۴۵ روز است که فیلمبرداری فیلم 
سینمایی «میهمان مامان» به کارگردانی داریوش 
یرای و ام[ ما اک نزن 
رئالیستی در جنوب شهر است و قصه از انجا اغاز 
می شود که میهمانی به یک خانه فقیرانه وارد 
می‌شود و همه تلاش می‌کنند که از او پذیرایی 
ای از 

پارسا پیروزفر. ژاله علو. گلاب آدینه, امین 
حیایی. نسرین مقانلو و... بازیگران این فیلم هستند. 





حرفهای پرنکته هنرمندان 
علیرضا رئیسان (فیلمساز) 
رواج تولید آثار تقلبی 

رواج تولید آثار تقلبی و دور از معیارهای 
مطلوب در عرصه سینمای کوتاه و بلند. لطمات 
فراوانی به اعتبار سینمای ایران زده است. بسیاری 
از فیلم‌ها تنها به دلیل طرح مضامین ممنوعه و 
تاءکید روی نقاط حساس مورد توجه خارجی‌ها 
قرار می‌گیرند تا اینکه به لحاظ سینمایی و بصری 
دارای ارزشهایی باشند. 

در عرصه فیلم کوتاه. هرج و مرج بیشتری 
نسبت به فیلم بلند وجود دارد و اثار غیراستاندارد 
بسیاری در سینمای کوتاه تولید می‌شود. 

علبرضا داوودنژاد (فیلمساز) 
زنان نقش وافعی خود را ندارند 

درحال حاضر نه در فیلم‌های جشنواره‌ای و 
۱۳ 
راندار ند 

یکسری ملاحظاتی وجود دارد که می‌خواهد 
به اصرار نقش زن در زندگی و جامعه کمرنگ 
شود. ملاحظاتی نظیر مسائل فرهنگی. تفکر 
رک 
رانده است. 

سینمای جهان با نشان دادن زنانی که چندین 
CEE‏ و OLE‏ 
N O O ۱‏ 
بیرون از اینجا جایزه بگیریم» آنها مخاطب را از ما 
می‌گيرند. با این الگوها نمی‌شود در مورد زنهای 
ایرانی در سینما صحبت کرد. تماشاکر از انها بریده 
و خسته شده است. 








عبارت مثلی فوق در مورد افراد فریب خورده 
به‌کار می‌رود. کسی که به علت عدم توجه یا سادگی 
مرتکب اشتباه و متحمل زیان و ضرر شود. در 
اصطلاح عامه گفته می‌شود: «کلاه سرش رفت» یا 
به عبارت دیگر «کلاه سرش گذاشتند». 

اگر میزان فریب خوردکی زیاد باشد. صفت کشاد 
را هم اضافه کردہ می‌گویند: «کلاه گشادی سرش 
رفت!» 

حال باید دید کلاه چه ارتباطی با فریب دادن و 
فریب خوردن دارد که آن را به صورت 
ضرب المتئل درآورده است؟ 

در زمانهای قدیم یکی از انواع 
مجازاتها این بوده که بر تن مجرمان لباس 
ناموزون می پوشاندند و کلاه دودی 
ی روا ی کف ات 
را پیاده با سواره و گاهی به صورت 
وارونه بر اسب سوار می‌کردند تامردم از 
ان وضع مضحک و توهین امیز عبرت 
بگیرند و دست به اعمال ناشایست نزنند. 

گاهی این عمل در مورد بزرگان و 
وا اک می رک ننک دک 
خلیفه عیاسی دو سردار نامدار ایرانی 
مازیار و افشین را پس از دوره‌گردانی و 
اعمال تحقیرامیز و زشت به قتل رساند. 

در مکتب خانه‌های قدیم هم این روش معمول 
بود و بچه‌های تنبل و شیطان را در جلوی صف 
تا ای ای ا ا 
مضحکی بر سرشان می‌گذاشتند تا بقیه از آنها عبرت 
بگیرند. 

البته شکل و ظاهر کلاهی که بر سر افراد مقصر 
می‌گذ اشتند از جهت نوع و اهمیت جرم محکومان 
تفاوت داشت 

وقتی هدف این بود که مجرم را فقط تحقیر و 
خفیف و خوار کنند تا به مقام و موقعیتش مغرور 
نشود. در این صورت لباس وارونه و کلاه ناموزون 
ب اه ی E‏ 
مقصر به اندازه‌ای بود که لازم بود عبرت دیگران 
شود در چنین موردی قبل از آنکه مجازات نهایی را 
اعمال کنند. لباس عجیب و غریبی بر تنش می‌کردند 
و کلاه گشادی که از ان زنگوله و دم روباه اویخته 
بودند. بر سرش می‌گذاشتند تا در میان جمعیت که 


در هنگام دوره‌گردانی مجرم ازدحام می کرد ند. کاملا 


شناخته شده و مورد سرزنش و ند تنمسحر واقع شوند. 
البته اقای مرتضویان راجع به ريشه تاریخی 





ضرب المثل بالا اینطور اظهار عقیده کرده اند که: 

«نادرشاه افشار يعد از فتح کشور هندوستان 
به این ترتیب که تاج محمدشاه را که به چند میلیون 
جواهر مرصع و مزین بود. برداشته بر سر خود نهاد 
و تاج خود را که ساده و در جوف ان نعل پاره‌هایی 
e‏ 
الق استات ت بر سر محمدشاه گذاشت سشت. بر حسب اتفاق کلاه 
نادر چنان گشاد بود که تا بینی محمدشاه آمد.» 

این کلاهبرداری و کلاه‌گذاری بعدها ورد زبان 
خاص و عام : کوک 

توضیحاً یادآور می شود که او قر ضيحت و 
واقعیت این مطلب جای تأمل و تردید است چرا که 
شان مقام رئیس مملکت در ایران برتر و والاتر از این 
بود که نادرشاه فاتح و غالب ان هم در کشور بیگانه 
به این کیفیت شرم آور کلاهبرداری و کلاه‌گذاری 
کند! ثانیاً قدمت ضرب المثل بالا به شهادت کتب 
















سوسک / حجی بولبایه: پرستو / 
اب / خلو: دایی / دد: خواهر /نو: نان 
۱ جیشت: زشت / کغ: کال / گوره: 
دروغ / کوخ: حشره / اخکوک: چغاله بادام. 
فرستنده: یاسر جهاندیدهاز: فی ضآباد خراسان 


زحمت می‌شین هدر بوشو آی برار 
می سرمایه فقط ایتا بیجار بو 
اونم هامه چفر بوشو آی برار 
برگردان: شالیزار بامن ور رفت ای برادر /ازحمت 
من هدر رفت ای برادر /سرمایه من فقط یک شالیزار 
بود / آن هم همه خشک شد و علف هرز روی آن را 
پوشاند. ای برادر. 
فرستنده: ساسان یعقوبی از: فومن 


عامیانه مردم بدره 





9 اگر کسی بی‌دلیل خنده بسیار کند. حتماً برایش 
گر سگ خانه صداو حرکات ناآشنا از خود نشان 
دهد. احتمالا کسی در ان خانه از دنیا می‌رود. 

اگر شخصی از خانه خارج شد. نباید کسی او را 
صدا کند و برگردد. چرا که ممکن است او دیگر به 
خانه بازنگردد. 









##اگر در خانه‌ای نوزادی باشد و پرنده‌ای روی دیوار 
ات ادا اا ی ا 
فرستنده: اصغر علیخانی‌از: شهرستان بدره (ایلام) 


سی (شب چله در ارومیه) 


بان شهرهای کشوں شب چله يا 
چله گنجه سی در ارومیه به شکل خاص خودش 
برگزار می‌شود. 

ف ن ودای ی انت کو غالا 
در تابستان تهیه و تا رسیدن شب چله در میان کاه 
نگهداری می‌شود. ۱ 

شام شب چله در ارومیه. معمولا کوفته. دلمه 
کلم و یا آش کشک است. بعد از ضرف شام اعضای 
خانواده.حتی آنها که ازدواج کرده‌اند .به همراه همسر 
و فرزندانشان در خانه بزرگ خانواده جمع می‌شدند. 
بورگ ها انل ااا ر اغراف رین کرو شش 
ادما نے را فرج ادها ورای می کی 

از دیگر خوراکی‌های این شب فالوده. ذرت و 
تخمه تفت داده شده. ترشی سیب. خربزه مویز و 
مسقطی بود که درمیان شادی و خنده کودکان و 
بزرگسالان صرف می‌شد. و به این ترتیب 
کی سا ها تا و مت ی سس 
می رسید. 





نگیو شیر اگرچه بدیخت و افتاده 

باشد. ولی هیچ وقت میهمان روباه نمی‌شود. 

میشان ممرت بهار ردیت... 

برگردان: بزک نمیرء بهار می‌آید... 

دستی په انگور نرسیت گویشت ترشپن. 
برگردان: دستش به درخت انگور 

نمی‌رسد. می‌گوید ترش است. 

فرستنده: دین‌محمد خلیلی از: شهرستان نیکشهر 








خریزه / الماسک: مار 9۳4 / اماچو: آش 1 
بازیموش: بازیگوش / جکیدن: پریدن / سوکوت: 


فرستنده: امیرحسین ترابی از: کرمان 





ا در گناباد 
در خانه بزرگ خانواده جمع می‌شوند و دور کرسی 
می‌سپارند و از میوه‌ها و تنقلات و شیرینی‌هایی که 
مخصوص اتن شب تهیه دیده شده» می خورند. 
در این میان. هندوانه به عنوان نماد شب چله 
جایگاه خاصی دارد. که معمولا توسط بزرگ خانواده 
این شب. بازیها و سرگرمی‌های خاص خود را انجام 
می دهند. 


فرستنده: محید کاظمی از: گناباد 


شماره ۳۱۳۰ 
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«مل فورتز» خودش 9 
مئو جه شد ۵ تول که لر 3 
وضع ناگواری قرار ٩‏ 
گرفته اسست. او تجربه و ی 
مهارت کافی برای پرداز مش 
از «بوفالو» به واشنکتن را ار 
ند اشت. «مل» اخیراً یک سے وب 
کرک سای خر خر 
EL‏ بت ات بت SE‏ 
یحاری اراس بارس ای 
با هواپیمای جدید خود به واشنکتن می‌رفت. 
قبل از حرکت از «یوفالو» کارکنان فرودگاه و 
همین طور همسرش «جین» سعی کردند او را از این 
پرواز منصرف کنند و حالا او «جین» را در داخل 
هواپیما می دید که از ترس دندانهایش راروی هم 
فشار می داد. چند ساعتی از پرواز انها می‌گذشت 
در این مدت هوا مرتباً طوفانی و خراب بود و آنها دید 
کافی نداشتند. چند لحظه بعد دستگاه بیسیم هم از 
کار افتاد. «مل» خیلی ترسیده بود و مدام دعا می‌ کرد 
که سالم به مقصد برسند. «جین» همسر او هشت 
ماهه باردار بود و «مل» از خودش می‌پرسید که آیا 
همکن است آنها بدون آنکه «جین» و با کودکش 
صدمه ای ببینند فرود آیند؟ 

«مل» می دانست که در آن حوالی ارتفاعات 
زیادی وجود دارد. بنایراین سعی داشت که هرقدر 
می‌تواند در ارتفاع بالا پرواز کند. او خوب می‌دانست 
که در ان حوالی زمین صاف کمی وجود دارد و بیشتر 
منطقه کوه و دره است. بنابراین مسیر خود را تغییر 
داد. ضمن انکه ارتفاع پرواز او از هفت هزارپا به نه 
هزار پا رسیده بود و «مل» نمی دانست هواپیمای او 
قدرت پرواز در حداکثر چه ارتفاعی را دارد. او نگاهی 
به خارج و به بالهای هواپیما انداخت و دید که روی 
یا ما راک بت مره شوه و 
هی ات که رو توت 
ارتفاع خود را حفظ کند و ناگهان به طرف پایین امد 
و ارتفاع آن به سه هزار پا رسید. «مل» چند مرتبه 
سعی کرد با مانور یخهای روی بال را از بین ببرد 
ولی موفقیت او خیلی کم بود. 

ناگهان ابرها کمی شکاف پیدا کرد و «مل» توانست 
ادا رار فى کرد کا 
تست همواری را د دل که دو درخت کاج مثل 
دروازه‌ای جلی آن قرار داشت ت. «مل» تصمیم گرفت از 
بین دو درخت بگذرد. اما هنگام عبور نتوانست تعادل 
هواپیما را حفظ کند و بالهای هواپیما به دو درخت 
برخورد و هر دو را شکست و حدود چهارصد متر 
خاو سا کر هرای ف 

«مل فورتز» به گوشه‌ای پرتاب شد و همسرش 
هم به گوشه دیگر و یک رگه خون روی لبهایش دیده 
می‌شد. «مل» آهسته «جین» را حرکت داد. او بیهوش 
نیود. اما دچار خونریزی داخلی شده بود. او نامنظم 


FR 


۳۶ ار . 
رد E‏ 


شماره ۳۱۳۰ 


OE‏ کر ماما تحص ون ای سار 
خوب نیست. «مل» از عقب هواپیما یک ژاکت و یک 
مانتو آورد و روی «جین» انداخت. بیرون باران 
شدیدی می‌بارید و خارج کردن «جین» از هواپیما کار 
عاقلانه ای نبود. «مل» تصمیم گرفت برای آوردن 
کاس تن کر 

او آهسته از هواپیما خارج شد. اما قبل از رفتن 


دوربین عکاسی و فلاش ان را برداشت. او 
می‌خواست از فلاش دوربین به عنوان چراغ جیبی 
استفاده کند زیرا به زودی هوا تاریک می‌شد و او 
می‌توانست با استفاده از نور فلاش علامت بدهد و 
کمک بخو‌اهد. 

حدود یک ساعت «مل» در تاریکی و باران شدید 
راه رفت. کاملا خسته شده بود. ولی به هیچ منطقه 
مسکونی نرسیده بود. بعد از یک ساعت باران قطع 
شد. اما او دیگر به سختی راه می رفت. مدتی بعد 
همین طور که جلو می‌رفت سرش به سیم برخورد 
کرد. خوب که در تاریکی دقت کرد دید یک رشته 
سیم خاردار آنجا کشیده‌اند. و یک رشته سیم مسی 
نازک هم در کنار آن قرار دارد که احتمالا مربوط به 
زنگ خطر بود. «مل» با خود فکر کرد اگر سیم مسی را 
قطع کند عده‌ای که انطرف هستند باخبر می‌شوند. 
به همین خاطر دوربین و فلاش را در پالتوی خود 
پیچید و به ان طرف سیم‌ها انداخت. بعد خودش از 
سیم‌های خاردار بالا رفت. لباسهایش پاره پاره شد. 
اما او اهمیتی نمی داد. بالاخره بالای سیم‌های خاردار 
سیم مسی را گرفت و ان رابا چاقویی که همراه داشت 
پار که بت هم از معان الا ی رن 
انداخت. دست و پایش به شدت درد گرفته بود. اما او 
اهمیتی نمی داد. می خواست زودتر پزشکی برای کمک 
به «جین» پیدا کند. 

چند لحظه بعد صدای چند سگ بلند شد و به دنبال 


ان نورافکن‌های چند اتومبیل و چراغهای عده زیادی 


نگهبان نمایان شد. «مل» برای نشان دادن خود 
دوربین و فلاش را برداشت و چند فلاش زد. طولی 
سه نفر مرد مسلح رسیدند و به دنبال آنها دو جیپ 
با نورافکن‌های قوی رسیدند و سه نفر از ان بیرون 
تپانچه‌های خودکار و مسلح و آماده‌ای در دست 
داشتند. «مل» با دیدن آنها خیلی خوشحال شد و 


لبخندی روی لبانش نقش بست. 

اما انها به «مل» حتی فرصت حرف زدن ندادند. 
یکی از افراد سیاهپوش که به ظاهر فرمانده بود به 
افراد خود دستور داد: 

شما دو نفر این مرد خیره‌سر را بلند کنید و به 
داخل جیپ بیاورید. باید او را نزد آقای «کورز» ببریم. 
دوربین و فلاش او را هم بیاورید. تو هم بیا شاید به 
وجودت نیاز شد. 

آن سه نفر جواب دادند: 
اطاعت کاپیتان! 

دونفراول «مل» راکشان کشان به طرف جیپ بردند. 
«مل» سعی کرد که با آنها حرف بزند. ولی 
اه یکی از آن دی تفر با فریاد گفت: 
8 شما روزنامه نگارها کار خودتان را 
۳ می‌کنید و بعد هم همه چیز را توجیه می‌کنید! 
جیپ به حرکت درامد و چند دقیقه بعد 
آنها به عمارت مجللی رسیدند. هیچ کس 
نمی‌توانست حدس بزند درمیان کوههای 
پنسیلوانیا چنین قصری وجود داشته باشد. 
" نگهبانان «مل» را پیاده کرده و از پله‌های 
ساختمان بالا بردند. 

در همان را بر تا ند سا 
مرد موقر نسبتا پیری با یک عصای نقره‌ای پدیدار 
شد و با عصای خود به سمت «مل» اشاره کرد و گفت: 

چرابه اینجا آمدید؟ 

. هواپیمای من درحال پرواز به واشنکتن در این 
نزدیکی سقوط کرد. همسر من باردار است. او مجروح 
شده و الان در هوآپیماست. او به کمک احتیاج وه 
E‏ 

با هواپیمای جودم. من «مل فورتز» هستم. 
خواهش ۳ به پلیس اطلاع دهید. حال همسر 

اسان و بود. اما جریان دوربین و فلاش چیست؟ 
اناد دادن استفاده کنم. داخل دوربین حتی فیلم 
هم وجود ندارد! 

دوربین را نگاه کنید. اگر فیلم ندارد او را به دقت 
بازرسی کنید! 

جیب های لباس «مل» را گشتند. تمامی اوراق و 
اسناد و چکهای او رابیرون آوردند اما چیزی به دست 
نیامد. 0 
زد ای رابیریدو هر طوری هست وادارش کند محلی 


1۷ 
درد می‌کرد. روی یک تخت چوبی در اتاقی افتاده 
بود. دست راستش متورم و چشم چپش درد می کرد 
و پلکهایش از هم باز نمی‌شد. لبهایش هم خون آلود 
بود. «مل» به خاطر آورد که یکی از سیاهپوشها به 
نام «رانسوم» او را به شدت کتک زده و او بیهوش 
شده بود. آن طرف نرده‌های آهنی اتاق. مردی با لباس 
خاکستری قدم می‌زد. «مل» با دیدن او بار دیگر به 
التماس افتاد و گفت: 

باور کنید من خبرنگار نیستم. هواپیمای من 
سقوط کرده» همسرم احتیاج به کمک دارد. خواهش 
می‌کنم به او رحم کنید. اگر من خطایی کرده‌ام. با 
پلیس تماس بگیرید. 

اما من کلانتر هستم و شما در زندان هستید! 

پس شما می توانید با فرودگاه واشنکتن تماس 
بگیرید. آنها الان منتظر من هستند. 

. بسیار خب این کار را می‌کنم. 





بعد سراغ تلفن رفت و شماره‌ای را گرفت و 
مشغول صحبت شد «مل» شنید که: 

بله... بله... هواپیما در شمال املاک آقای «کورز» 
سقوط کرده است. خلیان خود را به اینجا رسانده. او 
هنگام سقوط مجروح شده و احتیاج به کمک دارد. 
بعد با آقای «کورز» تماس گرفت و خیلی آهسته 
صحبت کرد. سپس در زندان را باز کرد و تخت «مل» 
را از آنجا بیرون آورد و گفت: 

شنیدید به پلیس چه گفتم. شما در موقع سقوط 
مجروح شده‌اید و نباید حرف دیگری بزنید. 

طولی نکشید که آقای «کورز» به آنجا آمد و گفت: 

آقای «مل» از این پیشامد متاء‌سفم. ولی فراموش 
نکنید که به پلیس چه باید بگویید! 

«مل» فقط سری تکان داد. طولی نکشید که 
آمبولانس رسید و «مل» را که دوباره بیهوش شده 
بود به بیمارستان برد. روز بعد که «مل» به هوش 
آمد. پزشک رادید که بالای سرش ایستاده و می‌گوید: 

۔ خیلی متأسفم آقای «فورتز» اگر ما یک ساعت 
زودتر به هواپیما می‌رسیدیم می‌توانستیم همسرتان 
را نجات دهیم. ولی... 

O 


«مل فورتز» بعد از این واقعه علاقه زیادی به 
ورزش پیدا کرد. انواع و اقسام ورزشهای سنگین. 


می‌پرداخت. یک سال و نیم بعد «مل» بوکسور قوی 
هیکل و نیرومندی شد. 

یک روز او چمدانی را با خود به خانه اورد که از 
خارج خریده بود. در این چمدان یک جفت کفش 
پاشنه‌های فولادی که برامده بودند. یک دست لباس 
غیرقابل نفوذ در برابر اب و چند ریسمان نایلونی 
وجود داشت. ۰ 

روز بعد از ان اقای «کورز» میلیونر و نکهبانانش 
در مزرعه خود به طرز مرموزی به قتل رسیدند. قاتل 
با وجود مراقبت نگهبانان اختصاصیی. وارد ملک اقای 
«کورز» شده بود. او تونلی در زیر سیم خاردار حفر 
کرده و خود رابه آن طرف ملک رسانده» سکها را 
کرده بود. پنج نفر از افراد دیگر «کورز» را با تپانچه‌ای 
مجهز به صد اخفه‌کن کشته و بعد خود رابه «کورز» 
رسانده و اورابه وضع فجیعی به قتل رسانده بود. ماموران 
پلیس اقای «کورز» را از روی لباس او شناختند. زیرا 
قاتل صورت او را به کلی متلاشی کرده بود. 

قاتل همان طور که بی خبر امده بود. بدون انکه 
اثری از خود به‌جا یگذ ارد. رفته بود. 


مر کز خدمات مساور ه ای مسیری با مجوز رسمی 
زیر نظر دکنر مشبری (استادبار دانشگاه) 
روانیزشکی. وسواس, اضطراب. افسر د گی اعتیاد. اعتماد به نفس: آزمون 
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طرف قرارداد بان ملت و بانکت تحارت 
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ترک اعتیاد موفق و پایدار 


تهران - اسفهان ارسال به کلیه نقاط میهن عزیز ایران( دو خط ) 0۳۱۱-۶۲۶۴۸۷۱ 


بدون نباز به استراحت نازائی» پیشگیری از سقط جنین : هر نوع 


جراح و متخصص رنان- جراحیهای ترمیمی زیبایی 


تزریق ژل سین - لیزرتراپی 


میلیونر مغرور و خودخواه بگیرد. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


چنانچه جعبه باز شده را جمع کنید با جعبه 
شماره (۱) کاملا شبه خو‌اهد بود! 


TTT‏ ار اه 
شبیه خواهد بود! 


۱ مو قلم‌مو به جای علف کنار کلبه ۲.شکل 
روی قوطی رنگ به جای نقش روی تپه کنار 
کلبه ۲- دنباله مو سرخپوست به جای برگ 
کاکتوس ۴ دنباله قلم مو دست سرخپوست به 
جای پشت کلاه سرخپوست ۵ دو چوب داخل 
قوطی رنگ به جای تیرک کلبه با هم جابجا 


۱ 
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دندانها ردیف کردن بدون ارتودنسی . اصلام طرح 
لبخند . روکشها و لامینت های چینی ‏ بریج های 


, ناراحتی معده و هر نوع نار احتی پوستی با تصمین تمام موارد قوق 


بدون فلز . برداشتن سیاهی لثه . نگین دندان 


هموطنان عزیز ببانید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته را به فراموشی بسپاریم و برای 
زندگی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با 
استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد 
تنفر از موادمخدر و بصورت سرپایی و کاملا پنهانی ادن بیماری را برای همیشه از بین بیرید. ضمنا یک دوره 
داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهراندها دارو به وسیله اژانس بصورت 
رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوایی دک ساعته با پست پیشتاز ۲۸ 
ساعته ارسال می گردد 
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شماره ۳۱۳۰ 





امیر پرندک 
خون دل می خورند 
در شهرستان اسلام آباد غرب با بیش از دویست 
هزار نفر جمعیت. مردم برای تهیه نان با یک مشکل 
اساسی روبرو هستند. زیرا به دلیل عدم نظارت 
صحیح. نانوایی‌ها هرگونه که بخواهند تاخت و تاز 
می‌کنند. اندازه نان روزبه‌روز کوچکتر شده و آرد 
حاصل از این کم فروشی به‌صورت غیرقانونی و 
پنهان از چشم مردم در بازار آزاد فروخته می‌شود و 
جاک و ۵ I‏ 
صحبت کرده و به وضع موجود اعتراض می‌کنید 
NYP AE RT‏ 
در اینجا نانواها حتی ساعت کارشان راهم به 
دلخواه خود تعیین می‌کنند. به‌گونه ای که دير به سر 
کار حاضر شده و زود دسّت از کار می‌کشند. آنها 
همچنین در فروش نان قیمت‌های مصوب را رعایت 
نمی‌کنند و ماحصل همه این مشکلات نانی است با 
کیفیت بسیار پایین که به جرأت می‌توان گفت «قابل 
مصرف نیست). 
مرزبان بخشم دلشاد 


از ز باله دان شدن چوی های کنار 
خیابانها محانعت کنیم 
بیشتر جوی‌های کنار خیابانهای سطح شهر 
زباله‌ها شده و وضعیت اسفباری از نظر بهداشتی در 
سطح شهر تهران به وجود آورده است. ضرورت دارد 
مسوولان شهری همان شهرداریها برای از بین بردن 
این وضعیت اقداماتی به عمل آورند. به نظر می‌رسد 
حتی لایروبی این جوی‌ها برای کارگرانی که به این 
سرپوشیده کردن این جوی‌ها بهترین راه‌حل مشکل 
فوق باشد. 
فرقانی 


رحمن اباد سه مشکل اساسی 5 

روستای رحمن آباد زردکوه واقع در ۲۰ 
کیلومتری جاده بین المللی ایرانشهر به چابهار در 
مجو ی ۰ 

مسجدالنبی رحمن اباد مورد استفاده مسافران 
و رهگذران است. این مسجد نیازمند پارکینگ است. 
اما اداره راه و ترابری حاضر به احداث پارکینگ در 
مقابل این مسجد برای مسافران نیست. 

نبود پارکینگ باعث حوادث ناگواری شده است! 
همچنین این روستاو توابع ان فاقد برق است درحالی 
که خطوط فشار قوی از این روستا می گذرد. 
همین طور کشاورزان این منطقه مورد کم لطفی و 
بی‌توجهی اداره جهاد کشاورزی هستند. 


امید است اداره‌های برق. جهاد کشاورزی و راه و 
راهی زردکوهی 


چوانان تحصیلکر ده 9 بیکار 
OIF AON‏ 
, ۸۲ .۲ . ۸ ۶ . , .. ۲ .۲ 
دارای چند شغل می‌باشند. 
ای این ۱ 
ۍ E‏ ما لک تن ار 
کار ای اک ۳ 
آیا بهتر نیست کمی هم به جوانان متعهد. باسواد اما 
بیکار توجه بشود؟ 
تیان 


ریگان دیار فراموش شده 

ریگان یکی از مناطق محروم و دورافتاده 
و سیستان و بلوچستان قرار دارد و از چهار دهستان 
تشکیل شده و مردم ك عموما کشاورز و دامدارند. 
متأسفانه خشکسالی پی‌درپی چند ساله اخیر. گرمای 
طاقت فرساء کمبود اب اشامیدنی و نبود اب برای 
کشاورزی و وجود طوفانهای مداوم و شدید شن 
موجب مهاجرت گسترده مردم این منطقه به شهرها 
و درنتیجه تبدیل نیروی مولد به نیروی 
مصرف کننده و افزایش بی رویه شهرنشینی شد ۵ 
روان» حفر حلقه‌های چاه برای کشاورزی و دادن 
و E‏ به کار 
خود دلگرم نموده و جلوی مهاجرت مردم به شهرها 
را بگیرند. 

ریگان . جعفری کوهبنانی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 

ر وستای هتیان خانه بهداشت می خواهد 

روستای هتیان از توابع نیکشهر با وجود فاصله 
کمی که با این شهر دارد. ولی هنوز فاقد خانه بهد اشت 
است. اکر در این روستا کسی دچار مارگزیدگی شود 
باید به نیکشهر انتقال یابد! 
همانجا مشکلش تا رسیدن به یک مرکز درمانی 
همچنین امیدوارند هرچه زودتر مسوولان نسبت به 
ساخت یک خانه بهد اشت اقد ام نمایند. 


سار ب وت سالن ورزش ندارد 
دهستان ساربوک با وجود اينکه دهها جوان 
ورزشکار دارد. فاقد سالن ورزشی برای برگزاری 
مسابقات و بخصوص تمرین ورزشی است. جوانان 
این دهستان در ماه مبارک رمضان به‌جای بازی در 

داخل سالن روی جاده آسفالت بازی می‌کنند. 

ورزشکاران دهستان ساریوک از توابع نیکشهر 
سیستان و بلوچستان از مسوولان ورزش منطقه 

تقاضا دارند به مشکل انها رسیدگی شود. 
ری . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





قابل توجه افراد مسن 


فعلا آسپیرین نخور بد! 

پژوهشگران درلندن اعلام کردند. به همه افراد بالای 
۰سال توصیه خواهد شد. به منظور جلوگیری از ابتلا به 
سرطان و بیماریهای قلبی و نیز عوارضی همچون جنون 
پیری هر روز به‌طور منظم آسپیرین مصرف کنند. 

به گزارش خبرگزاری آلمان از لندن, پزشکان بر این 
باورند طی ده سال اینده مدارک مستند کافی پزشکی در 
تأیید مصرف گسترده آسپیرین گردآوری شود لیکن آنان 
تأکید کردند. بیماران تا انجام تحقیقات بیشتر درباره دامنه 
عوارض جانبی شناخته شده این دارو. باید از مصرف 
خودسرانه آسپیرین و بدون تجویز پزشک خودداری 

البته به زنان باردار نیز توصیه شده است در مصرف 
این دارو احتیاط کنند. زیرا ممکن است آسپیرین خطر 
سقط جنین را افزایش دهد. مصرف این دارو در کودکان 
و نوجوانان زیر ۱۶ سال نیز ممنوع است. 

تا شک ور را را 
مصرف آسپیرین در لندن با اشاره به مزایای این دارو 
همچون کاهش حملات قلبی و سکته‌های مغزی تابیش 
از یک سوم اعلام کردند. درباره اثرات مفید اسپیرین در 
جلوگیری از ابتلا به سرطان سینه» پروستات یاروده به 
او فی ست انا 

مطالعات نشان داده است. خطر رشد و گسترش 
تومور سرطانی روده در افرادی که آسپیرین مصرف 
کرده‌اند تا ۱۶ درصد کاهش می‌باید. 

همچنین خطر ابتلا به سرطان سینه در زنانی که به‌ طور 
منظم داروهایی همچون آسپیرین و ایبوپروفن مصرف 
کب هیفاق کم ای نان 
نکرده‌اند تا ۲۸ درصد کاهش افته است. 


یك توحیه جدی به مادران بار دار 


توصیه در کاهش مصرف ماهی برای مادران باردار 

نگرانیها درخصوص افزایش ميزان جیوه در بدن 
ی ی سا 
می‌دهند. افزایش یافته است. 

به همین علت دولت آمریکا قصد دارد به زنان باردار 
ویامادرانی که کودک شیرخوار دارند توصیه کند. ميزان 
کر 

اداره دارو و غذای آمریکا پیش نویس یک توصیه 
E‏ را که رات از که مر 
انواع غذ اهای تهیه شده از ابزیان دریایی برای مادران 
باردار و با فرزندان خردسال درخواست شده است. 

براساس این پیش نویس, بهتر است ميزان مصرف 
این نوع غذاتا حد دویاسه وعده متوسط غذایی در هفته 
محدود شود. 

همچنین در این پیش نویس توصیه شده است که 
به‌جای مصرف یک نوع ماهی یا ابزی دریایی. از انواع 
مختلف این ابزیان استفاده شود. 








آن کاخ که صدام در او حام گرفت 
بوشش بگرفت و «برمر» آرام گرفت 
۱ صدام که دام می‌نهادی همه عمر 
۱ دیدی که چگونه دام. صدام گرفت 
00 
۲ فروپاشید تا بغداد. در رفت 
همان صدام که فردی چموش است 
فرو شد داخل سوراخ موشی 
که می‌گفتند در دست فروش است 
درش کردند از سوراخ و اینک 
اسیر بدتر از خود. جورج بوش است 


, زمانه با کسی شوخی ندارد 
هزاران بازی معکوس توش است 
به یک آن, ناگهان اشی پزاند 
| که قد یک وجب روغن به روش است 
لهذا گردواند بوش هم موش 
۱ علاج بوش هم سوراخ موش است! 


- ۹ A 


از دستگیری صدام تا دستگیریش! 


آمریکایی که سالها از دیکتاتور خون آشام عراق 
دستگیری کرده بود. بالاخره مجبور به دستگیری او 
شد. صدام تکریتی درحالی دستگیر شد که با تمام 
طمطراق دیکتاتوری اش داخل دخمه‌ای گور مانند 
خزیده بود. یک چیزی در مایه‌های همان «سوراخ 


موش» معروف که شهرت جهانی دارد و معمولا 


دیکتاتورها در روز مبادا به سراغ ان می‌روند. 























شعر واقعاً نو: 
به سوراخ موش اگر می‌ایید 
نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد 
ای تک وس 
در همان روز دستگیری صدام. مردم کویت پا 
«جوک» درباره «محمدسعید الصحاف» وزير 
اطلاعات غلطرسانی صد ام سایق کرده اند که تا 
ثانیه‌های آخر سقوط بغداد. خبر ورود نظامیان 
پس از دستگیری صدام و تایید هویت او از سوی 
صدام را تکذیب کرده است! 
همه چی را درست به اطلاع مردم برسانند. 
نتیجه سباسی: دیکتاتور اخرش خوش است! 


n ۳‏ ۱ 
اعلام جرم عليه شیرین عبادی: 
حتماً ضرب المثل «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم. 
مرحمت فرمود ه ما را مس کنید» را به کرات 
انه اما سکن است تا فخال مورد امتعمالش 
را ندیده يا تجربه نکرده باشید. به تازه‌ترین مثالش 
توجه بفرمایید: 
کمیته اعطای جایزه صلح نوبل چندی پیش 
جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ رابه یک زن حقوقدان ایرانی 
بدهند. پس خانم شیرین عبادی تصمیم گرفت برود 
جایزه ۱/۲ میلیاردی خود را هرطور شده بگیرد بیاورد 
ایران بلکه بتواند به یک زخم زندگیش بزند. عده زیادی 
دریافت این جایزه را به او تبریک و معدودی نیز به او 
«محمدحسن قدیری ابیانه»که دوره پیش موفق به 
دریافت رای مردم برای ورود به مجلس نشد. اخیرا 
با انتشار اطلاعیه‌ای خواستکار پیگرد قانونی شیرین 
عیادی» برنده جایزه صلح نویل به اتهام «اقد ام علیه 
استقلال کشور» شده ۱ ی SS‏ 
فرموده است که: «عبادی کوچکتر از آن 
رد نظر آاتش وفت بگذارم...». 
یک مخالف گالیله: زمین کوچکتر از آن 
برای اثبات گرد بودن آن وقت بگذارم. 
دوست یک مخالف گالیله: ما خومان یک زمین 
گردی در شمال تهران داریم که تمام وقتمان را 
مجبوریم روی ان بگذاریم. 
اگرچه نگارنده نیز بزرکتر از ان 
موصوع کوچکی به نام «شیرین عیادی» که اتفاقا 
است بعدها دیگر یک همچین وقت مناسبی گیرش 
نیاید؛ پیشنهاد می‌نمایم که به دو دلیل زیر نیز خانم 
عبادی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد: 
کارش آزادی مردهارابه خطر اند اخته و باعث می‌شود 
که نتوانند آزاد عمل کنند. 
مورد ۲: اقدام عليه جمهوری کشور. ایشان 
برخلاف مبانی دموکراسی عمل کرده به جای انکه 
به اتفاق تمام مردم برای دریافت جایزه نوبل اقدام 
کند. به تنهایی مرتکب این عمل قبیح شده است. 
توضیح: یک مورد سومی هم هست که چون 


است که 


مطلب ((سبهه)) می شود از ذکر ان اکندا خوددارف 


می‌گردد. 
شادی اشعباهی! 


شاد کردن مردم به قدری مهم است که عده‌ای 
تصمیم گرفته‌اند هرطور شده. مردم را بخندانند. 
غافل از اينکه در کشور ما سوژه برای خندیدن زیاد 
هست. به‌تازگی یکی از مقامات وزارت بهداشت به 
شهروندان هشدار داده که مواظب داروهای 
موی وتات از فان ا 
ی هی تانوهای ر لیم خی 
قرص های شادی‌آور (اکستازی) را داخل آنها 
می‌ریزند و در پوشش داروهای مجاز وارد کشور 
می‌کنند. فقط همین مانده بود که هر وقت دردی 
به سرمان می‌گیرد. اشتباهاً قرص شادی آور 
بخوریم و به سردرد خود بخندیم. 

برداشت حامعه شناختی: وقنی شادی های 
قرص و قایم طبیعی کم شود. قرص‌های شاد ی آور 
مصنوعی زیاد می‌شود. 

یک تجربه شخصی: دیروز مادربزرگم هنگامی 
که داشت اخبار گوش می‌کرد. مدام می خندید. 
غلط نکنم باید قرصی چیزی انداخته باشد بالا 


NS‏ دحاها 
جه & 64 ۰۰ 


بی که ذ 





نحوه امتیازات مسابقه «جابزه بر تر» 
رین a‏ سب ایس اس 
پیش بینی درست تیم برنده يا تساوی دو تیم ۵ 
از 
ید ار 
- روی پاکت قید شود مربوط به مسابقه «جایزه 
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خواهان شرکت در مسابقه جایزه برتر هستم 
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بنکان تهران........ فول د خورستان a‏ 


استقلال اهواز و سایپای کرج 
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۰ ۵ اشاره: 

° زمانی که این مصاحبه را انجام دادیم. پیکان 
: هنوز به مصاف سایپا نرفته بود و از سیزده بازی 
© خود در دور رفت لیگ حرفه‌ای با پنج پیروزی» 
#8 یک تساوی و هفت شکست ۱۶ امتیاز کسب کرده 
۷ بود و در رتبه نهم جدول رده‌بندی قرار داشت. 

e‏ بله درست است. رتبه نهم! این تیم با مهدی 
*_ واعظی. امیرهوشنگ شریفی‌نسب. محمدرضا 
طهماسبی. اسماعیل حلالی. امیرعباس غفوری 
" اصلی. ارسطو محمدی. بهمن طهماسبی. امین 
9 محتشمی و چندین و چند ستاره کوچک و بزرگ 
: دیگر نتوانست در پایان نیم فصل اول انتظارات را 
» براورده کند و حالا همه از دکتر بیژن ذوالفقارنسب 
۰ 


سوال می‌کنند که برای بهبودی هرچه زودتر تیمش 


چه نسخه‌ای را خواهد پیچید؟! 


شماره ۳۱۳۰ 


: 


البته صحبت کردن با این مربی همچون مصاحبه 
با مربیانی نظیر حجازی. پیروانی. میثاقیان و حتی 
جیروانی می که این روزها تیم‌هایشان بیشتر حال و 
هوای ابری دارند. واقعا دل شیر می خواشد. جرا که 
شب و روز این مربیان فعلاً شده شنیدن انتقادات و 
دفاع از خو د. 

دکتر شم دیگر همجون گذشته آرام نمی و 
حتی بردهای شیرین هفته‌های یازدهم و سیزدهم 
تیمش مقابل پاس و شموشک هم نتوانسته از تلاطم 
درون جهره و صدایش بکاهد. 

خواندن این مصاحبه خالی از لطف نیست. پس 
لطفا با ما همراه باشید. 

E 3 

۵ زمزمه‌هایی از تعویض قریب‌الوقوع شما درمیان 
اهالی قوتبال شنیده می‌شود. 
۵ نمی‌دانم! 
8 اگر شما | تعو بض شوید. جه می کنید؟ 
۵ هیچ. من هم مثل تمام مربیان برکتار شده می‌روم 
و بازیها را در خانه و از طریق تلویزیون تماشا 
۵ اما می‌گویند به علت رفاقت دیرینه‌ای که میان 
شماء اقای ذادرس وخوذ دارف هیچ دغدغه‌ای از 
برکناری ندارید و ایشان شما را تحت هر شرایطی 
حمایت ا 
۵ این درست که من سه بار با مدیریت ایشان 
توانسته‌ام تیم‌های تحت هدایتم را قهرمان کنم. اما 
این تحلیل که رفاقت ما تضمین حضور من در پیکان 
خو اشد وف اسلا قاط و بسی‌معناست. سیاست 
باشگاه پیکان و مدیریت سکع است 
r GF‏ نم تلاش می‌کنم تا این تیم 
ره جایگاه واقبی اش 
9 اما آقای دکتر نتایج ب تیم پیکان کمی دور از 
ذهن به نظر می رسد... 
۵ کدام نتایج؟ بردهایمان دور از ذهن است یا 
باختهایمان؟ 
۵ راستش هم بردهایتان و هم باختهایتان. تیم شما 
یک هفته در تهران مغلوب استقلال اهواز می‌شود و 
شفته دیگر سه کل به باس می ز ند. 
۵ یکی از دلایل عدم ثبات در نتایج ما هماهنگ 
نبودن بازیکنان تازه‌وارد با سایر نفرات است. از 
سوی دیگر ما در طول نیم فصل.مصدومان زیادی 
داشتم و کمتر اي 
تمام قوا به مصاف حریفان برویم. این ورزشگاه 
اختصاصی پیکان هم برای ما معضلی شده است! 


ن قر صت دراختا رمان پود که پا 


شاید همه را بر د یم 
فهر مان شد یم ! 


® ورزشگاه اختصاصی پیکان؟! 

ل له اتکار حریفان ما در این زمین راحت‌تر از ما 
بازی می‌کنند و کل در اکثر بازیهایی که در این 
ورزشگه‌انجام داده‌ايم شرابط زمین و تماشاگران 
عنلیه ىا -بوده است. از سوی دیگر بخه‌ها در 
مسابقاتی که خارج از این ورزشگاه انجام دادند. 
بهترین نتیجه را گرفته‌اند. 

9 خب. چرا در شیرودی. تختی یا آزادی بازی 
ثم ی منید؟ 

۵ در این شرایط نمی‌شود چنین تصمیمی گرفت. از 
سویی وضعیت چمن شیرودی و تختی مساعد 
نیست و از سویی دیگر بازی در ورزشگاه آزادی 
هزینه‌های زیادی دربر دارد. من فکر می‌کنم بسهتر 
باشد کارمان را دنبال کنیم, چرا که همیشه شرایط به 
ضرر ما نخواهد بود و روزهای خوش پیکان هم 
فرامی ر سند. 

۵ عده‌ای می‌گویند پیکان با اندیشه‌های دکتر 
تدافعی بازی می‌کند. خودتان 
می‌گو یید؟ 

٥‏ آنهایی که می‌گویند پیکان یک تیم دفاعی است. 
اصلا کارشناس نیستند. شما کدام تیم دفاعی را 
بتواند ظرف ده دقیقه دو گل به 
پرسپولیس بزند؛ یا سه بار توپ را از خط دروازه 
پاس عبور دهد البته من می‌دانم این اتتقادات از 


در این مورك هن 


سراغ دارید که : 


کجا آب می‌خورد. 

۵ امکانش هست مارا هم در جریان بگذارید؟ 
۵ چنین شائبه‌ای بعد از پیروزی پیکان در برابر 
پرسپولیس همه گیر شد. طرفداران پرسپولیس بعد 
1 ر اجج غیرختظره یمان یکا را ب اتی 
بودن محکوم کردند و مطبوعات هم بیش 
Ere‏ دادند. سوالی مهد شما دارم 
این است که جرا پگاه» ابومسلم یا فجرسپاسی که در 
نیم فصل اول کمتر از ما گل زدند. این‌چنین به 
دفاعی بودن محکوم نشدند؟ 


ت از لے یه 


۵ شما قبول ند ارید که در بازی با : پرسیو لیس بیش 
از حد دفاعی بودید؟ 
۵ پیکان در مقابل تیمی که از لحاظ پتانسیل جندین 


برابر خودش بود. دو گل پیش افتاده بود و شرایط 
حکم می‌کرد که ما در نیمه دوم برای حفظ برتریمان 
بیشتر به فکر دفاع کردن باشیم تا حمله. این کار در 
همه جای دنیا مرسوم است و ما هم منطقی ترین کا 
ممکن را انجام دادیم. اما انگار آن برد به مذاق 
تیان ها وق نبا نان 

۵ پیکان از چهار بازی مقابل تهرانی‌ها ۱۰ امتیاز 








گرفت و از ٩‏ بازی مقابل شهرستانی‌ها فقط شش 
متیاژ. فکز مي‌کنید چزا رکش قضه ما فقظ در 
مقابل تهرانی‌ها انگیزه بردن دارد؟ 

© انخ‌طوز تست که فا فقط در فقابل هر انی ها 
انگیزه بردن داشته باشیم. اما خب نتایج این‌گونه 
می‌گوید. ما در اکثر بازیهایی که واگذار کردیم به 
اندازه تیم پیروز. شایسته برنده شدن بودیم و 
بسازیهای مستعادل و باناباین را سفایل هبریتان 
شهرستانی‌مان انجام دادیم اما برخی عوامل دست 
به دست هم داد تا ما نتوانیم آن‌طور 5 
ری 

e‏ یعنی می‌خواهید بگویید بدشانس بودید؟ 

۵ اتفاقاً من اصلاً به شانس اعتقا تباید 





که بايد نجه 


صورت برخی از اتفاقات را می توان شا 
6 شاید هم حریفانتان بیش از اندازه خوش‌شانس 
بودند؟ 
0 نه» نمی خواهم توجیه کنم و بگویم حریف شانس 
اورد. اما برخی‌ها از شاتس صحبت می‌کنند و 
بعضی ها هم از داوری. 
۵ و لابد شما هم از داوریها گله دارید؟ 
۵ به هرحال در نیم‌فصل اول چندین پنالتی 
مشکوک برای ما گرفته نشد و چند بار هم داوران 
در صحنه‌های مشابه علیه ما پنالتی گرفتند. چندین 
بار هم تیم ما با کارت قرمز داوران ده نفرد شد. که 
البته ما هم اعتراضی نداريم. اما در مجموه 
اشتباهات داوری بیشتر به ضرر پیکان بود تا به نفع 
این تیم. 
9 خبرگزاری ایپنا چند روز پیش مصاحبه 
نیمه تمامی از شما روی تلکس خیرگزاری‌اش آورد 
و در پایان مصاحبه وانمود کرده بود که شما به دلیل 
عصبانیت گوشی را قطع کرده‌اید... 
0 فکر می‌کنم اکثر فوتبالدوستان آن مصاحبه را 
خواندند. حال من قضاوت را به مردم می‌گذارم و 
بیشتر از این در مورد آن اقدام خیرگزاری صحبتی 
فی کت 
۵ فکر می‌کنید در پایان لیگ پیکان در کجای 
جدول قرار بگیرد؟ 
۵ ما باید بپدیریم که از لحاظ کار تیمی و نیروهایی 
که دراختیار داریم از تیم‌هایی نظیر ذوب‌اهن 
پاس. پرسپولیس, استقلال. فولاد و حتی سپاهان 
پایین تر هستیم اما جایگاه واقعی پسیکان در نیمه 
بالای جدول است و ما تلاش می‌کنيم در پایان جزو 
تیم‌های اول تا هفتم باشیم. 
6 و البته بیشتر نزدیک به هفتم. 
۵ نه. شاید هم همه را بردیم و قهرمان شدیم! 
e‏ و 

دکتر با این شوخی. مصاحبه را تمام می‌کند و ما 
هم برای او و تيمش در نیم فصل دوم لیگ آرزوی 
موفقیت می‌کنیم. باید منتظر ماند و دید داروهایی 
که دکتر برای تیمش تجویز کرده جزو داروهای 
کمیاب است یا در هر دکانی پیدا می‌شود! 


هشدار به فدراسیون خوب والسال 
ادن دو هاه و ^ E‏ 
ا ست شید ۱ 


تیم ملی والیبال کشورمان با دستیابی به مدال 
برنز مسابقات قهرمانی اسیا در کشور چین, افتخار 
بزرگی برای والیبال و ورزش کشورمان به ثبت 
رس‌اند. این سوفقیت که پس از سالها دوری 
ملی پوشان بزرگسال کشورمان از سکوهای اسای 
با مدال برنز بازیهای آسیایی بوسان آغاز شد. با 
عنوان سوم رقابتهای پکن تداوم یافت تا حاصل 
سرمایه گذاری تس ساله فدراسیون والیبال بر روی 
تیم‌های پایه به‌پار نشیند 

مقام سوم مسابقات قهرمانی اسیا و کسب جواز 
حضور تیم ملی کشورمان در مسابقات انتخابی 
المپیک آتن همان‌طور که افتخاری بسزرگ برای 
والیبال کشور به حساب می آید کار اين فدراسیون 
را نیز مشکل‌تر از قبل کرده است» چرا که مهیا 
ساختن تیم ملی برای حضور در بازیهای انتخابی 
المپیک نیازمند تدارک گسترده‌تر و برنامه‌ریزی 
اصولی است تا تداوم غلاوين کسب شدد مير 
تأییدی باشد بر رشد والیبال ایران. 

مسابقات والیبال انتخابی المییک در قاره آسیا 
با حضور پنج تیم ایران, کره جنوبی. ژاپن. استرالیا و 
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هند اسفند ماه سال جاری یعنی کمتر از سه ماه دیگر 
در کشور ژاپن برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان 
با توجه به درپیش بودن رقابتهای لیگ زمان 
جندانی برای اماده‌سازی دراختبار ندارد. از این رو 
به رشد همان والیبال در کشور با انتقال داشته 
مربی خارجی تیم به مربیان لیگی و یکسان‌سازی 
تمرینات تیم‌های حاضر در لیگ است تا بازیکنان 
ملی‌پوش کشورمان با سیکی یکنواخت در داخل 
تیم‌های باشگاهی خود اماده شوند تا علاوه بر 
کاهش هزینه‌های اردویی, تیم ملی به هماهنگی 
مطلوب‌تری برای حضور در پیکارهای مقدماتی 
علی‌ایحال. ملی‌پوشان والیبال کشورمان در 
سایه مدیریت این فدراسیون توانایی‌های خود را 
ثابت کرده‌اند. اما تک‌تک اعضای سم و جناب 
یزدانی خرم بايد آگاء باشند که برای کسب 
موفقیت‌های بیشتر بايد به دنسبال فراهم ساختن 
امکانات لازم بود. وگرنه امکان درد مول چند 
ساله این فدراسیون, ظرف جند ماه خراب شود. 


آقای نوآمور دما ما جطور ۷۹۹ 


مثبت سفرش به مالزی, ا گفت: «ایران ایت کد آز 
اعضای فعال ۸16 است و نفود زیادی در 
تصمیم گیریها دارد. حضور نمایندگان کشورمان در 
جلسات ۸۴٤‏ کسب عنوان نایب رئیسی فوتسال 
آسیا و همچنین احراز کرسی در فیفا بسیار چشمگیر 
بود جرا که به موقع از حق تیم فوتبال کشورمان در 
جلسات مختلف دفاع کردیم و...» 
ناصر نو آموز در مورد نحوه کاهش جریمه تیم 
ملی کشورمان گفت: «با صحبت شابی که در جلسات 
انضباطی و اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام 
دادیم موفق شدیم نظر مساعد تک‌تک اعضای 
کمیته اجرایی را به کاهش محرومیت, جلب نماییم 
که نتایج خوبی هم دربر داشت.» 
تا اینجای فرمایشات جناب نایب رئیس متین و 
دستشان هم از بابت تمامی زحماتشان درد نکند» 
اما بخوانید ادامه صحبت‌های ناصرخان نو اموز راء 
البته اگر از تعجب شاخ درنمی آورید! 
«در حکم کفدرآسیون فوتبال آسیا مینیب 
محرومیت ایران از یک بازی خانگی بدون تماشا گر 


به صورت مشخص به بازی خاصی اشاره نشده, لدا 
با انجام یک دیدار دوستانه. محرومیت تیم ایران از 
بین خواهد رفت!» 

خدمت جناب نائب رئیس عرض می‌کنیم که در 
حکم هیچ کنفدراسیونی مبنی بر محرومیت تیم‌ها و 
بازیکنان به بازیهای مشخصی اشاره نمی‌شود و 
به طور قطع محرومیت‌های بین‌المللی و حتی داخلی 
تمام کشورها مربوط به بازیهای رسمی أن تيم‌ها یا 


بازیکنان محروم می‌شود. نه بازیهای دوستانه. از 


شما که سالها سابقه کاری در کنفدراسیون فوتبال 
اسیا و فدراسیون فوتبال کشورمان را دارید. بعید 
بود که اینجنین در مورد محرومیت یک جلسه‌ای 
تیم ملی اظهار نظر کنید. 

بدین ترتیب فوتبال دوستان یقین داشته باشند 
که حکم محرومیت تیم ملی فوتبال کشورمان در 
بازی روز ۲۹ بهمن ماه سال جاری مقابل تیم ملی 
قطر در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی 
اجرا خواهد شد. نه در یک بازی تشریفاتی 


بی‌ارزش! 





رر 


موفح. تر ار 
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یپ طاه بدا ا ف ساره 
ارت وتا برتغال است. او در سال ۱۹۷۲ در 
شهر آلمادا در کشور پرتغال متولد شد و سابقه 
حضور در تیم‌های اسپور تینگ لیسبون و بارسلونا 
را دارد و اکنون در جمع سار گان جهان عضو تیم 
پایتخت نشین اسانما یعنی رئال است. 
اکنون در آستانه سال جدید میلادی هستیم و 
تا اغاز مسابقات نهایی جام ملتهای اروپا به 
میزبانی پرتغال چیزی نمانده و تنها مثل یک چشم 
به شم زدن آن مسابقات نیز فراصی رسد. مرحله 
نهایی چام ملتهای ارو پا اخرین محل برای نمایش 
پایانی تعدادی از بازیکتان مطرح جهان است و 
درصدر همه آنها لوئیس فیگو قرار دارد. بسرترین 
مرد سال اروپا در یکی. دو سال اخیر پس از پایان 
رقابتهای جام ملتهای ارو پا و در اوج از فوتبال ملی 
کتاره گیری خواهد کرد. او در یک مصاحبه با يوقا 
صحبت‌هایی در مورد وضعیت و شرایط جام ملتها 
گفته است که با هم می‌خوانیم 


۵ آسایش در خانه (میزبانی): 

تصمیم لوئیس فیگو برای خداحافظی از 
بازیهای ملی تصمیم عاقلانه‌ای است. پس از 
برگزاری مسابقات جام جهانی جوانان در کشور 
پرتغال در سال ۱۹۹۱ جام ملتها مهمترین رویداد 
ورزشی در این کشور خواهد بود و فیگو در مقابل 
دیدگان تماشاچیان پرتغالی بازی می‌کند و دوران 
ودرا به بایان میراد و این یک اقخار ورک 
است. 
۵ ارزو و اميد فیگو: 

بازی در مقابل هواداران و هموطنان بهترین 
آرزوی من است و پایان فوتبال حرفه‌ای می تواند با 


آخرین مانع برای فیکو! 












ما در سال 
۶ تا مر حله 
یک چهارم 

پیش رفتیم و 


یلته ۳ 


یک اتفاق مهم بهتر تیز شود ما در سال ۱۹۹۶« 
در جام ملتهای اروپا تا مرحله یک‌چهارم پیش 
رفتیم و در سال ۰ به نیمه‌نهایی این رقابتها 
صعود کردیم. شاید هم امسال یکی از فینالیست‌ها 
باشیم و این فوق‌العاده خواهد بود. کسب یک مقام 
ملی در رده بزرگسالان می تواند کلکسیون فیگو را 
تکمیل کند چون ما جام جهانی جوانان را در خانه 
کسب کرده بودیم 


۵ یک شرط: 
بر دده ا ا پرتغال در سین 


تورنمنت بزرگی خودش یک موفقیت و پیروزی 
محسوب می‌شود. من امیدوارم با بازیکنان جدید و 
ین مهم دست یابیم 
۵ جوان‌گرایی و جوانان: 

تیم پرتغال در سال ۲۰۰۴ مطمتنا جوانتر آز هميشه 
از پایان جام جهانی ۲۰۰۲ خیلی 
از بازیکنان قدیمی همجون جورج کاستا را دیگر 


جوان بتوانیم به ای 


خواهد بود. ما یس 


SIEMENS 
- سب‎ 1 


۷۳ 
یم و جوانان جای آنها را : 
می تواند یک کار مهم باشد. 





ندار یم بر کرده‌اند و این 
# تر عه سحت؛: 

جنین قرعه‌ای در جام ملتها کار اسکولاری را 
برای مقابله با حریفانی همجون اسپانیا و یونان و 
روسیه دشوار کرده است. بازی در خانه و جلو 
هواداران و جو حاکم کمک زیادی را به ما می‌کند. 
علی‌رغم اینکه بازی مقابل تیم‌هایی همچون ایتالیا و 
اسپانیا و هلند در ورزشگاه خودی نیز کار دشواری 
است. آنها دیگر با این‌جور مسائل خیلی راحت 
است. 

بازیهای سخت در مقابل تیم‌های قدر تمند 
ترسی را در دل فیگو و هر کسی خواهد انداخت, اما 
حضور در جام قهرمانان اروپا و جام یوفا حضور در 
جام جهانی و عضویت در تیم‌هایی مثل بارسلونا و 
رئال مادرید فیگو را کمی آرام می‌کند. او دیگر با 
می‌داند همانند بازی در مقابل بارسلونا در نیو کمب 
شهر بارسلونا که مسائل و سختی زیادی را برای او 
رر دارد. اما او خود را وفق می‌دهد و کار خود را 





خر ید توپ بخاطر حفظ حرمت مقدسات 


یک یهودی. تسوپ فوتبالی را به فلسطین 
اشغالی وارد کرده که بر روی آن عبارت 
«لاالهالاالله. محمد رسول‌الله» نوشته شده است. 

یک شهروند عرب فلسطین اشفالی. پس | 
آنکه متوجه شد یک تاجر یهودی تعدادی تسوپ 
فوتبال با مشخصات فوق از چين وارد کرده. به 
منظور جلوگیری از هتک حرمت به لفظ ِ 
«الله» اقدام به خرید همه ای ن تویها کسرده و از 
خواسته است که دیگر این نوع توپ را وارد ۳ 

این شهروند عرب اسرائیلی که نخواست نامش 
فاش شود, گفت: وی با هدف جلوگیری از اهانت به 
لنظ جلاله «الله». تمامی این تویها را که ۲۷۰ 
عدد بوده - خریداری کرده و در منزل فردی به نام 
شیخ محمود عمری نگهداری می‌کند. 


مار ۳۱۲۰ 


این عرب اسرائیلی گفت ما وقتی از فرد بهودی 
که اقدام به واردات این توپ کرده بود -علت این 
کار را پرسیدیم. مدعی شد که عصربی نمی‌داند 
پتا بر ای ن نم‌دانسته که زوی این توپها چه چيزی 
نو شته شده است. 

گفتنی است. این تویها از جنس ممتاز و 
گران‌قیمت است که از جیر. ِِ فلسطین اشغالی 
شده و روی این توپها به زبان چینی نوشته شده 
است: «ساخت حین». 

عبدالمالی دهامشه, معاون جنبش اسلامی 
طی نامه‌ای به ایهود اولمرت. وزیر صنعت و 
تجارت فلسطین اشغالی. از وی خواسته است که 
مانع از ورود این توپها و دیگر لوازم ورزشی که 
احساسات دینی مسلمانان را تحریک می‌کند به 


فلسطین اشغالی 

ات هو ا اه هی ی 
همین نامه نیز به سفا رتخانه‌های مسص 
تل آویو, ارسال کرده و در آن از ای بن کشورها نیز 
خواسته است که با اتخاد تدای بير لازم ماع از بروز 
مسائل این‌چنینی در دیگر کشورها ی عرب و 
مسلمان شو ند. 

تین است. عبارت و«لاالهاا ال 
رسول الله» که بر روی این توپ ۷ شد ه 
مربوط به پرجم عربستان سعودی است که در 
تصویر آن در کنار تصویر پرچم سایر کشورهای 
شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال بر روی تسوپ 


* ٍ 
و اردن در 











تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


می گویند «آدم فروش» است! 

آلبوم جدید شادمهر عقیلی خواننده و نوازنده 
ایرانی مقیم کانادا تقریبا اماده شده» ولی هنوز به بازار 
عرضه نشده است و به گفته برخی این البوم در ماه 
مارس (فروردین ۸۳) به بازار خواهد امد. 

همچنین ویدیوهای این آلبوم که خود یک آلبوم 
تصویری از شادمهر است. اماده شده و قرار است 
زودتر از خود آلبوم توزیع شود! 

اما هنوز هم نام البوم جدید مشخص نیست و 
هرگونه اسمی ممکن است بر این آلبوم جدید که کار 
دیگری از (شرکت نوامدیا) است قرار بگیرد. گرچه 
برخی سایتهای ایرانی که از داخل به روز می‌شوند. 
ادعا کرده‌اند که نام این آلبوم (آدم‌فروش) است. 

«تورنتو» و تبلیغات برای یک ایرانی 

اما بشنوید از تورنتو! خبر تبلیغات آلبوم جدید و 
کنسرت شادمهر عقیلی بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی 
شهر تورنتو قرار گرفته و شور و شعف خاصی رادر 
راان ساگ انا یراک اسو ا جرا که درا 
ا ا ا ع ا ایور 
این بیلیوردها قرار می‌گیرد. 

کنسرت شادمهر نیز قبل از به بازار آمدن آلبوم 
جدید وی برگزار می‌شود. این کنسرت به‌صورت 
توری سراسری در بعضی از شهرهای کانادا برگزار 
خواهد شد. 

ضمناً اولین کنسرت او هم در شهر تورنتو انجام 


* 


می شود. 
آدم فروش - مسعود کیمیایی و شادمپر 
اشعار این آلبوم راشعرای ایراتی مق داخل برای 
شادمهر فرستاده‌اند. (از جمله خانم نیلوفر لاری‌پور). 
تمام آهنگها به همراه تنظیم انها کار خود شادمهر 
بوده و سازها (گیتار الکترونیک ‏ کیتار اکوستیک ‏ 
ویلونها) نیز به صورت زنده ضبط شده‌اند. 
آدم فروش: هفت قطعه دارد که سه قطعه آن 
موزیک ملایم و لذتبخشی داشته و چهار قطعه دیگر 
اما در مورد عکس روی جلد آلبوم... تصاویر 
شخصیت های متعددی روی جلد البوم به چشم 
می خورد که «مسعود کیمیایی» و «شاهکار 
بینش پژوه» از جمله این شخصیت‌ها هستند. 


پخش و متن شعر آدم فروش 

تازه‌ترین خبر آنکه آهنگ آدم‌فروش با صذای 
شادمهر دریکی از کلابهای تورنتو برای اولین بار 
پخش شده و ویدیوکلیپ این اثر نیز در همانجا ضبط 
شده است. 

و اما متن ترانه «آدم‌فروش» سروده نیلوفر 
لاری پور: 
آدم‌فروش! آدم فروش! 


اختصاصی اطلاعات هفتگی 
بهان هنر تقدیم می کند: 


داغ ترین اقبار موسیقی دانل و تارج از کشور 


1 آدم فروش) o! ٤‏ 6 له 18 خن 


شاد مهر ععبلی» 





به خاطر تو بد شدم 


دست تو رو شده برام 
من ادم خوبی بودم 
آدم‌فروش! آدم فروش! 
وقتی که دیدی سوختی رفتی. مارو فروختی 
آدم فروشی از نوع وطنی!! 

احتمالاً اسم «عرشیا» به گوشتان خورده! (نام 
اصلی: محمدرضا پهلوان) 

حدوداسه هفته قبل آلبومی به صورت زیرزمینی 
در تهران توزیع شد که فروشندگان ادعا می‌کردند 
آلبوم جدید شادمهر است! این آلبوم ۶ آهنگ داشت 
و از این میان هشت آهنگ متعلق به شادمهر بود. 

اما قاستان از این قراز اسف که این الو سط 
گروهی معلوم‌الحال که در داخل ایران فعالیت دارند. 
تخس عفد انست,.هماکبانی که صا یمه را اه انراه 
فراری دادند. 

امادر مورد این هشت آهنگ... شش تااز این هشت 
آهنگ, قطعاتی است که شادمهر قبلا برای «عرشیا» 
ساخته بود که در آلبوم بهانه (طلاق) عرشیا آنها را 
اجرا کرده بود. دو تای بعدی هم احتمالا مجوز نگرفته اند 
و چون مردم نشنیده‌اند می‌گویند جدید است! 

ختفنا شاد مھر رو این آهنگھا خر اندو تا خوآننده 
بفهمد که چگونه شعر را به صورت صحیح بخواند. 

من چند بار این آهنگها را گوش کردم و متوجه 
شدم که تمامی سازها با کیبورد زده شده و هیچ سازی 
به صورت زنده نواخته نشده, به علاوه کاملا مشخص 
است که این سی.دی را از روی تیپ (206) پر کرده‌اند. 

اوران هان نک نک هم بح وهای می کانمن 
آنهم اینکه در یکی از آهنگها این صدای عرشیاست 
که آلبوم را معرفی می‌کند و می‌گوید این آلبوم در 
لس آنجلس ساخته شده است!! 

روی تبلیغات آلبوم هم نوشته شده. پخش از 
نوامدیا!! اينهم از همان دروغهای شاخدار است. چرا 
که در سایت کمپانی نوامدیا رسما اعلام شده که 
البوم جدید شادمهر هنوز منتشر نشده است. 

آن برای خوانندگان بیگیر مجله 

هفته قبل خبر تعطیلی سایت «خیالی نیست» 
(وب سایت شادمهر عقیلی) را شنیدیم. 

دلیل تعطیلی «سایت خیالی نیست» مشکلی است 
که برای مسوول وب سایت شادمهر پیش آمده است. 
هیانک ی وکل د ھی با کارا 
یا مواردی این چنین است نداریم. ولی به هرحال 
مسوول وب سایت (یوسف شاهپذیر) از ادامه کار با 
سایت عذر خواسته و از شادمهر درخواست کرده 
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که 


که مسوول جدیدی برای این وب سایت پیدا کند. 

در ابتدا به نظر مساءله عادی می‌آید و قاعدتاً 
به زودی مشکل حل می‌شود. ولی کسانی که یوسف 
را می‌شناسند. می‌دانند مشکل چیست! 

یوسف شاهپذیر, یکی از بهترین طراحان ایرانی 
وب‌سایت در کانادا است که با استفاده از جدیدترین 
تکنیک های وب سازی اقدام به طراحی و سپس 
ساخت وب‌سایت شادمهر کرد. 

در طول مدت کاری وی با توجه به مشکلات 
زیادی که وجود داشت. امافعالیت‌های زیادی از جاتب 
وی صورت گرفت که مصاحبه اینترنتی با شادمهر 
از ان حملا اسست: 

همچنین تمام عکس‌های جدیدی که از شادمهر 
گرفته شده و در وبلاگ‌های مختلف است به نوعی از 
هنرهای اوست. ضمن اینکه طراح کاور آلبوم خیالی 
نیست هم خود او بود. 

یوسف با توجه به نزدیکی با شادمهر جدیدترین 
اخبار را به وسیله سایت و وبلاگها دراختیار همگان 
قرار می داد. 


ر چیز مو 


۵ 


۰ 


حب هلاک 


روح می شو 


۵ 


حم 


> اول حرص, دوم 


نیاز ابدی» با حدای منبری و 

«نیاز ابدی» عنوان آلبومی است با صدای 
جمال الدین منبری که سازمان فرهنگی هنری 
«خوش نوا» راهی بازار کرده. اشعار این البوم از 
سروده‌های دکتر علی غضنفری رئیس سایق 
فدراسیون بسکتبال است و آهنگسازی و تنظیم آن 
را مهرداد دلنوازی به‌عهده داشته است. گفتنی اینکه 
دکتر غضنفری دو کتاب شعر به نامهای «فصل 
پنجم» و «کاروان عشق» نیز زیر چاپ دارد که 
به‌زودی به دست علاقه‌مندان می‌رسد. اشعار زیبای 
غضنفری او رادر عرصه هنر نیز موفق نشان می دهد. 
آلبوم مذکور حاوی قطعات زیر است: ۱ 

مقدمه همایون اواز 
به همراه نی. درامد اول؛ 
درآمد دوم. چکاوک. 


درس» سوم عاز 


که 


2 


فف 


ی 


1 


(بیداد)» راجه. فرود به 


رنگ. 
سه‌گاه» آواز به همراه نی 
درآمد. زایل. فرلالاا 
تصنثف کل لزادی وال 
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۰سال پیش در چنین ایامی. نخستین فیلم ناطق 
سینمای ایران به نام «دختر لر» با «ایران دیرور. ایران 
امروز» بر پرده سینما مایاک تهران رفت و سینماروهای 


ایرانی برای اولین بار یک فیلم فارسی راروی پرده دیدند [. 


کارگردان فیلم «اردشیر ایرانی» بود و بازیکرانش ۳ 
«عبد الحسین سپنتا» به نقش «جعفر» و «روح انگیز ۱ 


سامی‌نژاد» در نقش «کلنار». 


به بهانه هفتادمین سالگرد نمایش «دختر لر» 3 
نخستین فیلم ناطق تاریخ سینمای ابران. خاطره اولین أ 
بازیگر زن این سینما را زنده می‌کنیم و نگاهی به چگونکی ۱۳ ند 


تولید آن فیلم تاریخ ساز می‌اندازیم. 


«دخترلر» چند بار مرد و زنده دنند! 

«روح انگیز سامی‌نژاد» ساعت شش بعدازظهر روز 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ در ۸۱سالگی درگذشت 
کال که مان و کار اسان سای ید عم کیو 
از او معتقد بودند که سامی‌نژاد سالها پیش درگذشته است. 

محمد تهامی‌نژاد تاریخ درگذشت «سامی‌نژاد» را 
به اواخر دهه ۵۰ منتسب می‌نمود و غلام حیدری در مقاله 
«سرگذشت غم‌انگیز و عبرت اموز دختر لر» به چاپ 
رسیده در کتاب «سینمای ایران, برداشت ناتمام» (۱۳۷۰) 
بایقین به مرگ این بازیگر زن سینمای ایران اشاره کرده 
بود؛ زنی که به عنوان اولین بازیگر زن سینمای ایران. 
خطر و عواقب سخت ظاهر شدن بر پرده سینما را به 
جان خرید. به دور از محافل اهل هنر با تنگدستی و 
گوشه‌گیری گذران کرد و در تنهایی و گمنامی مرد.» 

ان ود که وا اس ان اح 
ری ۱۱۱۶ درغت ا اه اى بطق دم 
در خیابان پاسداران» سروستان ششم زندگی می‌کرد. 


«دختر لر» از تولد تا سینما 

«روح انگیز سامی‌نژاد» با نام شناسنامه‌ای «صدیقه 
سامی‌نژاد» سوم تیرماه ۱۲۹۵ در بم متولد شد. پدرش 
میرزا اسدالله بسیار زود همسر و تنهافرزندش راترک کرد 
وبه دیار باقی شتافت و صدیقه خردسال بامادرش سکینه 
به نام «دماوندی» درامد و با او به هند مهاجرت کرد. 

«دماوندی» در استودیو امپریال فیلم بمبئی, راننده 
«خان بهادر اردشیر ایرانی» صاحب این استودیو 
می‌شود که بعدها فیلم «دخترلر» را کارگردانی و «صدیقه 
سامی‌نژاد» در آن بازی کرد. به دلیل استقبالی که از فیلم 
«دختر لر» در اکران عمومی صورت گرفت. سامی‌نژاد 
در فیلم «شیرین و فرهاد» ساخته عبد الحسین سپنتا نیز 
بازی کرد و پس از ۱۸ سال از هند به ایران باز‌گشت. 

پس از بازگشت به ایران. کواهینامه سیکل اولش را 
گرفت و به عنوان پرستار مشغول به‌کار شد و در تهران 
اقامت گزید. او پس از مدتی از طریق اجاره دادن طبقه 
اول خانه دوطبقه‌ای که خریده بود. گذران زندگی می‌کرد. 


روح انگیز اولین زن سینما نبود 
«روح انگیز سامی نژاد» نخستین هنرپیشه زن 


سینمای ایران نیود. پیش از او «ژاسمین ژوزف» و «لبلا 


شماره ۳۱۳۰ 


و نظر نخستین بازیگر زن سینمای ناطق ایران 


به یاد «دختر لر» و «روح انگیز سامی نژاد» 


۰ «انتقام برادر» ساخته 
۱ ابراهیم مرادی (۱۳۰۸) و 
]«اسیا قسطانیان» در فیلم 
8 «حاجیاقاء اکتور سینما» 
ساخته اوانس 
اوگانیانس (۱۳۱۱) به 
7 زا عنوان بازیگر جلوی 
#ل| دورس سینمارفته بودند. 

E 


سا کے کے وھ وا اد 
و از گذشته اش و چگونگی ورودش به سینما سځن 
گفت. اما آن چهره درهم شکسته و غمزده هیچ نشانی از 
آن دختن شاد که با ان ن¿ لهجه شیرین در پاسخ سپنتا 
می‌گوید: «تهرون, تهرون, تهرون که می‌کن جای قشنکیه. 
اما مردمش بدن». 


چگونہ بازیگر شد؟ 

دکتر هوشنگ کاووسی به نقل از عبد الحسین سپنتا 
بازیگر نقش «جعفر» در فیلم «دختر لر» می‌گوید: «چون 
سای دا امل ها وی کرای 
داشت به خاطر صدابرداری سر صحنه» صدای فیلم 
چندان دلچسب از کار درنیامد. این بود که برای فیلم 
«فردوسی» از آقای «اوگانیانس» خواستیم که خانمی 
انتخاب کنند تا دیگر این مشکلات رانداشته باشیم. ایشان 
خانم «فخرالملوک جبار وزیری» که از قوم و خویش‌هاو 
نزدیکان خانواده «وزیری» بود را معرفی کرد. 

عبد الحسین سپنتا خود در مصاحبه دیکری که بامجله 
فیلم و زندگی انجام داده بود. ادعا می‌ کند «... علت اینکه 
این فیلم با نام «دختر لر» يا «ایران امروز و ایران دیروز» 
خوانده شد. آن بود که برای ایفای رل زن در فیلم کسی 
در بمبتّی به دست نیامد» جز زنی که لهجه کرمانی داشت 
واینجانب ناچار شدم داستان راروی لهجه او تهیه کنم 
و ضمنا از آنجایی که اولین فیلم ناطق فارسی بود و در 
کشور بیگانه نمایش داده می‌شد. شایسته بود موضوع 
آن ترقیات ایران آن روز باشد. لذاداستان «دختر لر» را 
طوری تنظیم کردم که مربوط به ایلات و قدرت حکومت 
مرکزی ایران باشد.» 


دکتر ساسان سینتا از «گلنار» و 


«روج انگیز» می کوب 

دکتر ساسان سپنتا پسر عبد الحسین سپنتا از دفترچه 
خاطرات پدرش در مورد انتخاب روح‌انگیز سامی‌نڑاد 
این چنین نقل می‌کند: «... بايد دانست که تهیه فیلم «دختر 
لر» یا اولین فیلم ناطق ایرانی چند سالی با اولین فیلم ناطق 
جهان فاصله دارد. شتا تا کر ۵ نوتاه رم در سال 
۱ که فیلم تهیه شد. بسیار مشکل بوده است. در آن 
زمان حجاب روبنده‌دار در ایران به قوت خود باقی بوده و 
در خیابانها هیچ زنی بدون چادر و روبنده پید | نمی‌شد. چه 
رسد به اینکه حاضر شود روی پرده سینما ظاهر شود. به 
هرحال پس از جستجوی زیاد. خانم یکی از کارمندان 


استودیو که از اهالی که بود به نام «روحانگیز» که 
شوهرش نزد اردشیر ایرانی کار می‌کرد. حاضر شد 
تعلیماتی ببیند و نقش «کلنار» رابه عهده گیرد.» 


...و اما حکایت از زبان «دخترلر» 


... و خود «روح انگیز سامی‌نژاد» در تنها مصاحبه 
عمرش در فیلم «تاریخ سینمای ایران؛ از مشروطیت تا 
سینتا» چگونگی هنرپیشه شدنش را این گونه نقل می‌کند: 

«موقعی که من رفتم بمبئی ۱۳ سالم بود. خورده بودم 
زمین» برای عمل جراحی. من رابرای یک نفر از فامیلم عقد 
کر منوا نع بعه ای مرت ل انم 
کمپانی خیال داشت ت فیلم برداره. من درست نمی دونستم 
فیلمه, فکر می کردم يه جور بچه‌بازیه. وارد شدم به فیلم. 
من راکه کنترات کردند برای چهل روز بود» ولی چون 
دیالوگ فیلم قصه و چیزش حاضر نبود. مجبور شدن به 
اینکه تا هفت ماه طول بدن. اقای «سپنتا» تمام وقت در 
موقع فیلمبرداری مجبور بود هرچی مادر فیلم می‌خوآهیم 
بگیم بنویسه. چون هیچ چیز برای فیلمبرداری حاضر نبود. 
شما فکر می‌کنید که در آن موقع آرتیستی خیلی راحت 
بود؟ نه اینکه از سختی در فیلم. در گفتن, بلکه در کارکردن 
که معلوم نبود جلوتر برای ماچی حاضر کردن. 

دوم از مردم. یه تعداد از اهالی یزد و کرمان که مقامی و 
تحصیلی بودن ویابه جایی نرسیده بودن دردسر داشتند. 
هرموقع که ازدر شرکت می‌آمدیم بیرون مجبور بودیم سه 
نفر مستحفظ داشته باشیم؛ یک شوفر و دو نفر کمک شوفر 
که کسی به اتومبیل‌هایمان چیز و شيشه پرت نکنه. هرجام 
که می‌رفتیم یا باید یه چیزی سرمون می‌انداختیم که کسی 
مارو نشناسه. اگر می‌رفتیم سی‌تون؛سودولمون شماچی 
میگینء کانادادرای بهمون. پرت می‌کردن. چی بگم. من که 
برای همین از آرتیستی دست کشیدم. از بسکی از مردم موقع 
فیلمبرداری سختی کشیدم. وقتی سر کار وارد می‌شدیم. 
تکلیفی ند اشتیم. برای همین دست کشیدم. دوم آزون در ایران 
هم. مادر و خواهر و فامیل من از دست مردم در عذاب بودن. 
خداشاهده برای اینکه اون می‌گفت. دخترخاله, داره تو فیلم 
بازی می‌کنه. اون نک می‌گفت. ارتیست شده. عمو. دأیی» 
پدر» مادر به من فشار آوردن که نباید در فیلم بازی کنی. از 
اون‌موقع هم فشار ایرانی‌ها که هرجامی‌رفتم, باعث ناراحتی 
بود ولی یک خوشبختی بود. وقتی وارد ایران شدم با کمال 
خوبی, در آبادان از من پذیرایی کردن. هم تهران و هم در 
اصفهان. در ابادان» جلوی من شاگرد مدرسه آمد. خیلی از 
من استقبال کردن» ولی در کرمان که رفته بودم. باید از یک 
سوراخ بیرون نرم قایم بشم.برای اینکه مردم ندونن چه‌کاره 
بودم چی بودمآهنوزم که هنوزه دخترای خاله ام به من می‌کن. 
ضربه تورو ما خوردیم که تومدرسه به ماناراحتی می‌دادن. 


از ترس مردم و فامیل «ارتیستی» 
رو ول کردم 

به خاطر همین سختی‌ها و همین ناراحتی‌ها که 
ایرانی‌ها و مردم به من دادن من سینما و جامعه‌رو ترک 
کردم و چند ساله که گوشه‌نشینم ومیل ندارم کسی بدونه 
من کجا هستم. هرچی هم روزنامه‌هاء مخصوصاً «زن 
روز» درباره من می‌نویسه». من هميشه می‌خونم. ولی 
هیچ وقت جواب نمی دم. 

هر روزم یکی دیگررو می‌گذارن جام. می‌گن» زن 
یک کارگر نوکر شرکت امپریال فیلم کمپانی بود. فردا 
می‌گن» شوهرش همچی کرد. پریروز می‌گفتن هر روز یه 
چیزی برام... «فخر جبار وزیری» بود. اون یکی می‌گه اون 
بود. اصلانه تحقیق می‌کنن, نه می‌پرسن. مثل اولی که 
در فیلم وارد شده بودم. همین طور سختی کشیده بودم. 
توی این هجده سالی که اومده‌ام» همین سختی رأمی‌کشم.» 

حامد مظفری ۷500.60 ۲۰۰۱ ۱۵۱۱۵۵۷۱۴۸۵ 








۰ ۰ ۰ 
هر کسی از طن خود 
ھڅ 
راستش را بخواهید. وقتی آمار فروش بالای فیلم 
«توکیو بدون توقف» را در روزنامه‌ها خواندم» عین 


SL‏ فان بزرگ به تتایجی دست یافتم که عقل هیچ 
اااللشری احتمالابه آن نرسیده است.! اول اینکه مردم ما 





توقع زیادی از سینما ندارند. درواقع آنها به سینما به عنوان 
یک مقوله تأثیرگذار در زندگی می‌نگرند. سالن سینما در 
نظر مخاطبان عام شبیه یک تفرجگاه است که می‌توان در 
انجا دقایقی را از دلمشغولیهای روزانه خلاص شد و 
لحظاتی را در خلسه و هپروت خودساخته سپری کرد. 
بی‌آنکه چیز مهمی گیرشان بیاید. و در آخر هم شنگول و 
مسرور از سینما بیرون می‌آیند و دیگر هیچ. گویی این نود 
و چند دقیقه را در عالم لامکان سپری کرده‌اند! 

دوم اک مخاطبان عام انگار هیچ علاقه‌ای به فگر 
کردن ندارند. درنظر آنها فیلم سینمایی شبیه یک شیرینی 
ده باشد که اگر سفت باشد. می‌توان آن را دور اندا خگ 
آنها از فیلم‌هایی که شبیه گردوی تازه [که باید با حوصله 
ات بوستشی وا کنه ]ناشن خوشتان نمی ان اا 
مخاطبان عام جویدن چیپس را بیشتر ترجیح می‌دهند! 

سوم اینکه» معروف است که مخاطبان ایرانی را 
سخت می‌توان خنداند. من در این میان یک پرانتز باز 
می‌کنم که: (اتفاقاً گدایی کردن خنده از مخاطب ایرانی از 
زدن یک بشکن هم راحت‌تر است!) 

به نظر من تنها فیلم‌هایی که لیاقت عنوان طنز را دارند 
ال کمت. مخاطب را خندانده اند (اجاره‌تشین‌ها) راا 
با من است) بوده‌اند. 

امروزه که فیلم طنز وجود خارجی ندارد. فیلم‌های 
کمدی ‏ بازاری عمدتا به عناصر مبتذل و پیش ‌پاافتاده‌ای 
مثل لودگی بصری و سکس کلامی متوسل می‌شوند تا 
بلکه خنده‌ای هرچند گذرا و موقت از بیننده گدایی کنند. 

استقبال مردم را از فیلم‌های کمدی ‏ بازاری اکران 
شده در سال جاری را می‌توان اغاز یک جریان نامطلوب 
لت که معمول آن ساختن فیلم‌های بی‌مغز, عا 
و توخالی است. گرچه این فیلم‌ها رونق سینما را زياد 
از 
بی‌خاصیت و سست پیکر بودن است. 

بیایید به مردم انگور تعارف کنیم که کال و تازه و 
کهنه اش هم به درد بخورد. پفک فقط سوءتغذیه می اورد! 


سعید فلامرزی 








نامه های این عزیزان رسید 


سحر صوفی از اراک -مهدیه ملک مسعودی از 
ملایر «رضا عباسی اقدم از تهران . جمیله لنگران از 
مشهد .سمیه طاهباز از کرج -مرضیه سالور از تهران 
۔ای‌سان حدیدی از کرج .مریم رسولی از اصفهان - 
رضا مرتضوی از ابادان ۔مهوش کیامهر از تهران - 
راضیه و مرضیه لقایی از بایلسر نیما احراری از 
دامغان - رهنما ساروخانی از قزوین - سروناز 
ملکشاهی از بندرانزلی .جهانگیر طاهرخانی از شیراز 
هدیه کیمیایی از تهران -محمدرضا کاشفی از رشت 
محمد مستوفی از زنجان -ثریا بحرالعلومی از مشهد 
.حبیب جیرانی از تهران -ماشاءالله عبد اللهی از اهواز 
مریم لطفی از تهران. 


«تر مبناتور ۳» و «گلادیاتور» در تهران 

تعداد سینماهای نمایش دهنده فیلم های 
خارجی که از عید فطر. فیلم «دار و دسته‌های 
نیویورک» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی 
ا تاش می دف اف ایش بافت: 

سیدضیا هاشمی» مسوول بخش و بازاریابی 
فیلم خارجی در فارابی در گفت وگویی اعلام کرد: 
«علاو ه بر گروه سینمای نمایش دهنده فیلم 
خارجی. که چهار سینمارا دراختیار دارد. تعد ادی 
از سینماهای دیگر نیز هم اکنون مجهز به سیستم 
صورت DVD‏ نمایش دشیم. بنابراین سینماهایی 
که مجهز به این سیستم می‌شوند. در جریان 
نمایش این فیلم قرار می‌گیرند البته برای تک 
سانس اخر شب ظرفیت هیچ فیلم ایرانی گرفته 
نمی شو‌د.» 

او ار اضافه شندن سالن ستنما ایزان واد ۱:8 
برای سانس آخرشب خبر داد و گفت: «مذاکراتی) 
انجام شده و فعلاً سینما استقلال, آفریقاء سپیده و 
فلسطین درحال مچهز شدن به اين سیستم 
هستند و بعد از تجهیز شدن این سالن ها 
سانس‌های آخرشب به فیلم خارجی اختصاص 
می‌گیرد تا میزان استقبال مردم. ارزیابی و طبق 
کارشناسی تعداد سینماها را افزایش دهیم.» 

مسوول پخش و بازاریابی فیلم خارجی در 
بنیاد سینمایی فارابی درباره تعامل با تلویزیون 
در رابطه با پخش فیلم‌های خارجی روز گفت: 
فهرست فیلم‌ها را فرستادیم و امیدواريم تکرار 
نشود. اما تلویزیون جای بسیار بزرگی با 
مدیریت های مختلف است. به همین دلیل. خیلی 
می‌توانیم تضمین کنیم. به هرحال اميد واا 
با مذاکرات انجام شده این اتفاق به حداقل ممکن 
درسد.)) 

وی در پایان خبر از اکران فیلم‌های 
«یالستیک». «ترمیناتور ۳: رستاخیز ماشین‌ها». 
«گلادیاتور» و «شهر ساحلی» در آینده داد. 











تماب‌سسا lc‏ ۳۳ سر فقط 
ای ها بو ا 
هقصه های یشت ير دک سینها 
به روایت محمدرضا لطفی 
کرد و خاک خانو ادگی ! 
صبح روز بعد فرشید اخلاقی با چشمان پف 
کرده» ابروهای گره خورده و چهره‌ای عصبانی وارد 


دفتر «عشق فیلم» می‌شود و بدون آنکه جواب سلام 
«جاویدفر» را بدهد به اتاق خود می‌رود و درب را 


قسمت بیست و چهارم 


و پس از چند لحظه به اتاق فرشید وصل می‌کند. 


ون 


ر 


جناب آقای اخلاقی! پدر نامزدتون سپیده خانم! 
پشت خط هستن و اصرار دارن حتمابا شما صحبت کنن. 

باشه» وصل کن صحبت می‌کنم. 

فرشید برای لحظه‌ای» چشمهایش را می‌بندد تا 
کمی عصبانیتش فروکش کند و اماده صحبت با پدر 





















سلام عرض شد اقای بابایی. حالتون چطوره؟ 
- چه سلامی, چه SE‏ به سیید ۵ گفته بودم 
بهت بگه دیشب بیایی خونه ما اما بهونه آوردی و 
نیامدی. امروز خودم بهت زنگ زدم تا بگم امشب 
دوباره بهونه بیاری و نیای» ان وقت من می‌دونم و تو! 
فرشید که از لحن صحبت و عصبانیت پدر 
«سپیده» شوکه شده است. سعی در جمع و 
جورکردن ماجرا دارد: 
- جناب آقای بابایی. باور بفرمایین این باعث 


دشمن» دوست دن 


افتخار بنده است که خدمت شما برسم. من نسبت 
به شما ارادت قلبی دارم. اگه باور نمی کنید از 
سپیده‌جون بپرسین. من هميشه از او سراغ شمارو 
می‌گیرم و جویای احوالتون هستم. راجع به دیشب 
هم که به «سپیده» جون توضیح دادم. من بايد و 
حتماً می‌رفتم سرصحنه فیلمبرداری یکی از دوستان 
تا از او چک بگیرم. ولی روی جفت چشام! امشب با 
کمال میل خدمتتون می‌رسم. اصلاً دل خودم هم 
خیلی وقته براتون تنگ شده دوست دارم یه کپ 
حسابی با هم بزنیم. 5 

پدر سپیده که با چرب زبانیهای فرشید. موقتا ارام 
شده لحن آرامتری به کلام خود می‌دهد و می‌گوید: 

.خیلی خوب. پس امشب منتظرتم. حرفهای زیادی 
دارم تا باهات درمیون بگذارم. 

.من در خدمت شما هستم. خدانگهدار. 


ي 9 دشمن دوست 


ادامه دارد 


شماره ۳۱۲۰ ك 





05 
۰ وه رن ابرانی 






هفته گذشته یک اتفاق نادر دنیای مشت زنی 
حرفه‌ای راتکان داد. یک مشت زن ایرانی به‌نام «مهیار 
منشی‌پور» با غلبه بر حریف ونزوئلایی خود عنوان 
قهرمانی جهان را در دسته خروس وزن به‌دست 
اورد. این مبارزه که در وین پایتخت کشور اتریش 
انجام شد. بیش از بیست هزار تماشاگر داشت و در 
راند دوم به‌سود مشت‌زن ایرانی به پایان رسید. 

مهنا می بور که ی ۱۲ سال اس 
هنگامی که دوازده سال بیشتر نداشت به اتفاق 
خانواده اش به کشور فرانسه مهاجرت کرده بود و 


0۹ 


ید 


قهرمان جهان دند 


ب ود 


در سال ۲۰۰۰ تابعیت کشور فرانسه به جهت 
استعداد او در مشت زنی به او داده شد. نکته جالب 
اینجاست که این نخستین بار بود که مشت زن 
ونزوئلایی که «تالیا فرو» نام داشت در برابر حریفی 
ناک اوت می‌شد. منشی‌پور باید در سال ۲۰۰۳ در 
رانو این خرف در نک عسات اتتقا ی کرک کا 

صفحات ورزشی در جراید و همچنین 
روزنامه‌های ورزشی جهان خبر پیروزی منشی‌پور 
رابا حروف درشت درج کرده بودند و ان را خبری 


مهم از جهان مشت‌زنی تلقی کرده بودند. 


همراه با سما تا کنعور۸۳ 





کتاب «سه پنجره. 
سه زن» توسط مژگان 
شیخی به رشته تحریر 
درامده است و سه 
اسان را شامل 
کت و1 ار رن ی 
سه زن که سرنوشت 
مشترکی دارند و در پیچ 
و خمهای زندگی به هم 
#ارسند. 

سودابه دختری 
روستایی است که دست تقدیر ایتدا مادرش را از او 
می‌گیرد و بعد به دنبال اتفاقی شوم از خانواده و برادر 
و خواهرانش دور می‌شود و اجباراً به عقد پیرمردی 
شهرنشین درمی‌اید. اما زندگی او با این پیرمرد زیاد 
دوام ندارد و... 

در داستانی دیگر فخرالملوک دختری از خانواده 
اشرافی ایرانی است که بعد از مرگ شوهر اولش 
«سالارخان» سر از کاخ راجای هندی درمی‌آورد و... 

همچنین زن سوم این کتاب نرگس دخترکی یتیم 
است که فرزندخوانده سودایه می‌شود. 

این کتاب توسط نشرعلم برای اولین بار در سال 
۲ به تعداد ۲۲۰۰ نسخه منتشر شده است. 

«سه پنجره, سه زن» با جلد زرکوب در ۴۲۳ صفحه 





به قسمت ۰ تومان دراختیار علاقه‌مندان قرار دارد. 
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دیفر انسیل دییات ادییات ادبیات 
شنبه زیست حسابان اختصاصی عمومی 
ریاضی۲ 
پکشنید ریاضی ریاتیاب کسسته ریاضی عربی عربی 
جبرواحتمال 
دوشنبه زمین شناسی هنن بدن روانشناسی معارف زبان 
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9 شماره ۳۳۰ 





و . متولدین فروردین 


با وجود اینکه هميشه بیرون شما پیچیده‌تر از 





دنیای درونتان هست. اما در مورد خانواده این 
تبدیل به سادگی می‌شود و شما فردی 
هستید که بسیار به خانواده‌تان اهمیت می‌دهید و 
آنها را دوست دارید و تنها با آنها و در کنار آنها بودن 
است که می‌تواند شما را ارام و خشنود می‌سازد. 
پس بهتر است احساسات خود را نسبت به مسائل 
بیرونی بیشتر کنترل کرده و برعکس مسائل درونی 
را بیان کنید و آنها را ابراز نمایید تا به آرامش برسید. 
گذشته از اينکه. تغییر و تحول هم برای شما مفید 
است و حتی یک تغییر کوچک در اطرافتان هم به 
روحیه‌تان کمک می‌کند. پس معقولانه هزینه کرده 
و سعی کنید حداقل در ظاهر شاد باشید. مشکلی که 
برایتان پیش آمده با یک مشورت اساسی و تفکر 
عمیق رفع شدنی است. نگران نباشید. 


2 متولدین ارذیبهشت 


کرده‌اید احتیاج به تلاش و کوشش فراوان دارد. اما 
برخلاف زمان شروع کار که داشتن پشتکار و اراده 
قوی را می‌طلبید درحال حاضر به نتیجه رساندن 
داشتن سیاست و تبحر در برخورد مناسب دارد. 
درواقع شما بايد کاملا به اوضاع و محیط مسلط بوده 
و رفتار اطرافتان را در کنترل داشته باشید و این را 
که بتوانید خودتان رارها کنید و برعکس باید هوشیار 
باشید و هوشیارانه عمل کنید تا بتوانید موفق باشید. 
در ضمن گوش کردن به موسیقی را فراموش نکنید 
تا ارامش روحیتان بازگردد. 


@ متولدین خرداد 

رای دایعا این و ات 
که طی هفته آینده باید در رفتار و برخورد با 
دوستانتان با دقت بیشتری عمل کنید و اگر 
می خواهید روابط خود را تقویت کنید بیشتر از 
هميشه دقت داشته باشید و سعی نکنید یک مسأله 
بسیار معمولی را به یک بحران تبدیل نمایید. از نظر 
مالی پیشرفتی دارید که بسیار قابل توجه است و 
این به دلیل تفکر بیشتری است که روی این مسأله 
می‌کنید و باعث می‌شود یک نگرانی مهمتان رفع 
شود. پس ضمن شکرگزاری, در مقابل گرفتاریهای 
زندگی صبور باشید چون می‌بینید که تمام انها 
حل‌شدنی و گذرا هستند. در ضمن از اینکه می‌بینم 
کمی روی عجله خود کنترل بیشتری می‌کنید خوشحالم! 


متولدین تیر 

کارها را تنها به این دلیل انجام ندهید که حتماً 
پاداش نیکو داشته باشید. چون بسیاری از رفتارهای 
ما در آینده دور به نتیجه می‌رسند. به زودی برای 
شما اتفاقی می افتد (البته شاید هم تا به‌حال این اتفاق 
3 داده باشد) که توجه شمارا جلب کرده و سو الهای 
زیادی را یرایتان دریی دارد. اما بهتر است درباره 
ريشه آن کنجکاوی بیش از حد نداشته باشید. چون 
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چم © مه 































از: دکتر نوید خدادوست 


مرور زمان همه چیز رابرایتان آشکار خواهد کرد. در 
ضمن مسائل کاری را جدی‌تر بگیرید تا در اینده 
دچار عذاب وجدان نشوید و اگر دقت کنید. می‌بینید 
که امکان اد امه تحصیل را دارید. اما نمی دانم چرا در 
کی ان می کت 


ke]‏ متولدین مرداد 


شرایط سخت و دشواری دارید و موانع بر سر 
راهتان زیاد شده به‌طوری که شدیدا فکرتان را به 
خود مشغول کرده است. ولی بايد بدانید که چون 
حضور در جمع را دوست دارید و اجتماع شما را 
می طلین Sl oI E‏ 
تبدیل شود پس به خدا توکل کنید و حداقل روحیه 
خود را بازسازی نمایید و از پیاده‌روی غافل نشوید تا 
با انرژی و نیروی قوی بتوانید با مسائل برخورد 
کنید. نکته اخر هم اینکه سعی کنید نظافت و رعایت 
بهداشت به یک وسواس تبدیل نشود! 


©| متولدین شهریور 


در مورد موضوعی باید تصمیم گیری کنید. اما 
لطفا به هیچ وجه عجله نکنید و سعی کنید که از کوره 
درنروید. چون امروز موقع خطا کردن نیست و در 
پشیمان خواهید شد. درحالی که شما توانایی انجام 
کارهایتان را دارید و این شلوغی و آشفتگی محیط 
نمی‌تواند شما را از هدفتان دور کند. پس تنها کافی 
است که مثل گذشته هوشیارانه عمل کنید و به 
اوضاع مسلط شو‌ید. در این صورت است که 
ساعاتی دلنشین برایتان پیش بینی می‌شود. به‌ طوری که 
خودتان نیز اعتراف خواهید کرد که بسیار خوش شانس 
هستید. چون عزیری در کنار شماست که هميشه 


سا گوندین مهر 

برخلاف نظریه‌پردازان که می‌گویند زندگی و 
عشق از یکدیگر جدا هستند. شما باید عشق و محیت 
را با کار و زندگی خود مخلوط کنید که شیرینی 
خاصی به زندگی‌تان خواهد داد. همچنین بهتر است 
ای سار 
رمزهای بسیاری را برایتان می‌گشاید. طی این هفته. 
گذشته از اینکه به زودی فرصت خوبی هم برای 
استراحت پیدا می‌کنید. بهتر است گفتگو و ابراز 
همدردی را ارام و اهسته شروع کنید که به شما 
آرامش می دهد و این ارتباط قشنگ خودبه خود 
مشکل‌تان را حل خواهد کرد. در مهمانی که دعوت 
می‌شوید شرکت کنید چون در جمع بودن به صلاح 
ا 


متولدین آبان 

مشاه ام که مدا افتطا ر کے وتات مه وش 
پیش خواهد آمد و این اتفاق جالب شمارا خوش خلق 
و خوش صحبت می‌کند. ولی نباید این شادی باعث 
شود از تصمیم مهمی که برای آینده دارید غافل شوید 


و برعکس بهتر است در اوج شادمانی آرامش خود را 
دگرگون کند. پس با تأکید می‌گویم که باید دقت کافی 
داشته باشید و از باتجربه‌ها در این زمینه همفکری بگیرید. 
® متولدین اذر 

متأسفانه هنوز هم به ظواهر زندگی بیش از حد 
1 همت می دهید و همین موضوع شما را از مسائل 
اصلی دور نگه می‌دارد. درحالی که این جزئیات 
تضمین کنند ه نمی باشند و بهتر است خود راو 
ذهنتان را از قید و بندهای اضافی رها کنید و به 
وأقعیت‌ها توجه نمایید و زمان خود را بیش از حد به 
با دید باز از ان استفاده کنید چون درنهایت خیری در 
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2 متولدین دی 9 

اگر در هفته دوم دی ماه بدنیا آمده‌اید تولدنان ی 

مبارک باشد. م 
شخصی در خانواده شما هست که بیشتر اوقات | ۲ 

با شما مخالفت می‌کند و شمارا عصبی و نگران 


می‌سازد. ولی این مخالفت در ظاهر می‌باشد و بهتر 
دور بریزید. این را بدانید که در این هفته هیچ جای 
نگرانی برای هیچ چیزی وجود ندارد. خوش باشید! 


می‌خواهم نکته‌ای را به شما یادآوری کنم که 
می‌دانم شماهم خود به ان ایمان دارید و ان اينکه این 
دنیای بی‌وفا به کسی وفا نکرده و برای هیچ کس 
هیچ چیز ماندگار نبوده است. پس بهتر است دست از 
افکاری که در ذهن دارید. بردارید و دیگر به انها فکر 
نکنید چون در غیر این صورت خطری شما را تهدید 
مک وی سا اس ۶ 
جسم و روح خود کاملا مراقبت کنید و جانب احتیاط 
را رعایت نمایید و به احساسات خود بیشتر توجه 
داشته باشید و در کنار کسی که شمارا بسیار دوست 
دارد. جشن بگیرید و از تأثیرگذار بودن لذت ببرید. 
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بسیار فعال هستید و پرکار. درعین حال سعی 
می‌کنید صبور باشید و تحمل‌تان را می‌خواهید بالا 
ببرید. ولی می‌بینیم که فایده‌ای ندارد. چون غرور 
بیش از حد شما این اجازه را نمی‌ دهد که در بسیاری 
موارد صبوری کنید. البته شاید درنظر بعضی افراد 
خودخواهی شما توجیه شود. ولی مهم این است که 
شما اعتدال را رعایت کنید و درعین حال حرفتان را 
کی مد ای ای صرف 
شود که نتیجه مطلوبی ندارد. درحالی که شما بسیار 
خلاق و مبتکر هستید و باید در این روزها به نحو 
احسن از ان استفاده کنید. در ضمن این را نیز بد انید. 
گاهی حرف شنوی و اطاعت بهترین گزینه زندگی 
می‌باشد. این را اویزه گوشتان کنید! 


متولدبن اسفند 
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